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 پیشگفتار                               

 

می کردیم، سخن  از گذشته یاد دامادام امیدسالها قبل در نشستی با 
از شادي ها و تلاشهاي زندگی، از موفقیت ها و موقعیت ها بود. من از انقلاب 

کشوري اسلامی در ایران و دلیل سفرمان به سریلانکا و مشکلاتی که در 
غریب با آن روبرو بودیم و چگونگی گذر از آنها صحبت می کردم. امید از 
من خواست که داستان زندگی را به صورت نوشته اي براي فرزندان و نوه ها 
به یادگار بگذارم؛ در موردش فکر می کردم تا آن که در نشستی دیگر با 

بهایی خودمان و دخترم، نکیسا، از گذشته هاي دورتر، از اجداد و نیاکان 
استقامتشان در برابر جور و ستم دشمنان امر، سخن به میان آمد. او نیز از 

آورم. این چنین بود که با  من خواست که خاطرات گذشته را به نگارش در
تشویق همسرم اشرف و دو دختر عزیز دیگرم، تبسم و ترنم مصمم به نوشتن 

 . بودم شدم و به دنبال زمانی مناسب

 آرامش و خیال آسودگی کمال در سالگی سن هفتاد و پنج کنون درا
قایع گذشته پرداخته و با استناد به مدارك و آثار موجود و کاوش به فکري

 بر سعی پردازم؛ می دوران آن به ترسیم زیبایی ها و حقایق تلخ و شیرین
 ها دشت زیبایی لطافت، از امکان حد تا زندگی نشیب و فراز در که است آن

 زارهاي شوره مسیر از کوتاه نگاهی با و نموده یاد عشق گلهاي و چمنزارها و
  تاریک بگذرم.



در این تابلو هدف اولیه من به تصویر کشیدن داستان زندگی خود و 
خانواده ام به عنوان نسلی متاثر از انواع عوامل محیطی و جغرافیایی و 

رهایشان در شکل گیري تجسم تاثیر محیط، خانواده و مربیان و الگوها و باو
شخصیت هاي فردي و اجتماعی است، به خصوص در خانواده و فامیل ما؛ 

  هدیه اي است به فرزندان و نوه ها و آیندگان.

از آنجا که فرم گیري شخصیتی این خانواده و چند نسل گذشته آن با 
فعالیت هاي دیانت بهایی پیوندي عمیق و رابطه اي ناگسستنی داشته و در 

اهداف دیانت بهایی و تحت تاثیر تعالیم و آموزه هاي این آیین بوده  مسیر
به معرفی و ذکر اهداف این دیانت پرداخته و شما را با بانیان این نهضت 

ا کرده و در حد آگاهی و با بهره گیري از ـانی آن آشنـبزرگ و اهداف جه
فعلی آن منابع اطلاعاتی موجود، شما را در جریان پیشرفتها و تشکیلات 

و پیروان این آیین  رهبرانارم. هم چنین مسایل و مشکلاتی که ذمی گ
آن از جانب علما و مذهبیون افراطی اسلامی در گذشته و حال با  مخصوصاً

  می کنم.روبرو بوده و هستند را بازگو 

ترسیم تابلو را از دوران کودکیم، از زمانی که اولین خاطرات، تجربه ها 
بازي می کرد به تصویر می کشم. در این دوران تمایز شدید و چراها در ذهنم 

محیط کوچک زیباي خانواده و اطرافمان با دشت هاي پر سنگلاخ همجوار 
برایم  "جمیع کمالات انسانیجامع بهایی یعنی "آن همیشه با یک جمله 

شد و خود را در تلاش کاشت بذرهاي عشق و ترسیم گلبرگهاي  توجیه می
 حس می کردم.مسئول کت مان سهیم و ریزي در مسیر حر



 در خسته من و شد سپري دوران کودکی با همه پستی و بلندیهایش 
 بیهوده تلاش بار اولین براي. رسیدم زابل کویر داغ هاي ریزه شن به نوجوانی

 نمودم حس زارها شوره این مطلق تاریکی در عشق گلهاي نمایش براي را ام
 می کاشتهزار  شوره این در رویش امید به که عشقی گلهاي بذر اتلاف به و

قلم مویی درشت، شوره زارهاي تاریک تعصبات و  با. خوردم می تاسف شد،
خرافات و بی فرهنگی محیط را با رنگی تیره پوشاندم و با نادیده گرفتن آن 

 ذهنم را براي ترسیم زیبایی ها آماده می کردم.

 رنگهاي آن ترسیم در بود زیبایی و احساس از مملو جوانیم طبیعت
انه ها نمودم و ارتباط عاشق سرودن به شروع و  مبرد می کار به شادي

تنگاتنگی با نواي موسیقی برقرار کردم و به نقش طبیعتی سبز و آبی با 
زیبا پرداختم. در تنهایی خود ستارگان را می شمردم و در آسمان یی گلها

رنگ تیره اي که بر روي شن شب، آنها را به جلوه در می آوردم. ولی هنوز 
هاي داغ پشت سر کشیده بودم، رنجم می داد. دوست داشتم که آبهاي 
تلخی که در گودال هاي این شوره زارها راکد نشسته بود به چشمه زارها و 

 می زیبایی و رویید می عشق گلهاي بذر و شد آبشارهاي زیبایی مبدل می
 بی و خرافات تیره ابرهاي و نادانی و جهل ظلمت که افسوس ولی. آفرید

ایه هاي ابرها فراتر از این شوره زارها س و بود پوشانده را آسمان فرهنگی،
ستیز در  در حرکت بود. اخبار جهان نیز حاکی از اسارت انسان بود. با افکارم

 ناپذیر آسیب انسانی برَاَبودم و آرزو داشتم که با قدرتی خارق العاده همچون 
و تیرگی ها چیره شوم و ناقوس آزادي را به صدا ها  زشتی بر توانستم می

طوفان حوادث  حساسم همچون غریقی درروح درآورم. در این روزها بود که 
  دست و پا می زد و تابلو و سروده هایم زیبایی نداشت.



 پایان به شب، درازاي در تکرار از با گذشت ایام، سرانجام خسته
 صحرا میان در خورشید طلایه با که شقایقی گل از الهام با و رسیدم تونل
رهاي تیره و سیاهی شب با کمک رنگدانه هاي شاد اب از دور بود، گر جلوه

به ترسیم تابلوي جدیدي پرداختم.از آن پس گلهاي زیباي تابلو، خود الهام 
بخش بوده و نقش می آفریدند؛ شقایق هاي دیگري در حال روییدن بود و 

 .بود ها شقایق تلاش من حفظ

متاسفانه سایه سیاهیِ شب دیگري را بر روي گلهاي تابلو حس می 
گرگهاي درنده و چنگالهاي پلید افراطیون مذهبی را  کردم و زوزه هاي

نزدیک می دیدم. تابلو را به دوش کشیده و هراسان به دنبال پناهگاهی آن 
 .رساندم ي نامانُوسررا به دیا

زیبایی ها را در این تابلوي نفیس تعریف داستان به تصویر کشیدن 
به صفحات کتاب می سپارم؛ صفحاتی که خود شاهد حقایق لحظه به لحظه 

 ایام بوده و معرف گلهاي عشق و شوره زارهاي تاریک است.

 

 

 

 

 

 

 



 1                                                                                       لهاي عشق در شوره زار تاریک   گ

 

 مقدمه

 ،ییمنظور انتخاب مبداه ب ،را با تحقیقاتی بر روی عوامل وراثتیم نوشته های

که چندان کار  شروع نمودم مبرای شروع حکایت زندگی خود و نیاکان نه چندان دور

 م.فاصله گرفت بیشتر از شروع پیدایش خود منمودساده ای نبود و هر چه بیشتر مطالعه 

م را ترسیم و ا به هر حال آغازی برای شروع داستان انتخاب و محیط دوران کودکی

دلیل اینکه در تمام دوران بچگی و ه را به نگارش در آوردم. ب چگونگی گذشت آن

اثرات آن به  م سایه شوم ارتجاع سیاه آخوندی بر بالای سرم سنگینی می کردا جوانی

این احساس  ی کهم. یکی از عوامله ادر محیط و شرح احساس خودم از اوضاع پرداخت

او را از خانواده خودش بود که باعث شد  شمه می گرفت بهائی شدن مادرمچاز آنجا سر

حتی به  ،من حتی برای یک لحظه هم به زیارت هیچ یک از اقوام مادری کنند.طرد

 یکصد سال عمر کرد نائل نشدم.زیارت مادر بزرگم که بیش از 

ه ب ممان و اجداد چند نسل گذشته ا می خانواده کوچکیاز مهاجرت های دا

گفته سخن  پیام آوران صلح و دوستی ،منظور پیوستن به خیل عاشقان عشق و محبت

ی آنها یباـشکی از، تلاش بی وقفه آنان برای بهبود اوضاع نابسامان محیط اطرافشانو از 

ی های جامعه ای بی سواد و مشکلاتشان در یراــــــخرافه گ ،ریــکوته فکدر مقابل 

برابر روحانیت شیعی و نایبان امام در کشور ایران سخن خواهم گفت. هر چند که تاریخ 

نوبه خود تا آنجا که شاهد بوده ام به آنها ه خوبی ثبت نموده ولی من نیز به آنها را ب

 اشاره خواهم کرد. 

ی و انتخاب یها، تلاش ها، چگونگی آشنا ییها و زیبا عشق جوانی،از دوران 

 .می نویسما ه بچه و زندگیا زیب لئمسابرابر در مانیمسئولیت هاو  همسرم اشرف

ها سخن خواهم  مشکلات و پیشرفت ،شادی ها ،ها غمازیم نوشته ها بیندرهمچنین 

از انقلاب  .می دهمزندگی قرار  ش هایگفت و شما را در جریان نحوه برخوردمان با چال
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 وی ــمذهب _ عله های آتش افراطیون انقلابیـاسلامی در ایران و فرارمان از ش

از مشکلات ناشناخته ای که در کشورهای غریب با آنها دست و پنجه نرم ین ـهمچن

 د.تا مرحله اجرا و موفقیّت، شما را مطلع خواهم کر می کردیم

با را شما  ،مختلف جهان مخصوصاً کشور سریلانکادر طول سفرمان به نقاط 

اعتقادات دینی و تعالیم مذهبی شان آشنا  باورها، ،ها فرهنگ ،آداب و رسوم ملت ها

که نمی توانستم از مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها چشم از آنجا  .می سـازم

از نفوذ  همچنین و شناآکشورها  شما را با اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن م،پوشی کن

تاریخی  ،تفاوتهای جغرافیایی و  قدرتمندان سیاسی و افراطیون مذهبی، استعمارگران

 جاذبه های توریستی این کشورها مطلع می سازم.  و

همچنین نفوذ  در جریان پناهندگی ما، مؤثر تشکیلات بهائی و اقدامات سریعاز

منظور دریافت پناهندگی ه المللی باداری بهائی و همکاری با سازمانهای بین تشکیلات 

 ،دابه کشورکانا خانواده امو  پناهندگی خود، از و استقرار بهائیان در کشورهای مناسب

دریافت تابعیت دولت کانادا  افتخار ودر این کشور  مانچشمگیرسریع و  ایه پیشرفت

                                              ینده ای درخشان می نویسم.آهایمان برای ساختن وتلاش

فعالیت های فرزندانمان در تشکیلات  ،اجتماعی ،موفقیت های تحصیلی از در ادامه

. همچنین شما را در جریان خواهم نوشت بهائی، مسافرتهایشان، ازدواج و تولد نوه ها

مان در سرمایه گذاری در های موفقیّت های کاری خود و اشرف و پیشرفت ،تلاش ها

زیارت  ها و تفریحاتمان در نقاط مختلف جهان خصوصاً از مسافرت داده و راراملاک ق

شما را با تشکیلات بهائی و مرکز جهانی آن و  می نویسم ،ارض اقدس در حیفا و عکا

دیانت بهائی و معرفی تشکیلات  ،به معرفی شخصیت های اصلی دیانت بابی کرده و آشنا

 ت العدل اعظم و فعالیت های کنونی آن می پردازم. ــــــبی

طور اختصار در مورد اراضی ه با مراجعه و کسب اطلاعات از کتب و آثار بهائی ب

 و همودنیاد  در این سرزمین وجود این اماکنودلیل  اسرائیلدر  اماکن مقدسه بهائی و



 3                                                                                       لهاي عشق در شوره زار تاریک   گ

 
از جمله چندی از منسوبین نَسَبی خود در این  ،شرح خدمات شبانه روزی بهائیانه ب

به اهداف  رسیدن  در آنها نحوه فعالیت و خدمات  ،مراکز و تشکیلات جهانی بهائی

 عالیه دیانت بهائی می پردازم.

از آنجا که ضعف نظام های فعلی و سازمانهای بین المللی در حل مسائل و 

زودی نظمی ه ئی مدّعی است که بدیانت بها و استحال زیاد شدن در ،مشکلات جهانی

به معرفی بیشتر این ، شاشات عصر حاضر خواهد نمودـنوین را جایگزین آشوب و اغت

 ،طور اختصار به معرفی نظم اداریه ب و  خواهم پرداختدیانت و آموزه های آن 

وجه تمایز نظام تشکیلاتی بهائی با همچنین  تشکیلات انتخابی و انتصابی این دیانت

اهداف و نظریات دیانت بهائی نسبت به نظم آینده جهان  نهایتاًو نظام های دیگر جهان 

و از پیشروان این نهضت جهانی و داده  رارو وحدت عالم انسانی را مورد مطالعه ق

 می نمایم.ذکر موفقیَّت هایشان از جمله فامیل نسَبی خود 

به فعالیت های دوران بازنشستگی مان و اشاره ای  ،کتابدر صفحات پایانی 

 ،خود الانهمس و را به دوستان هاییتوصیه ها و پیشنهاد ،این ایامگی گذراندن چگون

به آرزوهای  ،رآخدر  .می کنممنظور برنامه ریزی و لذت بخشیدن به ایام بازنشستگی ب

 می نمایم. شخصی خود در رنگ آمیزی تابلوی زیبای طبیعت اشاره
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ولی از آنجا که ساختار  .را از تولد خود آغاز کنمزندگی داستان  درنظر داشتم

ژنتیکی من (من نوعی) ساخته و پرداخته عوامل وراثتی از نسلهای گذشته و اثرات 

م و ندانستآغاز زندگی  را تولد ،ا بودهی بر روی آنهیعوامل محیطی، تربیتی و جغرافیا

انتقال صفات ارثی و اکتسابی از نسلی وچون فرضیات و نظریات زیادی در علم ژنتیک 

مشکل تر و از انتخاب شروع پیدایش ن م مسأله برای ،است به نسل دیگر بسیار مختلف

برای یافتن نظریات تکامل انسان و ماهیت انسانی خود به نظریات  م.خود فاصله گرفت

 فلاسفه ای چون فروید و داروین و متفکرینی چون ارسطو و افلاطون و بقراط پرداختم.

مخصوصاً ادیان ابراهیمی  ،داستان خلقت و پیدایش جهان را از نظر ادیان گذشته

ع خلقت را شش هزار سال قبل آنها شرو؛ (یهودیت، مسیحیت و اسلام) مطالعه نمودم

ی در شش نوبت آفرید یا یرا در شش روز و یا بنا به تفسیرها که خالقی آنانددانسته 

سپس با گِلی چسبان  ؛» کُن فیکون«اینکه شش هزار سال قبل، خالق گفت باش و شد 

 کردن آنها نیست. وبازگ من داستان که هدف ادامهدر من دمید و ، من را آفرید

آنها با سئوالات بسیاری مواجه شدم، از جمله اینکه چه میزان از این  با مطالعه

بوده و  گانموروثی است و چه میزان تابع عوامل محیطی و تربیتی گذشت خلقت جبراً

 نقش اراده و اختیار نیاکان و اجداد من در این میان چقدر مؤثر بوده است. 

پیدایش جهان از دید کیهان شناسان و فیزیکدانان به چهارده میلیارد سال قبل 

بیشتر مورد ه آنچه که از هم .و آثار حیات به حدود چهار میلیارد سال قبل می رسد 

به حال  که تا أله خالق استــــــو مس جهان هستی شروع پیدایش ؛سئوال است

عوامل فیزیکی را نتوانسته که و علم نیز  نندخدا را ثابت ک نسته اند وجودانتودینداران 

 که جهان از هیچ بوجود آمدهکنم باور نمی توانم  هممن  .داندبتنها دلیل وجود هستی 

 اطمینان ندارم.نیز به فرضیه انفجار بزرگ حدود چهارده میلیارد سال قبل و

 



 5                                                                                       لهاي عشق در شوره زار تاریک   گ

 
چسبنده دانشمندان نیز معتقدند که در وجود انسان اثری از خاک رس و یا گِل 

نیز در سیر تکاملی انسان هنوز  ،وجود ندارد. البته فرضیات خودِ این دانشمندان علوم

 است. نرسیدهه جایی ب

آنچه و آنچه که مسلم است جهان هستی با نظمی عالی در حال پیشرفت است

اد ـاعتقدلیل  و بوده همیشه مورد سوال یـان هستـکه باعث چنین نظمی در جه

 هوشمند است. آفریدگاری ذات، انسـان به هستی

اندیشمندان  ،فرضیات و باورهای فلاسفه ،های ادیان در میان همۀ داستان

 به خصوصباورها و دیدگاه های نسبتاً نوین دیانت بهائی  ،نظرم به عقاید ،گذشته و حال

در موارد پیدایش زمین، وجود آفریدگار، رابطه خدا، پیامبر و انسان، روح انسانی و 

نظم خلقت را دلیل بر ، طور خیلی خلاصه تعالیم بهائیه . بجلب شد ماهیت انسان

وجود خالقی هوشمند می داند و عرفان ذات خالق را برای ذهن مخلوق محال می 

می  موجوداتیانسان را از ابتدا  وقائل نیست  شروع و انتهائی، شمارد. برای عالم وجود

دارای روحی انسانی که همواره در حال  ،مرور تکامل یافتهه داند که صفات انسانی او ب

به عالم ماده باز می گردد، روح  ،ترقی و مستقل از بدن است و هنگام مرگ که جسم

 دهد.  ادامه می الهی معنوی عالمبه 

جِن و و موجودی چون  ،جهنم، مادی به نام بهشت یدر تعالیم بهائی مکان

بهره  ،پاسخگوییبرخاستن مرده ها از قبر برای ، عتقادی به معادا .وجود نداردشیطان 

در  عسل و  شراب، نهرهای شیر بادر باغهای جنت به عنوان پاداش حوریان مندی از 

ناسخ و یا تواسخ اعتقادی به ت همچنین .و یا سوختن و عذاب در جهنم وجود ندارد آن

یعنی رجوع مجدد به این عالم برای مجازات و مکافات در قالب انسانی دیگر یا حیوان 

 و حشره ای نیست. 
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انتخاب  با کنم. پس زمانی آغازیک  را باید از ام ر حال داستان زندگیه به

و ترقی  ،با اعتقاد به روح انسانی و عنوان مبنای فکری خوده نظریات دیانت بهائی ب

به نسلهای بقای آن و واقعیت انکار ناپذیر انتقال ژنتیکی و وراثتی از نسلهای گذشته 

من و تاثیر وراثت و تداوم ان در ی در ویژگی های جسمانی و سِرشتآن  و اثرات آینده

عنوان نسلی متأثر از عوامل محیطی و ه باانتخاب خود و خانواده ام بو ه یندآنسلهای 

،  به بررسی تأثیرات عوامل غیروراثتی و نقش خانواده و مربیان  ؛ی و تربیتییجغرافیا

الگوها و باورهایشان می پردازم. شاید با بررسی و درک قابلیت های جدید علمی در 

جهان امروز و چالش های جدید اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و اقتصادی جهان به لزوم 

و به اثرات آنها  ببریم ر پی مخصوصاً دیانت بهائی بیشت، شناخت ماهیت اخلاقی ادیان

بیشتر آشنا  در پرورش استعدادها و ترقی سِرشت نسلهای بعدی و تکامل نوع انسانی،

متأثر از عوامل ژنتیکی و مؤثر یی که سهم ناچیزی در ارائه نمونه ها به امید آن شویم . 

 در پرورش شخصیت انسانی داشته باشم.

 مجتهد اسلامی و پیشمی کنم که  آغازبنابراین داستان  زندگی ام از لحظه ای 

در شهر،  لبر خلاف سنت های اسلامی و اسامی معمو، پاریز ( ایران ) نماز شهر کوچک

در راقدسیۀ زمانی پاریزی (مادر من) ، دمجتهجناب اسم دخترش را قدسیه می گذارد. 

خانم طوبی ابلاغی (مادر  ،مدرسهبهائی مدیر به و برده  رشش سالگی  به مدرسه شه

 می سپارد.  با تاکید تعلیم و اموزش ،بزرگ نگارنده)

، زنی با تدبیر، تحصیلکرده، سالم، مهربان و مدیری مقتدر بودکه طوبی خانم 

می و با مهربانی به پیشرفت او نظارت  می پذیردا به عنوان شاگرد دختر مجتهد شهر ر

دوران  ایشان تا چهارده سالگی زیر نظرنیزکه به طوبی خانم علاقه داشت قدسیه . کند

فقه اسلامی نیز اطلاعات زیادی  وزبان عربی  همچنین در ورسانده  به اتمامی را یابتدا

اصطهباناتی و همسرش قمر سلطان  ی حسینی. طوبی دختر کربلامی نمایدب ــکس

 ود.ب
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که زیر نظر طوبی خانم  اییزیبدختر  عاشق قدسیهپسر طوبی خانم، حسین 

بود. حسین ابلاغی (پدرم) جوانی سالم، قوی، نیرومند و در استخدام دولت  هتربیت شد

و مسئول نظارت برگشت خشخاش در منطقه بود. او از هر نظر حائز شرایط ازدواج با 

مخالفت های فامیل جناب مشکل، تنها اما  قدسیه و مرد ایده ال مجتهد شهر بود

 حسین بود.  بودن  بهائی ابمجتهد 

در شهر همه طوبی خانم را می شناختند و او و پسرش در بین مردم از احترام 

که پدرش جناب حاجی  ؛خاصی برخوردار بودند. مادرم در دفتر خاطراتش می نویسد

خواستگاری  ه، سرانجام باــبرای قدسیگار معروف و پولدار ــوجود چندین خواست آقا با

موافقت می کند. حسین خان نیز بلافاصله سوار بر اسب با چند سوار دیگر حسین خان 

حضور متشکل از رئیس محضر و افراد سرشناس شهر برای عقد در منزل حاجی آقاکه 

مراسم عروسی نیز بعد از چنـد روز  ید.قدسیه به عقد حسین خان در می آ پیدا کرده و

 برگزار میشود.با حضور مردم شهر و فامیل 

خارج از فامیل  ،بهائییل و اطرافیان از اینکه دختر پیشنماز شهر با جوانی فام

ولی دیگرقدسیه به عقد حسین ابلاغی در آمده بود. در آن  ناراضی بودند،ازدواج نموده 

زمان کِشت خشخاش در ایران آزاد و زیر نظر دولت اداره می شد و حسین خان از 

رف ـدنبال امریه ای از طه طقه بود. بطرف دولت مسئول نظارت بر کشت خشخاش من

به بعد هیچ فرد بهائی نباید این مبنی بر اینکه از  ،ت بهائیـدی ولی امر دیانـشوقی افن

تولید یا خرید و فروش تریاک دخالت داشته باشد، پدر از شغل خود استعفا  ،در کشت

 داده و به کار آزاد مشغول می شود. 

ی های طبیعت ایزمان مجموعه ای از زیب مادرم تعریف می کرد که پاریز آن

بود؛ صحراها و دشت های سبز و خرم، باغ های زیبا و درختان سر به فلک کشیده، 

 میوه های فراوان و کوه ها و تپه های پر از گل و چمنزارهای زیبا. 
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 مکه طوبی خانشهری  رجانـسی رش بهــهمس با  داماد ل تمام شد وـماه عس

شوهرشان آقای علی میدانی و چند خانواده بهائی دیگر در آنجا خواهر داماد همراه و

. برای تجسم محیط جدید کردندبرای ادامه زندگی و کار نقل مکان د، زندگی می کردن

 و افرادی که زوج جوان قرار بود به آنها بپیوندند لازم می دانم به معرفی آنها بپردازم. 

مدیر بود و از آنجا که خط بسیار رده و کخانمی تحصیل، )مادر داماد(طوبی 

هدیه می  دوستان صورت کتاب می نوشت و به ه آثار و الواح بهائی را ب، ی داشتیزیبا

تعالیم و آموزه های  ،یفارس ،معلومات زیادی در زبانهای عربی داد و به همین دلیل

ش بود پسر لش با علی بیک که از خوانین فارساو از ازدواج او. تداشدیانت بهائی 

حسین را داشت. در لوحی از حضرت عبدالبها به افتخار طوبی خانم (صبیه کربلائی 

اب حسین ـک و جنــها به جناب حاج علی بیـحسین اصطبهاناتی)، حضرت عبدالب

 سن کمی داشت.تحیت ابدع ابهی ابلاغ فرموده اند. حسین در آن زمان 

طوبی خانم با  پس از شهادت حاج علی بیک در نیریز بدست اشرار اسلامی،

فردوس (عمه عزیز  جثمره این ازدواکه  نمودهنام احمد ابلاغی ازدواج ه شخصی ب

فامیل ابلاغی نیز برای حسین در نظر گرفته  طوبی خانم، دلیل ازدواجه  نگارنده) بود. ب

 می شود.

جناب از ،دعشق می ورزیبسیار  به دیانت بهائیکه خانمی متدین و طوبی 

معلم که به عنوان  درخواست می کندفضلا و دانشمندان بهائی  یکی از ،فاضل یزدی

به تعلیم و تدریس قدسیه مشغول شود. مادرم در دفتر ، خصوصی برای عروس جوانش

ن داشت و با آکه او (قدسیه) با مهارتی که در فقه اسلامی و قرد خاطراتش می نویس

اطلاعات زیادی در روزی چند ساعت آموزش در کلاسهای درس جناب فاضل یزدی 

 ت بهائی، ایمانـپس از دو سال به دیان . قدسیهمی نماید  تعالیم و آثار بهائی کسب

در اولین جلسه عمومی شهرکه با قرار می گذارد می آورد و با جناب فاضل یزدی 

متن استاد ناطق باشد.  ،شودمی تشکیل  غیربهائی و فامیل ،شرکت دوستان بهائی
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نطق درمورد محبت  .آماده می کند ناطق  عنوان بهدسیه را  نطق جلسه را تهیه و ق

 و با شعری از حافظ شروع می شد.

 خلل پذیر بود هر بنا که می بینی«

 »مگر بنای محبت که خالی از خلل است   

 منطق قدسیه که با آموزه های دیانت بهائی نیز آراسته شده بود بسیار عالی انجا

از ری انتظا چنین ی خاتمه می یابد. مردم شهر و فامیل که ایمی شود و جلسه با پذیر

 و با تحریکَ آخوند متعصببا او کردند  مخالفتشروع به  ؛دختر حاجی آقا نداشتند

دیری و غارت کردند را محل کسب ابلاغی جایی که گرفت تا مخالفت ها شدت  شهر،

  در بین مردم شهر شنیده می شد.  ،حسین ابلاغی بهائین تکُشاز صحبت  نگذشت که

منظور تشکیل جمعیتی ه برای خاتمه آشوب و ب، محفل روحانی بهائیان سیرجان

از ابلاغی و چند خانواده بهائی دیگر د صلاح دیدن، شهر سیرجاندر نزدیکی  بهائی

 بخواهند که به حاجی آباد مهاجرت نمایند. 

گ جهانی دوم جنبه ــدر جن رانــهر چند که ای؛ اواسط جنگ جهانی دوم بود

کاهش ، کتبی طرفی اعلام کرده بود ولی در اثر وجود نیروهای بیگانه در سطح ممل

، بالا رفتن مصرف ارزاق عمومی توسط نیروهای اشغالگر  ،ی یعرضه مواد غذاو تولید 

بسیار هر نظر متشنج و در اثر قحطی مواد غذائی، قیمت ها  ازاوضاع کشور و شهرها 

امکانات رفاهی کمتر و فقر عمومی تمام ایران را فرا درنتیجه که افزایش پیدا کرده بود 

 گرفته بود.

زوج جوان قدسیه و حسین ابلاغی که حالا دارای  ، در چنین شرایط دشواری

در گرمای ، دیگر بهائی ه به همراه چند خانواد دو فرزند دو ساله و شش ماهه بودند، 

از شیوع بیماری مالاریا ورود به شهر به محض وشدند حاجی آباد هروارد شتابستان 

 اطلاع یافتند.
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منظور تشکیل ه آنها ب .باز نداشت شان فاهداآنها را از مالاریا  ،  شیوع بیماریاما 

آمده بودند و باید طبق  به شهر حاجی آبادمحفل روحانی یل جمعیتی بهائی و تشک

عمل ه  محبت و گل های عشق را در این دیار به نهال های ــپیام حضرت بهاء الل

 آورند. 

حاجی آباد شهر بسیار کوچکی در جنوب شرقی سیرجان با امکانات بسیار 

زندگی را برای همه محدود بهداشتی و درمانی بود. کثیفی محیط، گرما و پشه مالاریا 

 کرده بود.دشوار 

ا از این مهلکه نجات فکر چاره ای بیفتند و خود ره قبل از اینکه زوج جوان ب

در فاصله سه روز  و مبتلا شدند مالاریا ها به مرضبچه هردو  و متعاقباقدسیه  ،دهند

 شدند.  فوت بچهاز یکدیگر هر دو

در دفتر خاطراتش چگونگی در گذشت عزیزانش را شرح می دهد. پسر  قدسیه

جان می دهد و پسر  ،ی بر روی سفره صبحانهـبعد از خواندن مناجات ،بزرگتر  ضیاء اله

 .فوت می کند بعد از سه روز در بغل مادر در حال شیر خوردن ،کوچکتر بدیع اله

 بهمدت کوتاه زندگی در حاجی آباد  دراین زوج جوان رنج و عذابی که  شرح

عزیزانشان متحمل می شوند به حدی دردناک است که از نوشتن  دادن خاطر از دست

 مشکلات و مسایل دیگر در این زوج مقابله با توان  در نتیجه ،آن صرف نظر می کنم

نعمت اله زاده و طوبی خانم، شاهدان  صدری، ،روـباقی نمانده بود. خانواده های جهانپ

او  بنابراین این صحنه های دلخراش بودند. برای نجات قدسیه باید سریعاً اقدام می شد

 ازی خانواده محترم ضیائ رساندند.، کرمانشهر بزرگ به بیمارستانی در  باعجله را

دگی به این دو جوان را تا ــمواظبت و رسی ،در نهایت محبت نرمابهائی ک دوستان 

عهده گرفته و حدود نُه ماه از آنها با عشق و محبت پذیرائی ه کامل قدسیه ب یبهبود

نمودند. در این مدت ابلاغی از نظر مادی و روحی برای شروع کاری جدید آماده شده 
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مرکز  ،با مشورت و نظر این خانواده تصمیم می گیرد که به شهر یزدسین خان حبود. 

سر و  اشزندگی به پارچه بافی ایران رفته و با خرید و فروش پارچه در کرمان و یزد 

می تجار پارچه آشنا  تلاش زیاد با با به یزد ش ورود اوایل روزهای  در، سامان دهد

می شود دچار بیماری کشنده دیفتری نرسیده  خریدو هنوز به مرحله قرارداد و شود 

طبیب بهائی قرار چندین الجه ــــــدر حظیرة القدس بهائی یزد بستری و تحت معو 

 می گیرد. 

خواب می بیند  است در باردار هفت ماهه ن ساکن وکه هنوز در کرما قدسیه 

ال تبرکی که از حضرت رساند. با عجله دستمببیمار و باید خود را فوراً به یزد حسین که 

برداشته و خود را به حظیرة القدس یزد ، شدهداده شخصی به او هدیه ، توسط اعبدالبه

ظار شفا به دعا مشغول ــمال را روی صورت شوهر می اندازد و در انتـمی رساند و دست

 .توضیح دهم دیفتری مالاریا و دو بیماریدر مورد مختصراً که لازم می بینم  می شود.

که از قرن ها قبل از میلاد  ،مالاریا یک بیماری عفونی حاد و کشنده است

شناخته شده و انگل آن بیشتر در مناطق گرمسیر و یا نیمه گرم رشد و توسط پشه 

بیماری مالاریا باعث مرگ میلیونها نفر  مالاریا به نام آنوفل به انسان منتقل می شود.

. هنوز هم بعد از ه اندکودکان زیر پنج سال بود که بیشترین قربانیان آن ،در دنیا بوده

ها نوع آن  هزاران سال این انگل از بین نرفته و از صدها نوع آنوفل شناخته شده، ده

فعالیت شدیدی برای مبارزه با این انگل  فعال و انگل ها را به انسان سرایت می دهند.

طبق پیشنهاد سازمان  ١٩٥٥و از سال شد و پشه مالاریا بعد از جنگ جهانی دوم شروع 

که هنوز هم ، جهانی بهداشت برای حذف مالاریا در دنیا فعالیت های شدیدتری آغاز 

 صورت های مختلفی این مبارزه در سطح جهان ادامه دارد. ه ب

دیفتری، یک بیماری مسری عفونی که باکتری های آن از راه هوا منتقل می 

اه تنفسی درحلق و حنجره شده و در د و باعث عوارضی در قسمت فوقانی دستگنشو

باعث ناراحتی های کلیوی و قلبی و فلج دست و پا می گردد. دیفتری حاد شدن صورت 
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  امروزهاست.  نیز تاریخی طولانی داشته و نیز باعث مرگ میلیونها انسان در دنیا شده

 استتحت کنترل   این بیماری ، با واکسیناسیون انسانها مخصوصاً کودکان در مدارس

 و موارد کمی از این بیماری در دنیا گزارش می شود. 

ها تنها با دعا و  کدام از این بیماریچ تا آنجا که من اطلاع و اعتقاد دارم هی

 دارند. با علم پزشکی  درماناحتیاج به و  نمی شوندت معالجه مناجا

 ایمان و اعتقاد قلبی هر دو به شفای الهی و، قدسیه محبت  وبا عشق حسین 

 دفرزنتولد و زوج جوان در انتظار  جان سالم  اثرات معالجه طبیبان حاذق ، از بیماری

نام او را  و متولد می شود) من  ( شانروز شماری می کردند. پس از مدتی کوتاه فرزند

 ضیاء اله (ضیاء) می گذارند.

نگر بیا،  که نشانگر ذوق و طبع شعرِ ظریف او بوده ،مادره ی سروداز زیبا  تیقسم

 گذشته دردناک و صفای حال آن لحظات می باشد:

 گرچه این چرخ فلک بر ما جفا بسیار کرد

 لیک لطف حق به ما ایندَم چه خوش رفتار کرد      

 گر زما بگرفت فرزندی که نامش بُد ضیاء

 فیض او بر ما نهال تازه ای ایجاد کرد     

 این ضیاء از رحمت یزدان به ما بخشوده شد

 کز ضیاء حسن وی روشن در و دیوار کرد     

 بیست و چار مهر ماه الف سیصد بیست و چار

 مهر خود بر دل فشاند و نقش چون پرگار کرد     
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، جنگ جهانی ١٩٤٥اکتبر  با شانزدهم مطابق  ١٣٢٤ ماهمهر بیست وچهارم

کشت و کشتار بهائیان که در دو سال  ،شدت بهائی ستیزی ه بود،رسید دوم به پایان

دلیل عکس العمل ملایان و توده های متعصب ه ب ١٩٤٤و  ١٩٤٣گذشته یعنی سالهای 

امر  اراظه  لهن ساــهای جهانی صدمی نـــرگزاری جشــــدر مقابل ب ،مسلمان

ه و کاهش پیدا کردد، رو به افزونی بو یهای سریع جامعه بهائ حضرت باب و پیشرفت

شمکش های قومی جای خود را به کبا خروج نیروهای بیگانه از کشور نیز هرج و مرج 

 امنیت نِسبی در ایران داده بود.

با هدایت  ،در جهان ایگسترده  یفعالیت های مهاجرتی و تبلیغ، در عالم بهائی

تشکیل محافل  و اخبار فتوحات جامعه بهائی و ه بودولی امر بهائی به اوج خود رسید

یکی پس از دیگری باعث شادی و سرور بهائیان نی جدید و محافل ملی کشورها روحا

 عالم و تشویق آنها به تبلیغ و مهاجرت به نقاط جدید شده بود.

دراین خانم و آقای ابلاغی که حالا در یزد شغل خیاطی را انتخاب کرده و هر دو 

در تفت یزد و  ندگرفت یجدید  منطقهبه  مهاجرتتصمیم به  ؛شده بودند کار ماهر 

که احتیاج به مهاجر داشت ساکن شدند. پس از چند ماه پیام جدیدی از ولی امر 

 جدید از جمله شهر نیریز رسید. ابلاغی مناطقدر  ،مبنی بر احتیاج مهاجرین ،بهائی

راهی با خانواده انتخاب و این شهر را برای سکونت دلیل شهادت پدرش در نیریز ه ب نیز

از تفت یزد،  مهاجرتشانقبل از)، مادرقدسیه ( های نوشتهبر  د. بنافارس شدن نیریز

 ،هر دو بالای نود سال عمر داشتند کهخانم و آقای هرمزدیار که زن و شوهری مسن 

 دادند.تبرکاتی را که از حضرت عبدالبها و ولی امر در اختیار داشتند به مادر هدیه 

که سالها قبل مادر  .عبدالبها بود از جمله این هدایا تسبیح و شانه ای از حضرت 

 و فعلاً دراختیار نویسنده است.  داده من هدیهه ب

 حامله بود.نیز هیجده ماهه و مادر  طفلیدر موقع ورود به نیریز من 
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 ی کهبارها خاطرات نیریز را از پدر و مادر شنیده بودم. مخصوصاً خاطرات خوش

و  داشتند حظیرة القدس بهائی نیریزدردر کنار جناب طرازاله سمندری آنها با زندگی 

صرف غذای سحری و افطاری با ایشان. (جناب  ،و گرفتن روزه ها  ایام صیام در آن سال

 سمندری بعدها از طرف ولی امر بهائی به سمت ایادی امراله منصوب شدند). 

ز کتاب صحبت اکه در یکی از این سَحرها جناب سمندری ،تعریف می کرد پدرم

پدر به جناب سمندری اظهار می دارد  می کرد بود سیار زیبا نوشته شدهکه ب، خطی

را  که هر دو کتاب  گرفته می شودتصمیم  ،که خطی از خط مادر من قشنگ تر نیست

 خط ها درکنارهم قرار می گیرند دیده می شود  وقتی ،دشونو خط ها مقایسه آورده 

 ابلاغی بود. مادرم، طوبی خان هر دو خط

که همواره در عالم خواب و رویا با حضرت م مادر ،زمان تولد فرزند بعدی نزدیک

هدیه  به او را انگشتری ،ند که حضرت عبدالبهاـخواب می بی ،اط بودــعبدالبها در ارتب

م فرزند را عباس ــاز این رو اس اس حک شده بودــکه روی انگشتر کلمه عب می دهند

می شوند.  کاربه و مشغول  می روند به شیرازاز تولد عباس بعد دو هفته و  .می گذارند

زندگی راحتی را در شیراز شروع خانواده ابلاغی که دنشان می ده مادردفتر خاطرات 

جمعیت  ،در شیراز. سپرده شده بود ، به فراموشیکرده بودند. ولی هدف اصلی زندگی

 بهائی زیاد بود و بهائیان باید برای فتح نقاط جدید دیگر مهاجرت می نمودند.

ه نقشه چهل و پنج ماهه مهاجرتی حضرت دکجناب سمندری اعلان نمودن ضیافتی،در

جنوب ایران و در لرستان رچندین نقطه د وشده شروع  ،شوقی افندی ولی امر بهائی

به آبادان و پس از نُه ماه با ابتدا  انواده ابلاغیبدین منظور خ احتیاج به مهاجر دارند

 پنج خانواده بهائی دیگر به دورود لرستان مهاجرت نمودند. 

ه ساده نبود ولی مراحل ک هر چند ،جدید سامان دادن به زندگی در محیط سرو

 را شروع نمودند. جدیدی زندگی  ،و خانواده با موفقیت بود هاولیه خود را طی کردسخت 
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و دوستی  ییآشناشدند. کار  شغل خیاطی مشغول بهدر هر دو  ،و حسین قدسیه

رونق همچنین آنها و خوشنودی رهای بختیاری باعث رضایت و ل سران با آنها

 به دنیا آمد.، اولین دخترشان نسرین پس از مدت کوتاهیشده بود.  هردویشان کار

با طبیعتی ، ودز شهر دورا ام پنج سالگیمربوط به  ما اولین خاطرات زندگی

و آسیاب بادی در کنار نهر، دشت هـای  عبور می کردزیبا، نهر آبی که از وسط شهر

 !. ولی افسوساستخاص خود  های قشنگی شهری با   وا صحر زیبا با گلهـای طبیعی

ه، بود همراه با زشتی های خرافات و تعصبات مردم این شهر ، که این خاطرات قشنگ

سادگی آنها را در چنگال دین فروشان روحانی نما ه ب، نادانیسواد که جهل و بی یمردم

 صاحب منصبان شهر از سوی دیگر قرار داده بود.  و از یک طرف و حکام

به ، آن را بعد از هفتاد سال مشابه که بازگو کردن یک خاطره کاملاً حقیقی 

نمایانگر میزان ، در برنامه های تلویزیونی و سایت های خبری مشاهده نمودمتازگی 

چند خانواده بهائی برای روشن  .بود نادان و افراد بیچارهاین  حماقت و ساده لوحی 

 ربیت آنها مؤثر باشند.تکه شاید در کردند مهاجرت  لرستان به  اداین افرافکار نمودن 

ماه محرم نزدیک است و مردم شهر خود را برای عزاداری ماه محرم و صَفر آماده 

راغها، طبل ها و چچهل  ،تکیه های عزاداری باید انجام شود، ای زیادیمی کنند.کاره

عَلم های مخصوص عزاداری، زنجیرهای بلند و زنجیرهای کوتاه و قمه ها و شمشیرها 

ماده شوند، آ باید و از همه مهمتر حوضچه های پر از گِل برای گِل مالی در روز عاشورا

گریه و عزاداری، سوگواری و به سر و سینه همه از پیر و جوان مشغول به کاری هستند. 

نیز در  زدن که جزو فرهنگ و مراسم شیعی اسلامی عرب بود در فرهنگ اسلامی ایران

اهل بیت و  عزاداری  مخصوصاً اگر برای  ،شمار بهترین عبادات به حساب می آید

و  هر چه امت ،ای محرم و صَفر باشد. از دید سوداگران دینشهیدان کربلا در ماه ه

بیشتر و استفاده از نیروهایش راحت تر و فرمانبرداریش  سوادتر،  تر و بی احمق ملت 
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سازنده اهل منبرها و ، ملا و نایب امام ها ها،در نهایت سود بیشتری به جیب آخوند

 خواهد رفت. ح هاو ضریامامزاده های 

با به سر  ،حسین و اهل بیت از زمان صفویهامام  عزاداری برای واقعه کربلا و 

زنجیر با  تر رسمیبه شکل در دوران قاجار ها و بعد شد زدن و قمه زنی در ایران شروع

 گردید. املک ،شمشیر و قمه به سر و صورت خود زدن  و زنی

فرهنگ شیعی را توانسته زدنهاست که  وسینهسره ب م عزاداری وـن مراســچنی

 یو عامل هدعزاداری حسینی و واقعه کربلا را بزرگ جلوه د وبه نسلهای بعدی منتقل 

 برای تفرقه افکنی بین شیعه و سنی در کشورهای شیعی باشد.

تلاش گرفتن ولایت فقیه با شکل ایران و یارانش در  بعد از شورش خمینی و

به کشورهای  اهل بیت عزاداری مراسم یران،ا ثروتهای ملی ه واسطه یملت بیسواد و ب

و پرورش فقه اسلامی  پروریو میلیاردها دلار خرج مدارس آخوند اسلامی منتقل دیگر 

تعزیه خوانی  و فقه شیعی عالم گیر شود ها که این خرافه پرستیروزی ه امید و ب شده

 اضافه شد.و مشعل گردانی و... شکل های جدیدی به این مراسم 

به مردم  بهشـت درو غُلمان  ویتی که وعده حورــــپوچ آخوندی با معنام ــنظ

حجت الاسلام ها و اهل  ،آخوندها ،فقیه دستگاه ولایتِوابسته دانستن،  دهد و می

 از وی احمق تبدیل نموده ـرا به امت و نادان وادــت، مردم بیســـاهل بی  امنبرهـا ب

د. متأسفانه در رژیم گذشته نیز در بسیاری از نقاط نمی بر سودنادانی شان همه جوره 

  ود.دست همین آیت الله ها و پیش نمازها به قدرت بزجمله شهر دورود، اایران 

. واقعه عظیمی در هزار ندبرای یک فستیوال بزرگ آماده می شد تمام شهرگویا 

اتفاق بین دو طایفه عرب  صحرای عربستان نزدیکی کربلا، و چهارصد سال قبل در 

در برابر سپاه عمر ابن سعد یار هفتاد و دو تن  باجنگ بین سپاه حسین بن علی ، افتاد

 بودند.به رهبری شمر که بالغ بر چهار هزار نفر
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علی بن سپاه یزید آب را بر روی حسین ، که از هفتم ماه محرم گفته می شود

با تعداد حسین بن علی  سپاه بوجود امدهبین دو سپاه  جنگی که در  ،و یارانش بستند

مشیرهای گداخته ـمجهز به همه وسایل جنگی آن زمان با شیزید  کم و تشنه و سپاه

هفتاد و دو سر   ،برده و سپاه حسین بن علی را در هم کوبیده یورش سوار بر اسب

 ،در حال مرگ بودین درگیری سر علی اصغر فرزند شش ماهه ای که در ا همراه با 

ند و با اسب ها بر اجساد تاخته همه را تیکه تیکه و با خاک ـاشتهمه را بر نیزه گذ

ا یزید یکسان نمودند و خیمه ها را نیز به آتش کشیدند. دلیل جنگ حسین بن علی ب

 گجناین د، بو ن علی با یزیدببیعت نکردن حسین  ورسمیت نشناختن حکومت یزید 

شده اتفاق  عاشورا معروفروزکه به  رمســـدهم ماه مح روز به نبرد کربلا معروف و در

به برای زنده نگهداشتن نهضت حسینی  هر سالهاز سُنی ها  . شیعیان و بعضیمی افتد

 چیزی جز پر کردن ،سوگواری می نمایند. البته هدف اصلی آخوند جماعت  طریقی

 از امت نیست. سودجوییو  جیب هایشان

و جوش ه م کم اُمت بو کمراسم عزاداری و سوگواری از روز اول محرم شروع 

 ،زنجیرزنی، ل مالیگِ ،ریختن خون خود ،آزاریخودبا به اینکه و با باورشان، آمدهخروش 

 داءشهکشیدن به خـاک و خون  وکرده م صحنه عاشورا را تجسـ، شمشیر و قمه کشی

هم خیمه  با کمک ن بود که مردم شهر ـاین چنی د.کننان احسـاس شکربلا را با وجود

ت ئی در محل های مختلف شهر بر پا نموده و محلی را که در نهایت، هییها و تکایا

ر و ـــند. قبل از عاشورا، پیـتری می آراستـعزاداری به آنجا می رسید با شکوه بیش

خاک های رُسی که قبلاً آماده کرده  ،جوان در حوضچه های بزرگی که ساخته بودند

ه در روز عاشورا از آن برای ک و گلاب گِل درست می نمودنبودند الک کرده و با آب 

گِل مالی استفاده کنند. گِل مالی با گِل عزا یکی از مراسم مهم روز عاشورا در لُرستان 

به حساب می آمد. از نیمه شب تا صبح روز عاشورا دسته های مختلف سینه زنی پس 

یدن در حوضچه های گِل و بعضی ها تا پا و یا غلطسر زاز مالیدن گِل عزا به تمام بدن ا
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صورت دسته دسته از تکایا و نقاط مختلف ه هم با مالیدن گِل به سر و صورت تا شانه ب

شهر با زنجیرهای کوتاه، متوسط و یا بلند زنجیر زنان با لباس های سیاه و یا لُخت گِل 

اهی در گرفته به حرکت در آمده و با ریتم خاصی با طبل و سنج گاهی ایستاده و گ

حرکت، به طرف جایگاه اصلی که در مرکز شهر و جلوی منزل ما و بقیه بهائیان بود 

صورت دو ه می رسیدند. نزدیک ظهر مراسم عاشورا به اوج خود می رسید. عزاداران ب

 ییه هاــدست ر زدن می نمودند.ــدسته در مقابل هم قرار می گرفتند و شروع به زنجی

نهای تقریباً لُخت و گِل مالی کامل داشتند صورت به صورت که با زنجیرهای بلند و بد

در مقابل هم قرار گرفته و زنجیرها را هر چه محکمتر از بالای شانه به پشت طرف 

نه ــمقابل فرود می آوردند. بقیه با زنجیرهای کوتاه و متوسط به شانه ها و سر و سی

وصاً گروه اول که ــمخص ،قدر می زدند تا خون جاری می شدــنخود ضربه می زدند آ

سوار بر اسب یا الاغ در حالی که افرادی گام ــدر این هن گِل و خون آلود می شد.

کاه را در آسمان پخش و بر سر و د، خورجین های پر از کاه با خود حمل می نمودن

 هنوز زنجیر زدن ها ادامه داشت. آمیخته می شد ،صورت و بدن ها نشسته با گِل و خون

هوش و از ـه ها را مخصوصاً در گرمای تابستان نداشتند بیـــکه تحمل ضرب بعضی ها

 صحنه خارج می شدند. 

مراسم تا ساعاتی ادامه داشت و سپس همگی به حمام یا گرمابه های شهر که 

سپس آماده خوردن غذای  .خود را می شستند، خزینه درو رفته در آن روز مجانی

پس از خوردن غذای عاشورا که اغلب  عاشورا که مردم شهر تهیه کرده بودند می شدند

ان که در شب برگزار می شد، آماده ـــآبگوشت و یا قیمه بود برای مراسم شام غریب

ن و بعد از آن مراسم عزاداری اربعین در ماه صَفر ـمی شدند. سوم و هفتم شهادت حسی

 ر حال بساط سورچرانی ملاها و آخوندها و بخوره ترتیب برگزار می شد. به به همین

 بخورشان بر پا بود.
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که هر روز با مستخدم برای  یادمفقط  خاطرات زیادی ندارم.ام  دوران بچگیاز

اب بادی می رسیدیم من را روی ــگردش در شهر می رفتم و هرگاه به نهر آب و آسی

و آسیاب  ی محیط ایو به آن طرف نهر آب می برد. فقط زیب گذاشته  شانه های خود

 دارم. دبادی را به یا

و بود دوستانه بین خانواده های بهائی و افراد شهر برقرار شده ای  رابطه اگرچه

ولی به دلایل اختلافات مذهبی و  ،داشتندر مردم احترام خاصی نسبت به پدر و ماد

افات ذهنی در بین افراد جامعه، با بچه های خرو وجود تعصبات  ،طرز فکر خانوادگی

که حدوداً دو سال از من کوچکتر م نداشتم. برادر ارتباط چندانی شهر و همسایه ها 

  بتواند با ما بازی کند.نسرین خواهرم خیلی کوچکتر از آن بود که ، بازی من بود بود هم

که ولی نه در این شهر مذهبی  ،اید به مدرسه می رفتمکه ب بودم در سنیمن 

   ،از وقایع چند سال گذشته ام و داغدیدهپدر و مادر رنجدیده مردمانی متعصب داشت. 

 درکه من را د گرفتن ، لذا تصمیمردندانمی سپخود را به دست این افراد  فرزندان عزیز

 بسپارند.  م طوبی خان ،بزرگ دست مادره کرمان ب

قلم  ،صورت چمدان کوچکی با مقداری کاغذه که ب در یک دستم کیف مدرسه

 زبـــسسر هایـــزارع و دشتـــپدر از م تدادهای رنگی و دست دیگر در دســــو م

ی درآن وقت صبح یکی یوگلهای صحرا اطرافی چمنزارهای یشهر می گذشتیم، زیبا

اری با زطوری که هر گاه از کنار چمنه ب، دیگر از خاطرات فراموش نشدنی من است

عبور می کنم ناخودآگاه خاطراتی ذهنم را مشغول و روحم را منقلب  گلهای وحشی

 می کند.

سرانجام به کرمان رسیدیم ، تا رفتیم قسمتی از راه با قطار و قسمتی را با اتوبوس

 و با استقبال گرم مادر بزرگ و عمه عزیز و شوهرشان آقای میدانی روبرو شدیم. 
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نظرم را  بودند،ائقه که در حیاط مشغول بازی ایرج، فائزه و ف؛ بچه های عمه

سامی بچه های عمه را یاد کردم چرا که ا .ن دست داده مب وشایندیخ و حس جلب 

هر ، کوچکترشان فهیمه و فلورا دختردو  فرشید و فرزندان دیگرشان انآنها و همچن

و نمونه بارز  یک فرشتگانی در این دنیای بزرگ و مصدر خدماتی در گوشه ای از جهان

 انسانیت هستند. 

ها و صدماتی که این فرشتگان از جمهوری اسلامی و حکومت  متأسفانه چه رنج

 ولایت فقیه و هموطنان متعصب خود کشیدند. درمورد آنها خواهم نوشت.

دیگر طرف  مادربزرگ و شبا پدر وارد خانه بزرگی شده بودیم که یک طرف

با جوی آبی که از وسط خانه می گذشت  ،زیبایی خانواده عمه زندگی می کردند. خانه

به  ،چند روز از بعد پدر، .وجود داشت و درختانی در کنار جوی آب و اطراف باغچه ها

 فکرِ رفتن به مدرسه و بازی با بچه های عمه بودم.به  مچنانمن ه ولی دورود بازگشت

از  و وقتی دکردنهای کرمان ثبت نام  و من را در مدرسه زرتشتیشد مدرسه ها شروع 

 ،طوبی خانم، ممادر بزرگ .به جدی بودن مسائل پی بردمگشتم تازه ازمدرسه به خانه ب

سرپرستی مرا که مقتدر  یمدیر مدرسه و خانم ،همانطور که قبلاً درموردشان نوشتم

به که بود  منتظر من نشسته مخصوص یلبخندو  ی آمادهیغذا با عهده گرفته بوده ب

مادر  ،احساس خلائی در من بوجود آمد .شد آغازفهماند که زندگی مشترکمان بمن 

زندگی جا  ایناز  و دنو پهلوی خود نشا ها در بغل گرفتن رکرده مس ح آنراکه بزرگ 

ی از پدر و مادر، محیط یبعدها درمورد سالهای جدا .مرحله جدیدی شده بودمن وارد 

فکر کرده ام. هر  زیاد و برادرانم خودم رویوابستگی های قبلی و اثراتش بر  زندگی و

اثر عوامل بر جهان بزرگسالان در  و همواره برای میلیونها کودک ،چند که این اتفاق

از دست دادن آنها در اثر یک سانحه و یا ، ی پدر و مادرهایجدا جملهاز  ؛بسیاری

 به وجود می آید. آوارگان و موارد بسیار دیگریمهاجرت 
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، عبر روی جوام ی ها یجدا اینوشته های زیادی درباره اثرات نو  اب هاکت

بررسی که به  ؛موجود استدر فرد بوجود می آید، که  یاختلالات روحی و جسم

ی، دوری از محیط قبلی و تأثیر دلتنگی و درگیری با عوامل ناشناخته یاضطرابهای جدا

آغوش باز او و  ،بزرگعشق مادر خودم . درمورد محیط جدید و اثرات آن می پردازد

  من امید و آرامش می داد. ه لبخندش ب

زندگی ی درگیری آنها با عوامل محیط ،پدر و مادرم مداوم های  گر چه مهاجرت

دنبال داشته ه ناهنجاریهای زیادی را ب می توانست ،و ادامه آن توسط فرزندان خانواده

دوستانه بهائی و پیگیری اهداف ما به یک جامعه متحد و  ولی وابستگی همیشگی باشد

 کخانواده کوچزیادی  تا حداحساس رضایت پدر و مادر از تحقق اهدافشان، ، مشترک

 ت.می داش آسیب در امان نگه زحفظ و ا را بهائی ما و بقیه خانواده های

، درس و مشق و نصیحت های ایشان، به زندگی با مادر بزرگمن پس از یکسال 

صورت ه که مداوم و  ب یتلفنت کرده بودم. در آن زمان عاد عمه و بچه های عمه

هم در  که آن،گاهی با نامه خبری می رسیدتصویری باهم ارتباط بگیریم وجود نداشت،

 بزرگترها و بچه ها آنقدر نزدیک نبود که وارد جزئیات شوند.  روابطگذشته 
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 (و اما در شهر دورود چه می گذشت).  

سالی که از نظر  ،بودمیلادی  ١٩٥٣مطابق با سال  ١٣٣٢اوایل تابستان سال 

که در اثر یک کودتا نخست وزیر مقتدر ، سیاسی اوضاع ایران در هم ریخته و آشفته بود

و مردمی ایران دکتر مصدق بر کنار و شاه جوانی که از ایران فرار کرده  با حمایت 

هرج و در این  شده بود. بازگرداندهروحانیون و آیت اله ها و فدائیان اسلام به ایران 

طور مفصل بیش از سی صفحه در ه طبق یادداشت های دفتر خاطرات مادرکه ب مرج،

آیت اله بروجردی مرجع تقلید  ،از آن یاد می کنمای خلاصه  این مورد نوشته و من

در دورود بالای منبر رفته و از مردم شهر می خواهد که یا بهائیان را کُشته و  ،شیعیان

لاش خانواده ت. کنندند ساعت از دورود بیرون یا اموالشان را غارت و آنها را ظرف چ

آنها در آن روز که روز عاشورا  مقامات شهرداری و ژاندارمری از کشته شدن، های بهائی

شهربانی و ارتش در حالی که در  ،در تلاش چند ساعتۀ بهائیان و هنمودبود جلوگیری 

نداشت، همه شهر حکومت نظامی اعلام شده و کسی حق خروج از منزل یا مسجد را 

ی که می شد بسته بندی و در منزل ابلاغی و چند منزل دیگر یوسایل بهائیان را تا جا

نیمه شب قبل از پایان مهلت داده شده و در حضور آیت اله  ٣انبار کردند و ساعت 

بروجردی و رئیس شهربانی همه بهائیان سوار اتوبوس شده و به مقصد حظیرة القدس 

البته چند مغازه بهائیان به غارت رفت. آقای رحمن کلینی  تهران حرکت نمودند.

د. ــکه از شهر بیرون نرفته بود روز بعد توسط همین اشرار به قتل رسی،ممقانی

ین ابلکه  نمی توان  گذاشت ستیزی بهائیرا شاسمآمیز ،  خشونت ونه اعمال گنــــای

 توحش، بی فرهنگی و بیسوادی، جهل و نادانی یک ملت است.

که در صدر اسلام در هزار و چهارصد سال پیش  ،همان اعمال وحشیانه ای این

 ،همان نوادگان شمر و یزید ها بین طوایف عرب اتفاق افتاد. این، در صحرای عربستان

که بر حسین و یارانش تاختند و حتی از بچه شش ماهه ای که از تشنگی در حال جان 

دارد چه تفاوتی  .بقیه سرها بر نیزه زدند سرش را جدا کرده و با و، دادن بود نگذشتند
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که مطمئن نیستید به چه  ،بعد از گذشت هزار و چهارصد سال بر عزای جان باختگانی

روز و در همان وسینه می زنیدو قمه به سر زنجیردلیل کشته شدند اشک می ریزید و 

فرزندانتان شتن خانواده های بی گناهی که فقط برای تربیت شما و کُصد ه قعاشورا، ب

گذشته و به شهر شما آمده اند اقدام می کنید و این  شان از مراحل خوشی زندگی

چنین غارتشان کرده و دسته جمعی از شهر بیرونشان می کنید. آنها هدفی جُز کاشتن 

 گلهای عشق در دیار شما نداشتند.

، حظیرة القدس ،تهران محل برگزاری تجمعات بهائیان مسافرین وارد روز بعد

از یزد و دیگر نقاط  به حظیرة القدس  ؛با دلایل گفته شدهمسافرینی قبلاً شدند و چون 

زندگی برای  یرگر حال اطاق بزه هبرای افرادشهر دورود نبود. ب یجای ،رسیده بودند

که هشت ماه به این منوال گذشت  بودباور کردنی ن ،داده شد ختصاصا آنها همه به 

که   کار خود را نداشت. شاه جوان و بی تجربه ای و کسی اجازۀ برگشت به زندگی و

با حمایت و پشتیبانی آیت اله بروجردی به ایران قایع مدت زمان کوتاهی قبل از این و

ون قدرتی نداشت و چ ها لام و آیت الهـــشده بود، در مقابل فدائیان اس بازگردانده

 ها آزاد گذاشته بود. ئیبهاآزارو اذیت را برای آنها خود را مدیون آنها می دانست، 

مذهبیون  مطیعنخست وزیر وقت هم برای حفظ موقعیت خود ، سپهبد زاهدی

سد که بعد از هشت ماه یبود و از آنها حمایت می کرد. مادر در دفتر خاطراتش می نو

 د، تصمیم گرفتندکر به دفتر محفل ملی مراجعهباید بکنند  کاربرای اینکه چ ،ابلاغی

ار دیگر به نخست وزیری مراجعه شود. سرانجام چند نفر به نخست وزیری بکه یک

نفر وارد اطاق شود، ابلاغی  مراجعه و چون سپهبد زاهدی می خواست که فقط یک

 باید ر این وضعیت و د در سرمای زمستان رفته و از نخست وزیر سئوال می کند که

آیت اله  که اگربار به شما گفتم چندین من ، زاهدی به ابلاغی می گوید .کردچه کار 

مگر اداره مملکت  می گویدابلاغی  ، رفتن دهد، شما می توانید بروید بروجردی اجازه

او می گوید حضرت آیت اله اگر الان دستور دهد، من را خلع  ؛ستـدر دست شما نی
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 عه هر حال با مراجه ضاع مملکت داری و کشورداری! بلباس می کنند. این چنین بود او

خواهر و برادرم به بروجرد رفته و از آنجا با ، مادر ،خانواده از جمله پدر ینچند ،مجدد

یس محفل یر با همراهی که مادر ؛گرفتندتصمیم  ،محفل بهائی بروجرد دیدصلاح

ایگان ـــعده ای از همس و ماازل ـراکه درمن دوستان بروجرد به دورود رفته و اثاثیه

و  آوری  جمع عده ای سرباز با کمک شهربانی شهر و چند پاسبان و نگهداری می شد

از محبت مردمان شهر یاد می کند  م. مادرکنندبسته بندی و به صاحبانشان ارسال 

رد ـــمادر به بروج سپس ،ی نمودندیمادر بیش از ده روز نگهداری و پذیرااز که آنها 

 کرمان می شوند. راهی و پس از یک ماه برمی گردد

با   خـواهر و برادرم را هیچ وقت فرامـوش نکرده ام، مادر ،اولین دیدار پدر

که قابل وصف نیست. محبت های داشتم احساسی  حالی و ،هاگریستم مدت دیدارشان

نگاهی به او کردم و به طرف گمشده هایم شتافتم ، مادر بزرگم را فراموش نمی کنم

 را در بغل گرفتم و گریستم. ک شان وتک ت

ار شدند و ه کپدر و مادر مشغول ب .بار دیگر کانون گرم خانواده شکل گرفت

گرفت ولی این آرامش  ه خودنگرانی های قبلی فراموش و زندگی آرامش جدیدی ب

او  ازگرداندن آیت اله ها و آخوندها از شاه و ب ،خیلی کوتاه بود. حمایت فدائیان اسلام

که در پاسخ  مقاصد دینی خودشان بود. همچنان رسیدن بهمنظور ه بیشتر ب ،یرانبه ا

تلگراف مبارک که از رم مخابره  «تلگراف شاه، آیت اله بروجردی یادآور می شود که به 

فرموده بودید و مبشر سلامت اعلیحضـرت همایونی بـود موجب  مسّرت گردید. نظر 

جواب تأخیر شد. امید است ورود مسعود اعلیحضرت به اینکه تصمیم مراجعت فوری بود 

 ».به ایران مبارک و موجب اصلاح مقاصد دینی و عظمت اسلام و آسایش مسلمین باشد

که در روزنامه های وقت و نیز در شبکه های  یمتن این نامه و صدها نامه دیگر

ها و نیز ملا ،قدرت مذهبیون  بیانگر ؛اجتماعی و سایت های خبری امروزه موجود است

 خواسته ها و مقاصد آنها بود. 
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خود را مدیون ملاها و آیت اله ها رسیدن  حکومت بهبی تجربه که و  ناشاه جو

در نتیجه با   انجام دهدیشان کاری برا، می خواست برای پاداش و قدردانی ،می دانست

، ایرانی آخوندها و آیت اله بروجردی، واعظ زبردست و مشهور یبرنامه ریزی و  راهنما

ده آیت اله بروجردی در تهران معرفی ــــشیخ محمد تقی فلسفی که خود را نماین

 ودر مسجد تهران  را از شاه اجازه گرفت تا  سخنرانی های بهائی ستیزانه ، کرده بود

از طریق  ١٩٥٥اپریل بیست وسوم ماه رمضان آغاز کند. این سخنرانی ها از تاریخ  در

آخوندها و پیش نمازها در شهرستانها  ،توسط ملایانو پخش ه هر روز ،رادیو ملی

که باعث تحریک مردم در سراسر ایران و در نتیجه  می شد،بازگو  ایران روستاهایو

غارت و به آتش کشیدن خانه ها  ،آزار و اذیت، شروع مرحله دیگری از کُشت و کُشتار

باب در شیراز حمله ور و قسمتی  ی  از مردم به خانهعده ای و کسب و کار بهائیان شد. 

به دنبال آن پلیـس درب حظیرة القدس تهـران که در آن  ،را خراب می کنند از آن

ملی بهائیان ایران بود را بسته و از ادامه کانونشن جلوگیری کانونشن ایام شاهد برگزاری 

تهران مرکز تشکیل اجتماعات بهائی   می نماید. چند روز بعد حظیرة القدس تهران که

 ز بهائی در اهواز، اصفهان، رشت و کرج ـدنبال آن مراکه بو توسط ارتش اشغال  بود 

یا  خراب ورا  مراکز بهائی ،دیگری شهرستانها ومردم در تسخیر می شود دولت توسط

با تحریک روحانیون و دستور شاه گنبد زیبای  ١٩٥٥می بیست ودوم ماه در .آتش زدند

ه ب، قلیچ و شیخ محمد تقی فلسفی با حضور سرلشگر باتمان ، حظیرة القدس تهران

وقت خراب و پس از آن تعداد زیادی از بهائیان از ادارات دولتی اکمان دست ملایان و ح

به آتش کشیده می شود. خانه بهاء اله در تاکر  شاناخراج و در شهرستانها خانه های

به  هیمدت کوتا  ار بهائیان درکُشت و کشت ،قتل و غارت  ،گرفته می شود  ،مازندران

محافل محلی ، از طرف محافل ملی دنیای زیادی امه و شکایت ها نه  ک ،می رسد حدی

با دخالت سازمان ملل متحد و و  می شودفرستاده  و بهائیان عالم به سوی دربار ایران

دستگاه حاکمه ایران خود را تا اندازه ای کنار کشیده  ،محفل روحانی ملی بهائیان آمریکا

ت می سپارد. ـــو بهائی آزاری را به عهده فدائیان اسلام و آخوندها و دستگاه روحانی
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خدمات و فعالیت های جامعه بهائی در دنیا ، ندنبال این اوضاع و احوال در ایراه ب

، ه های مهاجرتی و تبلیغاتیرنامبسرعت می گیرد. شوقی افندی ولی امر دیانت بهائی 

کامپالا  ساخت مشرق الاذکار شروع  ،آگوست همان سالبیست وسوم ماه را دنبال و در

 قراربودی ما نفرپنج  ادهخانو ، گاندا را اعلام می نماید. در چنین اوضاع و احوالیاو در

دنیا ه سالم بپروین ، خواهرم ،  رفرزند دخت ، مادر دو قلو حامله بود شـــود. هفت نفره

در آن زمان در منزل آقا و خانم نعمت  شد. فوتدنیا آمدن ه آمد و فرزند پسر قبل از ب

می گذراندیم. جمال  یشانبچه هااله زاده چند اطاق اجاره کرده بودیم و ایام خوشی را با

م در نزدیکی ما در ــکه این خاطرات را می نویس اکنون ،پسر کوچک همین خانواده

 شان لذّت می بریم.  از مصاحبت هگاهیبیای کانادا زندگی می کند و گبریتیش کلم

ی بود یبا تولد پروین به خانه بزرگتری در محله زرتشتیان شهر رفتیم. خانه زیبا

دنیا کل را در گسترده ای و زندگی خوبی را می گذراندیم. دیانت بهائی فعالیت های 

 ، دایماًتوسط ولی امراله  ،جامعه بهائیموفقیَّت مسرت آمیز  آغاز کرده بود و خبرهای

های  به زبان، در سطح جهان شد. مطبوعات امری به جوامع بهائی در دنیا ابلاغ می

ی یثار بهائی به چاپ می رسید. فعالیت های زیادی در کشورهای آفریقاآمحلی ترجمه و 

و ژاپن  کامبوج، شروع و محافل محلی جدیدی در تایوان، چین، برمه،کره، هنگ کنگ

و اخبار مسرت بخش آن به جامعه بهائی ایران می رسید. در اپریل سال شده تشکیل 

 ٤٢٠٠کشور و در بیـش از  ٢٥١دیانت بهائی در  گسترشخبر ،شوقی افندی ١٩٥٧

در نقاط مختلف جهان و تشکیل محافل ، زبان ٢٣٠به بیش از  و ترجمه آثار امری مرکز

 سراسر جهان می رساند. ملی جدیدی را به اطلاع بهائیان در

مشغول طرح فعالیت های جدید مهاجرتی  ،موقعیتی که شوقی افندی چنین در

چهارم در  ،های بین المللی بهائی و تعیین ادیان جدید بود و طرح تشکیل کنفرانس

کرده و جامعه بهائی در غم و فوت  ،لونزابیماری آنفاثر ابتلا به  در نوامبر در لندنماه 
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در گلستان ، ولی امر دیانت بهائی ١٩٥٧نوامبر ماه  اندوه شدیدی فرو می رود. در نهم 

 جاویدی در لندن به خاک سپرده می شود. 

درگذشت شوقی افندی، مناسبت ی به بود بسیار با شکوه و یاد تذکر جلسات

و مهاجرتی با برنامه های جدید  یگردید و پس از آن فعالیت های تبلیغ برگزاردر ایران 

 شد.ایران آغازاسررسدر 

اینکه منطقه سیستان و بلوچستان  توجه به با تحت تأثیر این اوضاع و احوال

ه یکی از دور افتاده ک زابل راشهر  مپدر و مادرداشت،  ایران احتیاج به مهاجر جدید

عاری  دمانی بی سواد ومر با بدترین شرایط آب وهوایی وران ــترین و بدترین نقاط ای

دارای  مردم شهر که .به آنجا مهاجرت نمودند ه وانتخاب کردرا  از فرهنگ وتمدن

ملاها و پیش نمازها،  بازی رافات و دغلــتحت تأثیر خ ،تعصبات دینی شدیدی بودند

هتل ها و مسافرخانه های  ،حمام هااجازه ورود به نها آ ،بهائیان را نجس می دانستند

ه نمی دادند. در نتیجه محفل روحانی راجاخانه  بهائیان  به همچنین و  نداشتندرا شهر 

یشان حمام را براه، مسافرخان خانه هایی نزدیک به هم،برای بهائیان  تازه وارد محل، 

و در همسایگی با  ساکنخانه ها این یکی از در  نیزکه ما ده بودآماده کرخریداری و

جمعاً چند خانواده بسیار محترم بهائی  چندین خانواده بهائی زندگی را می گذراندیم.

 رده، متمدن و نمونه انسانهای کامل بودند.کدر شهر بود که اغلب آنها تحصیل

گرفته تصمیم باهم رانده شده و  دین باوری، دلیله آباد شوروی ب ز عشقا آنها

 در شهر. برای آبادانی آنجا  تلاش کنند و مهاجرت کنند این خرابۀ بزرگ به زابل ،بودند

خیابان های  ،بسیستم آب شهری،  فاضلااز جمله هیچگونه امکانات بهداشتی  زابل 

آب خوردن از جوی آبی که از یک . وجود نداشت سیستم جمع آوری زباله...  ،اسفالت

کثافتی بود باید برداشته می شد و در  کُندی در جریان و آلوده به هره طرف خیابان ب

مره های مخصوص بزرگی ریخته و از آبی که از این خُمره ها می چکید برای نوشیدن خ

باد  اگرکه ،مخصوصـاً در گرمای شدیـد تابستاندر همه جا بود، استفاده می شد. پشه 
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کارخانه د. دنصد و بیست روزه یک شب قطع می شد گرما و پشه انسان را هلاک می کر

در نتیجه برق نیز جیره بندی بوده و هر  ،نمی کرد برق کل شهر را تأمین ،شهر  برق

بچه  چند روزشب فقط قسمتی از شهر برق داشت. ماه اسفند و نزدیک عید بود. بعد از 

 ند.و باید خود را برای امتحانات آخر سال آماده می کرد نام شدند ها در دبستان ثبت

، چون خوشحالی و راضی بوداز زندگی ر شرایطی همیشه ه کجا ودر هرم مادر

در دوستانی همیشه و محیط جدید عادت می کرد  سریع بهمی دید و کمتر بدی ها را 

با چهار  ، همراه شش ماهه حامله بود م. روزی که به زابل رسیدیم مادراطرافش بودند

ه ماه بعد آخرین سد، ساله خوشحال به زندگی سر و سامان می دا ١٢تا   ٢بچه  از 

نصرت اله بدنیا آمد. پدر نیز کم و بیش با مشکلات می جنگید و راه  بود،پسر دکه فرزن

کار و زندگی آرام ه پدر و مادر مشغول ب ،را همواره می کرد. حالا جمع خانواده کامل

م ه ههمه بکه بزرگ  یخانه ها  در ،در نزدیکی یکدیگر ،چند خانواده بهائی . شده بود

و بقیه خانواده ها در نقاط دیگر شهر سکونت داشتند. زندگی می کردند راه داشتند 

که  نادانیملت  فرشتگانی بودند که گویی خداوند و یا طبیعت برای نجات ،بهائیان زابل

د در فقر مطلق بسر می بردن یبهداشتی، فرهنگ ،سیاسی ،طبیعی، اجتماعی ؛از هر نظر

پذیرش گلهای زیبای عشق  مستعدمده بودند که شوره زار را . آنها آفرستاده شده بودند

 نمایند.

تمام وجود که با  با تجربهچهل نفری تحصیلکرده و حدوداً حضور این خانواده 

آمده شهر زابل  برای خدمت به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ و آگاهی مردم به

جامعه داشته باشد که  چنان تأثیری در این یمی توانست در مدت زمانی کوتاه ،بودند

فرهنگی و جهل بیسوادی که عامل عقب افتادگی این جامعه بود از    برای همیشه فقر

 لیدتعصبات و خرافات مذهبی ناشی از تق ،که کوته نظری! بین ببرد. ولی افسوس

شته و آنها را همواره در جهالت نگهدا آخوند، کورکورانه از مراجع تقلید و  جماعت

آنها نمایند.  وقفرا نداشتند که امثال چنین افرادی خود را  لیاقت و شایستگی آن



                                                                                              گلهاي عشق در شوره زار تاریک                                                                                             32

    
افرادی مثل دکتر عباس یاورم و خانواده بسیار محترمشان، جناب شبرخ و خانواده 

میمی و خانم صسلطانی عزیز، دکترخانواده محترم، آقای دکتر افنان و خانواده، جناب 

پرویز اخوان، خانواده جناب منیعی و خانواده، سروان  عزیزش که او نیز طبیب بود،

که تلاش و سعی این افراد  از آنجا ،محترم نراقی و خانواده ابلاغی و چند خانـواده دیگر

در طول سالهای زیاد در زابل اثر چندانی بر روی شوره زار افکار عمومی نداشت، سرانجام 

. در حال حاضر پیدا کنندمستعدتری  سرزمین هایراهی کشورهای دیگر شدند تا 

خدماتی مهم در جهان و در زمره خادمین بشریت در  پیشرو  نوادگان این خانواده ها

اقصی نقاط می باشند. در بین این خانواده های عزیز، بهترین دوستم فدرس شبرخ و 

یانت که بعد از انقلاب اسلامی فقط به دلیل اعتقاد به د بودنمنیعی جزو افرادی  بجنا

 اعدام شدند. ،بهائی

پس از  ، جمعاً حدود سه سال من در زابل و در چنین محیطی زندگی کردم

بیماری حصبه شدید و ناراحتی معده تصمیم گرفتم من به  یابتلاپایان دوره متوسطه و 

 کنم.با امکاناتی بیشتر نقل مکان  ر،تکه برای ادامه زندگی و تحصیل به شهری تمیز

زاهدان نزدیکترین شهر به زابل که دارای هنرستان  ،مپدر و مادربا همفکری پس از 

هنرستان ثبت نام نموده بودند  ایناز دوستان بهائی نیز جدیداً در و سه نفر بودصنعتی 

را در مسافرخانه بهائیان اجاره کردم و پدر به  اطاقی ان ورا انتخاب و با پدر راهی زاهد

 زابل بازگشت. 
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 میلادی) ١٩٦٠سال (خانواده ابلاغی در زابل تصویری از 
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در چهارده  م.جدا شد مخواهران و برادرانر، ماد ر،پد ازاین بار برای همیشه 

جاده های ، ارتباطات تلفنی نبودندلیل ه زندگی می کردم و ب ییتنهابه سالگی 

 نداشتم. ام کمبود وسایل نقلیه و مشکلات سفر، رابطۀ چندانی با خانواده،اسفالته

ه مرکز م نزدیک با جوانان بهائی شهر بودند و چون محل زندگی ،دوستانم

 را در این محل می گذراندم.  ام ساعات فراغت و بیکاری ،تجمعات و تشکیلات بهائی بود

به بچه های  ،به تدریس خصوصی ریاضیاتدر زاهدان،   تنهاام پانزده سالگی  در

پدر و  ازو از این راه امرار معاش می نمودم و  می پرداختم خودم و یا کوچکترسن هم

چرا که به اندازه کافی درآمد داشتم. در سنین شانزده  کردمنمی دریافت ی پولم مادر

مزد ـ، دستحرفه ای به کارهای فنی مشغول و ساعتیفنی و  و هفده سالگی در هنرستان

من باعث شد ، رینیـــشیزیاد من به سطح درآمدم و علاقه  بالا بودن. مــمی گرفت

 مبتلا از همین دوران قنده بیماری بدر نتیجه  وبخورم  زیادی جات و حلوا شیرینی

 .داشتم خوبیحال زندگی ه هرب شوم،

زندگی ، مــمادربزرگم طوبی خانبا  مجدداً  کرمان ودراان رـسال دوم هنرست

 می کردم. 

و  مبوددر کرمان  جوانان بهائی تشکیلات ،در آن سال من عضو بسیار فعال

توجه و  گذشت رمان (مرکز تجمعات بهائی) میکدر حظیرة القدس ن م بیشتر وقت

در بسیاری به مشکلات اجتماعی، که مورد علاقه جوانان همسالان من نبود، داشتم. 

در و  کوچکتر من دوسال از که ییبه دختر زیباکودکی ام دوران  عشق  ،این زمان

یا دید  ،لاتــــتشکی دررا و ا ،گرفتدت ، شما زندگی می کرد نزدیکی محل سکونت

یکی از خصوصیات اخلاقی من در دوران جوانی  .دیدم دهای خانوادگی میـو بازدی

در حد من ، عاطفی و عشقی بود در زمینه  مخصوصاً موضوعات همهدر ی من زیاده رو

تمامی خلقت خدا را در و به موسیقی گوش می کردم  تا پاسی از شب، دیوانگی عاشق
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 کندن اسم ،گلیـک دادن روابط عاشقانه ما از  ،وجود او می دیدم و تحسین می کردم

یکدیگر و نوشتن یک قطعه خواندن یک اثر زیبـا برای  ،تروی تنه درخـ یکدیگر

صمیم تاو  دوری ازبرای  بود،رش درگی چون تمام فکرمو  عاشقانه تجاوز نمی کرد

ام با  روزانه . برنامهتان را در زاهدان به پایان برسانمـوم هنرســــال ســـگرفتم س

م، بودکار مشغول به  و بعد از پایان ساعات درسی شروع  دویدن و ورزش صبحگاهی

های خوبم از جمله سیروس مهرشاهی و  ساعات خوشی را با دوستان و هم کلاسی

به موسیقی هم فرید شبرخ داشتم. در تشکیلات بهائی نیز فعال و تا پاسی از شب 

گرفتن دیپلم تمام و پس از را دوران هنرستان . ماصیل و کلاسیک ایرانی گوش می داد

 صنعتی برای ادامه تحصیل و زندگی به تهران پایتخت ایران رفتم.

مسئولیت تشکیلات  که، با سروان پرویز اخوان خانوادگیی قبلی و یآشنا

تی را در کتابخانه بزرگ عهده داشت و همه روزه ساعا رکتابخانه ملی بهائیان ایـران را ب

باعث شدکه اطاقی در حظیرة القدس  ،حظیرة القدس تهران سپری می نمودبهائی در

شود. این مرکز در بهترین نقطه شهر تهران و نزدیک به شته تهران در اختیار من گذا

 که من در آن آغاز به کار نمودم. بود شرکت بزرگی

چندین  ؛ف نیستوصباغچه ها و گل کاریهای حظیرة القدس قابل  زیبایی

مسئول حفظ و بیشترشان ه کد اش زندگی می کردن خانواده در قسمت شمالی

سالن های  ،. ساختمان مرکزی را کتابخانه بهائیبودند ی آنجاینگهداری و زیبا

تشکیلاتی و چاپخانۀ بزرگ مربوط به مؤسسه ملی مطبوعات بهائی که تعداد زیادی 

 کارمند داشت تشکیل می داد.

ولی هیچکدام چهره شاد و  ،روزانه افراد زیادی در این مرکز رفت و آمد داشتند

وعات بود را نداشت. او با ـئول تایپ در مؤسسه ملی مطبــــخندان دختری که مس

عبور او با دوستان و همکارانش  هگاهید و گردندگی می کدر همین جازناش  خانواده 
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توجه ام را  ، در حال خنده و یا صحبت بوددای بلند ــبا صکه اغلب از محوطه باغ 

  .جلب می کرد

 برخوردار بود که از صفا و صمیمیت خاصید، شا ردختفقط یک  من  نظراز  او

ی می ید خودنماـرا به یاد گلهای شقایقی که در صحرا بین گلهای زرد و سفین مو 

خاصی برخوردار بود. اشرف ابراهیمی، کم کم  ابیاو از طراوت و شاد، کند می انداخت 

 شدیم. با هم آشنا

خود را به پادگان ارتش در باید  ،خدمت نظام وظیفه در بیست سالگی برای

در سپاه سرانجام  که تهران معرفی و دوران چند ماهه تعلیمات نظامی را می گذراندم

 به پادگان نظامی شهر مشهد اعزام شدم.، ترویج و آبادانی

در کارگاههای بزرگ صنایع این پادگان، سربازان در دوره های چهار ماهه 

  علاوه بر کادر فنی واداره ای آموزشگاهها مختلفی را آموزش می دیدند.کارهای فنی 

و از من و چند افسر سپاهی ترویج و آبادانی بود هده عربمسئولیت آموزش سربازان 

 تهیه وسایل اداری، ندکارگاهها مجهز به دستگاههای فنی زیادی بوداین آنجا که 

عهده این کارگاهها که تهیه و  رها بگاو صندوقها، کمدها و قفسه  ؛از قبیل ، دولتی

 می شد.دولت  تحویل

صنعتی پلی تکنیک تهران اسم نویسی  در دانشگاه ،بدون آزمون همگانی برای اینکه

م، باید دو دیپلم صنعتی و دیپلم ریاضی را باهم می داشتم،  پس رشته ریاضی را کن

گرفتم. هر چند که ا دیپلم ریاضی ردر کلاس های شبانه ثبت نام و در ظرف چند ماه 

و من باید در آزمون همگانی کشور هم شرکت  تغییر این قانون یکوتاه بعد از مدت

و  ، خستگیاریی کولی فشارها ،نداشتم مشکلی، می کردم. در مشهد از نظر مادی

به مدت چند روز برای دیدنم، بار برادرم عباس  داد. فقط یکمن را رنج می  ییتنها

 آمد.
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او در تهران با مادر ، ی به عشق دیرینه ام فکر می کردمیتنها گاهی در سکوت و

 و برادرش زندگی می کرد. 

 به امید پایان دوره نظام روز شماری می کردم، روزهای بلندی که پایان نداشت. 

که سم ولی روح حسا کردم، به نوشتن قطعاتی عاشقانه و اشعاری لطیف شروع

نام جنگ ویت شدگان کُشتهه روزها و اخبار هر روزاز ناملایمات و دردهای اجتماعی آن 

امان جهان و ـآثاری انتقادی درباره اوضاع نابسن ــبه نوشتمجبور  ن رابود، م زردهآ

 از خرافات دینی و فقر فرهنگیناشی  تمشکلا به خصوص نمود، اجتماعی هایی ینارسا

تاریخچه ای  از گذشتگانم، ؛ ی از کتابایقسمته .آن زندگی می کردم درکه محیطی 

من متحمل شده  هکه چند نسل گذشت مشقت هاییها و  رنجروزهایی در گذشته ام، 

ی و نادانی نجات داده و راه را یرا از خرافه گراانسانهایی بودند که شاید در حد امکان 

 .دنبرای آیندگان هموارتر نمای

همیشه نگران پسرش گ، مادربزرمادرِ که بی بی،  افتادم ام یــدوران نوجوانیاد  

د که آیا آنها ــاز من می پرسی همیشه بود و  ین(پدرم)حس ،دختریش ه یخلیل و نو

هر دو سالم و زنده هستند خوشحال و بعد از کشیدن  وقتی می شنیدکه زنده اند و

آهی عمیق از تنها خاطرات یاد مانده در ذهنش، از حمله و کشتار شیخ ذکریا و فتنه 

ر نیریز صحبت می کرد. شرح کامل حملات شیخ ذکریا را می توانید در کتاب اشرار د

حملۀ شیخ ذکریا کوهستانی «ید. در بخشی از کتاب آمده که یعاتُ اَلانوار مطالعه نمالَم

جای او و بعد ه با قوای مجهز به نیریز اول به جهت بیرون کردن حکومت و نشستن ب

هجری قمری به فتوای حاج  ١٣٢٧ماه صفر  ٢٢جهت قتل عام بهائیان در تاریخ ه ب

 ».سید عبدالحسین لاری پیشوای شیعیان در فارس آغاز گردید

کربلائی حسین اصطهباناتی بود و در نیریز  همسربی بی اسمش قمر سلطان و 

وقایع  ،شرح احوال او و شوهرش وزیادی را تحمل کرده  مشقاتو  سختی ها ،فارس
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اثر محمد شفیع روحانی که خود شاهد بسیاری از وقایع  نیریز در کتاب لمعات الانوار

حاج «(که پدر کربلائی حسین ذکر شده است؛  بوده نوشته شده است. در این کتاب

ملامحمد) در هنگام ورود جناب سید یحیی به اصطهبانات از جمله مستقبلین بود که 

ا مکتوم می به حقیقت امر واقف گردید (حقیقت ظهور حضرت باب) لکن ایمان خود ر

 ».داشت تا آنکه اسرار نهانیش نزد مردم اصطهبانات آشکار گردید...

 ١٨٥٠اوایل سال  ،ورود جناب سید یحیی دارابی (جناب وحید) به اصطهبانات

میلادی بود. طوبی خانم (مادر بزرگ نگارنده) نوه حاج ملامحمد و دختر کربلائی حسین 

و ثمره نموده  ازدواج  ه،و خوانین فارس بودبا حاج علی بیک که از سران  ،اصطهباناتی

 فرو بست. که سالها قبل چشم از جهان ،ام حسین (پدر نگارنده)ه نازدواجشان فرزندی ب

 :در لوحی حضرت عبدالبها به صبیه (دختر) کربلائی حسین چنین می فرمایند

شی و امضاء مبارک/ در بندر عباس صبیّه کربلائی حسین نبه خط م«

 .علیها بهاء الله الابهیاصطهباناتی 

هوالله ای مؤمنۀ موقنه از عدم فرصت مختصر مرقوم می گردد.  

امتحانات الهیّه شدید است تا جوهر انسان ظاهر و باهر گردد. لهذا، از آنچه 

وارد شده محزون و مکدّر مباش. درسهایی که ابوی نوشته بودند ملاحظه 

ر چنانچه بتوانید، مراجعت به گردید؛ در عتبۀ مقدّسه طلب عنایت گردید. اگ

ریز نمائید و به جناب حاج علی بیک و جناب حسین از قبل من تحیّت ابدع نی

ابهی ابلاغ دارید. امیدم چنان است که از زحمات خلاص یابید و علیک البهاء 

 »، حیفا. عبدالبهاء عبّاس. ١٣٣٨، ١جمادی  ١٣الابهی. 

 صعودماه قبل از بیست ودوود حد ١٩٢٠سال فوریه  سوم ماه تاریخ این لوح

همسرش  راظهاراتبنا ب )پدر بزرگ نگارنده(حضرت عبدالبها می باشد. حاج علی بیک 
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وسط ، تنیریزدر شهرخانه اش در  ،طوبی خانم (صبیه کربلائی حسین اصطهباناتی)

 می رسد.شهادت  به امردشمنان 

پدر ابلاغی( نــها در این لوح نسبت به جناب حسیـاظهار لطف حضرت عبدالب

است.  ،چهار ساله بوده اًحدوداج علی بیک وـو ح ا فرزند طوبی خانمـتنه هک )،نگارنده

 ،نمودندبه مـن ارسال  ٢٠٠٨در نامه ای که مرحوم رضاقلی اخوان در دهم مارچ سال 

درمورد کربلائی  آماده نمایم، ضمن اینکه از من خواسته بودند که شجره نامه فامیل را

او یکی از قَدمای امر بود که در دوران « که مرقوم داشته اند،  حسین اصطهباناتی چنین

همسری بنام قمر سلطان و پنج  ، اوهفتنۀ شیخ ذکریا در اصطهبانات فارس اقامت داشت

بنام خلیل ندائی  یام های طوبی، ثریا، لقائیه، ضیائیه، جمالیه و پسره نفرزند دختر ب

قرار  زیادی و دشمنی . این عائله مانند سایر احبای نیریز و اصطهبانات، مورد ظلمداشت

حدی که کلیه اموال و مایحتاج زندگی آنان را به تاراج بردند و مرحوم  در گرفتند

مورد ضرب و شتم قرار دادند که ایشان از دو چشم نابینا  به حدی کربلائی حسین را

صعود نمودند. همسر وی قمر پس از مدتی  وشدند و از شدت شکنجه بستری شده 

زور طلاقش را از شوهرش گرفتند. قمر سلطان ه و به سلطان را به اجبار به مسجد برد

محفل مقدس روحانی  و و با کمک و مساعدت برادر خود وانانپس از نجات از دست ع

و شدند و در آنجا تحت حمایت آن شهر اهیبه اتفاق شش فرزند صغیر ر ،بندر عباس

شرح زیر ه جا ب قرار گرفتند. فرزندان ایشان همان ،صیانت محفل روحانی بندر عباس

 ازدواج نمودند:

 لقائیه ،طوبی خانم اول با جناب علی بیک و پس از صعود ایشان با احمد ابلاغی

جمالیه خانم با کربلائی فتح اله قدسی ازدواج ، خانم با مرحوم معصومعلی فرهت ثابت

خانم در جوانی مریض و مرحوم شدند. مرحوم خلیل ندائی با خانم  ضیائیهو نمودند 

عالم مهاجر  ند که همگی در ظل امر و اکنون در نقاطدیع زاده تشکیل عائله دامریم سم

اخوان لوحی ضمناً جناب رضا قلی . »مات امری موفق و مؤیدنددو در تشکیلات به خ

همسر  واقصی را از حضرت عبدالبها که به افتخار کربلائی حسین اهل اصطهبانات 
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ایشان قمر سلطان (امته الله ضلع) عز نزول یافته را ضمیمه ورقه نموده بودند. این لوح 

 موجود است.  ٥٢٧در کتاب لمعات الانوار تألیف محمد شفیع روحانی در صفحه 

سین اهل اصطهبانات (از مجموعه خطی به خط لوح به افتخار کربلائی ح

 میرزا ابراهیم).

 هوالله نی ریز کربلائی حسین اهل اصطهبانات علیه بهاء الله الابهی «

ه ـای مبتلای سبیل رب جلیل شکر کن حضرت احدیت را کهوالابهی، 

دیدی و جفای بی  ءمصیبت دیدی و هجوم اعدادر راه حق اذیت کشیدی و 

عنایت بود و این زحمت نبود وفایان مشاهده نمودی. این محنت نبود عین 

این بلایا را بر سر شما آوردند که  الرحمة عین رحمت بود ظاهره بلاء و باطنه

ف آنها ثبوت و نلا ر عنایت منع نمایند منزجر کنند شما نیز رغماًشطاز 

 گردید و البهاء علیک ع ع استقامت نموده به تبلیغ امرالله مشغول 

ضلع را متذکر دارید که وقت ثبوت است و هنگام رسوخ باید  اللهامة

 »چون جبل مستقیم باشد اگر چنین کند خداوند تأئید نماید. ع ع

خطاب به چند تن از احبا مخصوصاً جناب و در لوحی دیگر حضرت عبدالبها 

 فرمایند:کربلائی حسین و همسر و دختران ایشان چنین می 

 »یا صاحبی السّجن«شی و امضاء مبارک و مُهر نبه خط م

(؟)  دیتات جناب مهـر الهی، اصطهبانــشیراز به واسطۀ جناب بشی«

محمّد تقی و جناب ، مهتدی (؟)سید محترمۀ ایشان، ضجیع الله  امة، مهّدی

الله ضجیع محترمه و اماء رحمان صبایای ایشان علیهم  امةین، ــکربلائی حس

 »یا صاحبی السّجن«و علیهن البهاء الابهی 
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د یای بندگان و اماء رحمن فی الحقیقه در سبیل الهی در مشقت، هوالله

و مستغرق در دریای تعب و زحمت. غیبوبت جناب کربلائی حسین مورث 

ت احدیت. لهذا، کدورت است. ولی این شدّت و زحمت در سبیل حضر

امیدوارم که در نهایت شادمانی تحمّل این پریشانی بنمائید. زیرا عاقبت 

حضرت احدیت. از فضل حضرت پروردگار چنان  موهبت است و نهایت الطاف

انتظار است که عنقریب اسباب سرور و شادمانی و راحت و کامرانی مهیّا و 

کوکب عزّت ابدیّه طلوع کند و انوار بخشایش الهی بتابد و یاران  حاضر گردد.

در نهایت اطمینان توجّه به ملکوت ابهی نمایند و علیکم و علیکن البهاء 

 ». ع ع الأبهی

و در لوحی دیگر حضرت عبدالبها صبیه (دختر) کربلائی حسین را مورد لطف 

 قرار داده و برای ایشان طلب راحتی آرزو می نمایند:

 »یا صاحَبی السّجن«شی و امضاء مبارک و مُهر نبه خط م

لله صبیۀ کربلائی حسین اصطهباناتی  امةبه واسطۀ جناب بشیر الهی «

 علیها بهاء الله.

الله نامۀ تو رسید محزون مباش، مغموم مگرد. شفا بیدالله  امةهوالله ای 

است و ارادۀ او نهایت آمال اهل بهاء. از فضل و عنایت حق سائل و آملم که 

اسباب راحت فراهم آید و نسیم عنایت و جمال موهبت جلوه نماید. جمیع 

 متعلقین را تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دار و از قبل عبدالبهاء به نفحات قدس

 »مشام معطّر کن و علیک البهاء الابهی. ع ع 

به احتمال زیاد این لوح به افتخار ضیائیه دختر سوم کربلائی حسین نازل شده، 

                                مانگونه که قبلاً ذکر شد ضیائیه در جوانی مریض و مرحوم شدند. ه
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قمر سلطان ) به حضور درجواب عریضه طوبی خانم ووالدۀ ایشان قمر خانم ( 

شهر  ١٦لدین زین به تاریخ حضرت ولی امراله، حسب الامر مبارک و به خط نورا

 چنین مرقوم گردید: ١٩٤٤می ماه  ١٣طابق بدیع م ١٠١الجمال

، علیهما بها الله [ملاحظه قمر خانم الله امةالله طوبی خانم و والدة ایشان  امة «

 نمایند]

 به شرف ملاحظة وجود  ١٣٢٢/ ٩ /٥نه مورخة عریضة آن دو نفس موقنة مطمئّ

، و خوشی و ف و فائزمشرّ –ارواحنا فداه  –مبارک حضرت ولیّ امرالله اقدس 

فرحی  که در قلب آن دو ورقة ثابتة راسخه از پرتو انوار آیات و کلمات الهی 

حاصل بوده و هست منتهی درجة عنایت و الطاف حقّ است که شامل گشته . 

یرات جمال مقصود مسئلت فرمایند تا حلاوت و تأث و عت معبوداز درگاه طل

روحانی بیانات رحمانی ، که شفای هر دردمند و علاج هر مستمند است، در 

، ت و عافیت جسمانی کاملا عطا گرددینده ماند و صحًّکام دل و جان باقی  و پا

بگذرانند. هیچوقت تا ایام زندگانی را با روشنائی و اطمینان به عنایت سبحانی 

 »از نظر مرحمت وجود مبارک فراموش نگردند؛ مطمئن و مستبشر باشند.

 حسب الامر مبارک مرقوم گردید.

 نورالدین زین

 ١٠١شهر الجمال  ١٦

  ١٩٤٤ می ١٣

شرح کاملی از زندگی کربلائی حسین و قمر سلطان و نواده های او در صفحات       

 مده که گوشه هائی از آن عیناً ذکر می شود:مختلفی در کتاب لمعات اَلانوار آ
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کربلائی حسین از کسب مَلکی دوزی امرار معاش می نمود (مَلکی «

اصطلاحی محلی برای کفش محلی است) و شبها به تبلیغ و تعلیم و تربیت 

جوانان مشغول بود. وی چون عالمی دانشمند بود کلاس درس عربی نیز 

اقامتش در نیریز چندین نفر از جمله حاج سال  ١٢تشکیل داد. او در مدت 

میرزا احمد وحیدی از نسل میرزا احمد خوش نویس را تبلیغ نمود. باری 

حسین که با توقف چهار سال در کربلا به کربلائی حسین معروف شده بود 

 ».عائله ای بزرگ تشکیل داد که در داخل و خارج کشور قائمین به خدمتند

کربلائی حسین در سال «کتاب می نویسد که محمد شفیع روحانی در این 

طرف سروستان رهسپار شد. چون سالمند بود و قوه پیاده روی ه هجری قمری ب ١٣٢٧

نداشت با دو نفر دیگر از سالمندان (خواجه محمد و مشهدی درویش) در قریه (خیر) 

. از قرای اصطهبانات ماندند تا رفع خستگی نموده سپس به راه پیمائی ادامه دهند

اعراب بادیه نشین آنها را برهنه کردند، آنچه داشتند بردند لهذا به زحمت به راه خود 

ادامه دادند تا در قریه (رونیز) به جمع احبا پیوستند پس از ورود به نیریز تا یوم 

هجری قمری که هفت سال طول کشید با شش واقعه دیگر  ١٣٣٤صعودش در سال 

 روبرو شد از این قرار:

 شیخ ابوالحسن کوهستانی.واقعه  -١

 واقعه شیخ کمال کوهستانی. -٢

 واقعه امیر قلیخان عرب. -٣

 واقعه حشمة السلطان. -٤

 واقعه علی اصغر ده خیری. -٥
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که در هر واقعه بواسطه گرفتاری عیال و اطفال و  .واقعه عبدالحسین خان بهارلو -٦

صدمات فراوان و تنگدستی بیش از دیگران صدمه دید. از چشم نابینا شد و سپس در 

هجری قمری هفت سال بعد از واقعه شیخ ذکریا از  ١٣٣٤بستر بیماری افتاد در سال 

ی در نیریز صعود تنگنای عالم دون آزاد و با روحی مستبشر به نفحات رحمان به افق ابه

که بعد از من تو از رنج فارغ   نمود. در حین صعود با همسرش به این راز دمساز گردید

مغفرت کن.  بـردی، برای من طلـمی گ ا مشرفـور حضرت عبدالبهـمی شوی و حض

سپس مجدداً دامن پسرش را می گیرد و همین مطلب را تکرار می کند. کربلائی حسین 

بعد از شرح وقایعی ایشان می نویسد که ». مردی فاضل  و دانشمند و مبلغی شهیر بود

بعد از صعود کربلائی حسین دو سالی طول نکشید که عائله از همه سختی ها نجات «

و آرزوی این فاضل دانشمند که باعث احیای ده ها نفر از  یافتند و آخرین پیش بینی

ای بنفوس بود و با عیالش گفتگو کرد عیناً تحقق یافت، دخترها همه با نخبه ای از اح

آنجا (بندر عباس) ازدواج نمودند و عیالش و دخترش ضیائیه و دامادش به فاصله کمی 

عبدالبها طلب  تاز حضربه حضور حضرت عبدالبها و اعتاب مقدسه مشرف گشتند و 

مغفرت برای متصاعد الی الله کربلائی حسین نمودند و به عز اجابت مقرون گردید و 

مشمول عفو و غفران در ملکوت ابهی شد که شرح مختصر از احوال فرزندان قبلاً ذکر 

شد. بحمدالله کوچکترین فرزندش که خلیل ندائی است تا بزرگترین فرزندش طوبی 

ه ای تشکیل داده اند که عده ای در میادین مهاجر تند و معدودی که همه عائله کثیر

در یادداشتهای صفحات » هنوز هجرت نکرده اند در ایران به خدمات امریه مفتخرند

ین را چنین معرفی ــــپایانی کتابِ ایشان اسامی فرزندان و بازماندگان کربلائی حس

 می نمایند: 

صاحب یک فرزند است بنام حسین که طوبی با حاجی بیک ازدواج کرده  -١

اکنون مهاجر است. پس از صعود شوهر اول با احمد بندر عباسی ازدواج کرد صاحب 
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یک فرزند است که با آقای میدانی ازدواج کرده عائله ای کثیره اند که همه برداء ایمان 

 از مشاهیر خُدام آستانند. مزینند و ساکن بندر عباسند. آقای میدانی

ه با فرهت ثابت ازدواج کرده که عائله ای کثیره اند و به زیور ایمان لقائی -٢

 آراسته اند. 

ضیائیه با حاج محمد تقی ازدواج کرده، هر دو مشرف شدند و در سن جوانی  -٣

 صعود نمودند. از آنها نسلی باقی نماند.

 جمالیه با کربلائی فتح اله ازدواج کرده صاحب فرزندانی در ظل امر هستند. -٤

اولاد و اولاد زاده های  ٤ثریا با غلامرضا رفسنجانی ازدواج کرده صاحب  -٥

 کثیره است که به زیور ایمان آراسته اند و به فامیل رفسنجانی معروفند.

 خلیل ندائی آخرین اولاد است -٦

ستم و کَشت و کشتار با بیان و بهائیان در خطه و درمورد وقایع اسف بار و آزار 

یریز کتابها نوشته شده که شرح وقایع بسیار دردناک و قابل ذکر فارس مخصوصاً ن

نبوده و در حد این جزوه نیست. در صورت تمایل می توانید به کتاب قرن بدیع اثر 

یل زرندی نبشوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی و یا کتاب مطالع الانوار تلخیص تاریخ 

 ات اَلانوار مراجعه نمائید. توسط عبدالحمید اشراق خاوری و یا به کتاب لَمعَ

آثار و الواح بسیار زیادی شاهد و گواه مَشقات و بلایائی است که بهائیان از جمله 

 گریبان بوده و هستند. ه این فامیل از شروع دیانت بهائی تاکنون با آن دست ب

دوران به  ، با مرور گذشته ام  و فکر کردندر مشهد ام ییدر دوران تنهامن 

به این قوم ظالم  ازام  ذشتهی گرنج هایی که نسلهابه خصوص   ام جوانیکودکی و 

ی من براکه بارها مسأله خدا و دین باعث شده بودند، صطلاح خداپرستِ دیندار کشیدا

 ،که برای کنترل و ترسانیدن مردم یک باور خرافی خداپرستی که یباشد تا جای سوال 
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 ذهبیــم اب هایهای کتـتوسط دین فروشان بوجود آمده بود. روایات و داستان

داستان  من ورد خدا و قدرت های خارق العاده این مخلوق ساختگی برایـــدرم

 شده بود. کودکانه ای

در زمینه های علوم انسانی، اجتماعی، اخلاقی مدنی و حتی  وابغیپیغمبران را ن

ک تاریخ به حل بحرانهای جهانی پرداخته ـــتاری زمانهای در که ســتممی دان سیاسی

نموده و در راه ایجاد نظمی جدید تلاش  هها ارائ ترفیع مقام انسان برایحلهایی  و راه

روضه  ،روایات، ایجاد احادیثقوانین، داران دین با تغییر  دکانبا گذشت زمان، . اند

مردم   نادانی و از درجه اُمت تنزل دادهرفتن ها مقام انسانی ملت ها را به خوانی و منبر 

 سهم خدا و پیغمبر  ،سهم امام، کاتز ،مسنوان خُه عب خودجیب های جامعه به نفع 

 دانسته اند.تلاش ملت شریک  محصولدر و خود را استفاده کرده 

مارگران و عستا ازرا به نوعی ، تاریخ ستمگران سلاطین وهمچنین 

کاخ های خود را بنا نهاده و با  ،که از چپاول و غارت ملت ها ،استثمارگران می دیدم

 قدرت رسیده اند.ه تضعیف اجتماع ب

و بحبوحه جنگ ویتنام بود. درگیری کمونیست های  ١٩٦٦مشهد سال در 

علیه  ه،ین و شوروی برخوردار بودچویتنام شمالی که از حمایت کشورهای بزرگی مثل 

ویتنام جنوبی که توسط آمریکا و کشورهای دیگری مثل استرالیا،  دولت ضد کمونیستی

شروع شده بود  ١٩٥٥این درگیری ها که از سال نیوزیلند و تایلند حمایت می شدند؛ 

، ارتش آمریکا انهای پی در پیحالا دیگر به جنگی تمام عیار تبدیل شده بود. بمبار

اصلی روزنامه ها و خبرگزاریهای اخبار  ،گــدر جن انسانها کشتار و عملیات وحشیانه

کشته شدن ا کشید بطول  این جنگ که حدود بیست سال ،ل می دادــجهان را تشکی

سرانجام با شکست کشورهای ضد ، میلیارد دلار خسارت مالیدها ص و نفرمیلیونها 

 کمونیستی پایان یافت. 
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مخصوصاً ، عملیات وحشیانه و کشتارهای بی رحمانه با عکس العمل جواناناین 

را نیز متاثر ووادار به نوشتن  که من، شد روبرورده جهان کقشر دانشگاهی و تحصیل

 کرد.

این شاید آنها  بود که سکوت قدرتمندان مذهبی، را جلب کردهرم نظ آنچه که

ی کمونیستم های سرمایه داری و نظام سستــــگ ابرقدرتها، جنگ بین سیــــجنرا 

 می دانستند.

آن زمان شاهد یک سری فعالیت های گسترده و طرحهای سازندۀ  و امّا ایران در

 یا انقلاب سفید معروف بود. ، که به انقلاب شاه و مردم ،حکومت پهلوی بود

 شرح زیر بود:ه این طرحها شامل اصول نوزده گانه ای ب

 اي رژیم ارباب و رعیتی.قاصل اول: اصلاحات ارضی و ال

 مراتع.ها و  اصل دوم: ملی کردن جنگل

 اصل سوم: فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی.

 اصل چهارم: سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها. 

اصل پنجم: اصلاح قانون انتخابات به منظور حق رأي زنان و حقوق برابر 
 سیاسی با مردان.

 اصل ششم: ایجاد سپاه دانش.

 .اصل هفتم: ایجاد سپاه بهداشت

 اصل هشتم: ایجاد سپاه ترویج و آبادانی.

 اصل نهم: ایجاد خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري.
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 اصل دهم: ملی کردن آب هاي کشور.

 اصل یازدهم: نوسازي شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی.

 اصل دوازدهم: انقلاب اداري و انقلاب آموزشی.

کارگران واحدهاي بزرگ صنعتی یا قانون اصل سیزدهم: فروش سهام به 
 گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي.

اصل چهاردهم: مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف 
 کنندگان.

 اصل پانزدهم: تحصیلات رایگان و اجباري.

اصل شانزدهم: تغذیه رایگان براي کودکان خردسال در مدرسه ها و تغذیه 
 تا دو سالگی با مادران. رایگان شیرخوارگان

 اصل هفدهم: پوشش بیمه هاي اجتماعی براي همه ایرانیان.

 اصل هیجدهم: مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین ها و اموال غیرمنقول.

 ، رشوه گرفتن و رشوه دادن.اصل نوزدهم: مبارزه با فساد

بزرگ  لاکینهای اوقاف جزو م از آنجا که روحانیون با دراختیار داشتن زمین

به بهانه حمایت از کشاورزان با مالکین بزرگ همصدا شده و به  ،محسوب می شدند

که اصلاحات ارضی پیشنهادی این  با وجود .ندانقلاب پرداخت این مخالفت با اصول

 مورد توافق کشاورزان قرار گرفته شته وبه رأی گذا ،درکنگره ملی کشاورزان ،دولت

 رای اولین بار در رأی دادن شرکتکه بها نیز  ردم و خانماکثریت م، همه پرسیدر .بود

ولی  ،و موافقت خودرا اعلام کردند رأی مثبت خود را به صندوق ها ریختهکرده و 

 .انقلاب نبودنداین و حاضر به قبول داده روحانیون سیستم ارباب و رعیتی را ترجیح 
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مرجع تقلید ردی در قم ـد از آیت اله بروجـخالفت شدید روح اله خمینی که بعم

 باعث تبعید او به ترکیه شد. ،شناخته شده بود

گرفته از بر را  اصول انقلاب ، از آنجا که روحانیون و قشرهای مذهبی در ایران

تنش های زیادی در  ،تعالیم دیانت بهائی و در تضاد با بنیادهای اسلامی می دانستند

همزمان آغاز شده بود.  ،هائیانگرفته ای علیه ب شکل هاییت سطح مملکت و فعال

دیانت بهائی فعالیت های گسترده ای در سطح جهان داشت از جمله انتخاب و تشکیل 

بیت العدل اعظم با شرکت محافل ملی از پنجاه و شش کشور، تشکیل اولین  ناولی

کنگره بین المللی بهائی با شرکت بیش از شش هزار نفر در البرت هال لندن، تشکیل 

کار یا نیایشگاه ذشرق الاممحافل ملی بسیاری در کشورهای آفریقا، آسیا و اروپا، افتتاح 

علیه فعالیت های بیشتری  ومذهبیون اسلامی  کیحرباعث ت بهائی در آلمان و... که

 .بود دیانت بهائی در ایران

غات اسلامی وسیاسی ــبا گروههای تبلی د،هـمن در مشو تنش های  درگیری

اسلامی بودند و  شعائراسلام گرا همچون گروه فدائیان اسلام که خواستار برقراری 

 شکل مبارزه با بهائیت که با هدف مثل انجمن حجتیه ،انجمن های مخالف بهائیت

 ،تا بتوانم در بحث ها کرد، به مطالعه بیشتر کتب و آثار بهائیمن را وادار  ،گرفته

هم زدن جلسات  بههر چند که هدف آنها بیشتر مغلطه و  ،آنها باشم الاتجوابگوی سئو

 و تشکیلات بهائی بود.

از صندوقچه که هی نوشته هایم هگاوقت عاشق بودن هم داشتم و گ، اهیبا همه گرفتار 

ی ها یخود می گرفت و از جداه برنگ عاشقانه  یا دفتر شعرم فراتر نمی رفت قلبم و

ی که یهای دنیا یبسامانهای روزانه ام، نا شامل نوشتهری که دفتدر  .می کردحکایت 

. چند ماهی بیشتر به پایان خدمتم نمانده می نمودم ترسیم ،در آن زندگی می کردم

از خواب بیدار شدم در آینه افتادگی  ،که صبح با فلج کامل یک طرف صورتم بود

ماهیچه های یک طرف صورتم را مشاهده و احساس کردم که خندیدن برایم مشکل 
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در جویدن  لریزش بزاق و اختلا ،اختلال در بستن دهانو است یک پلکم باز مانده 

 عذابم می داد. بلافاصله به درمانگاه پادگان مراجعه و تنها دکتر درمانگاه با تشخیص

قرار بگیرم، اظهار تأسف درمان  تحت معاینه و ایدبسکته و اینکه مدتی  تمالضعیف، اح

از این  خود رارـهر چه زودتطبق نظر افسران هم سپاهی، کرد. احساس کردم که باید 

تر و زیر نظر افراد مجرب تری قرار ــتا از امکانات بیشبرسـانم، تهران به  و خارجمحل 

روز مرخصی از بیمارستان خارج و بلافاصله خود را به تهران  بگیرم. با گرفتن یک

مورد ایشان نوشته بودم در  ررساندم و با یاری مجدد سروان پرویز اخوان که قبلاً د

نگران  چونش در تهران بستری شدم. ظرف چند ساعت در بیمارستان شماره یک ارت

که  بهم ریخته بودم،از نظر روحی وجسمی بسیاراز دست دادن جذابیت صورتم بودم 

هر چند علت  ،(Bell’S Palsy)تشخیص دکترهای بیمارستان فلج صورت بلزپالسی 

بعد از گذشت پنجاه و پنج سال ناشناخته است ولی امید  هنوز دقیق فلج صورت

من دادند و با شروع قرص های کورتوزون و یا کورتیکواستروئید که در ه را ب بهبودی

شروع از هجده واحد در روز اول و هر روز یک واحد کمتر در روزهای بعد مداوا شروع 

توسط یکی ، بودم نوشتنمشغول  روزهاشد و با موفقیت پیش  رفت. دفتر بزرگی که 

ترجمه  ،ام آئین زندگیه نکتابی بای آن ه جب و از من گرفته ،ارتشدکتر از افسران 

و من شروع به خواندن  در اختیار من گذاشته شد ،شده از نوشته های دیل کارنگی

 کتاب خودم به من برگردانده نشد.کتاب کردم.

How to stop worrying and start living– Dale Carnegie 

گاهی در ی و فیزیوتراپ د صورتمبهبو شروع با، ولی روزهای اول اجازه نوشتن نداشتم

 خاطراتی را می نوشتم. ی،دفترچه کوچک

خاطره یک روز در بیمارستان شماره یک ارتش  اینک یکی از آن خاطرات:

  .در تهران
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 »چهارشنبه پنجم بهمن ماه هزار و سیصد و چهل و پنج:«

هم طبق معمول از خواب برخاستم. صورتم که اعصاب نیمی از آن فلج  امروز

شادی عمیقی در قلبم بوجود  را به اینجا کشانده بود کمی بهبود یافته ون شده بود و م

ساعتی مقابل آینه ایستادم و صورتم را ماساژ دادم و لبخند خفیفی از شادی بر  آورده،

بل صرف کردم و سپس به بیشتر از روزهای ق لبهایم احساس کردم. صبحانه را با لذّتی

به یکی سر زدم و همه را دلداری و نوازش دادم. با هر کدام که صحبت  بیماران یکی

می کردم حس می نمودم آنها هم بهتر شده اند تا ظهر به تمام بیماران در قسمت 

ی طرات هر کدام واقعاً شنیدنخودم سر زدم و سر تخت هر کدام لحظاتی نشستم. خا

ز گفتار و از عشقها، رنجها، شادیها و غمهای خودشان صحبت می کردند. ابود. 

من و من هم متقابلاً به آنها پیدا ه وصی بـــخصه علاقه ب کهسارشان معلوم بودـرفت

کرده ام. ای کاش می توانستم همه خاطرات آنها را بنگارم. یکباره احساس کردم به 

دلبسته ام که حاضر نیستم این مکان که روز اول جز زندانی برایم بیش نبود چنان 

 حتی پس از بهبودی آنرا از دست بدهم. 

اجتماعی که موهومات و خرافات جای حقایق  های از همه جنجال ،مدتی بود

خسته  ،نسبت به آینده جوانان و نگرانی های ها ناامیدی و همچنین  را در آن گرفته

 از شنیدن زجرها و شکنجه های روحی که بروجود پدران و مادران داغدیده ودم. شده ب

افکار  ،داده بودنداز دست  ،که فرزندان خود را برای هیچ و پوچ در میدان جنگ ویتنام

تر و  وسیله مهلک ساختصرف  ،باشدبهتر زیستن و ترقی بشر  ی که برایو مخارج

 مدرخود می دید را نیاز به جایی .ناراحت بودمکشنده تر می شود و صدها نمونه دیگر

آن را در محیط بیمارستان   یبدون هیچ کم و کاست، آرامش درونی داشته باشمه ک

 اختیارم گذاشت.
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باز نمودن یک روزنه و و دلداری یک مریض، رسیدگی به خواسته های جزئی ا 

بسیار  ز شده ون باوی خودماه ربها است که  دَرِ بزرگی از شادی مثل امید در دل او

 . لذت بخش است

روح او را خسته که  ناراحتی ها و رنجهای درونی، انیدردهای جسمبا زمانی که 

مرهم چند کلمۀ محبت آمیز، فقط  ،روی تخت دراز کشیدهتنها  ،و مجروح کرده

 می شود.جراحات و داروی او 

که  فروغبا چشمانی بی ملات را می نوشتم، پیرمردی جاین که  ه ایدرلحظ

سوی خود طلبید. خیال کردم ه مرا بن ی لرزان و نالایبا صدا، امیدی به زندگی نداشت

ار به هیچ یک از نبامّا او ایرد، احتیاج دا و یا لیوان آبی ارومثل دفعات قبل به  قرص، د

روح او دیگر از این دنیا، مادیات، خوشی هاو بدبختی ها خسته  .نداشت نیازها  این

شده بود، از زمین خاکی دل کنده و به عالمی دیگر غیر از این جهان فکر می کردوخدا 

را باهمه عظمت و شکوهش در ضمیر خود تصویر نموده، می دید. درجواب سوالاتی 

می دید که در  خود، ییویادر عالم رچاره ای به جز سکوت ندارد،  که از او می شود،

دیگر دیر شده و باید قبل  ولی زانو زده،از کرده هایش پشیمان  ه وعاجزان ،برابر ارواح

 و... فکرش را می کرد مرگاز 

مانش و پس از عذر خواهی درحالی که چش صدا کردران که م ،بود غوطه ورش رافکا در

در حالی  و د ندارمیازی به چی زکات بعداز :گفت باز نگه می داشت،از هم  را به سختی 

. اندکی تأمل کرد و در حالی که زکات نماز، روزه، :که با انگشتان می شمرد گفت

چی جواب م؟ ویناراحتی روح و جسم او را می فشرد گفت بعدش یادم نیست. چی بگ

آخه وقتی  :؟ گفتیدکسی نیست. گفتم کجا؟ از چی حرف می زنردیگ جا آنم؟ هبد

ا به یاد من هم که از دوران دبستان و کتابه ؟مویات چی بگزکبعد از  ،از من پرسیدند

نماز، روزه، د؛ نگشت شمرخوشحالی، ا با بعد از زکات، خمس است، او گفتم به ،داشتم



 55                                                                                       لهاي عشق در شوره زار تاریک   گ

 
ولی ضعف و  یاداوری کردم، همرا  آن ، ادامهباز یادم نیست کات، خمس، حج، آخز

 که باز همه را فراموش کرد. سستی آنقدر بر او چیره بود 

نوشتم و به او گفتم:  را برایش شدین عروی تکه کاغذی، درشت اصول و فرو

چون ، تو را خواهد بخشیدآنقدر بزرگوار که گناهان  خودت را ناراحت نکن. خداوند«

من تا به حال هیچ کار  :د و گفتـآهی کشی »الان توبه کردی وطلب بخشش نمودی.

خدایا! «سمان کرد وگفت: آو روبه  گناهان من قرار بگیرد رکه در براب امکی نکرده ـــنی

ولی او هنوز  ،ش را مرتب و با خداحافظی او را ترک نمودمــــاطراف ».من را ببخش

 می گفت. می نالید و زیر لب نماز، روزه، زکات و...

آیا واقعاً با یاد گرفتن چند کلمه روح خسته او تسکین می یافت و وجدان 

 اراحت او از اعمالی که به گفته اش از یادآوری آنها شرمسار بود تسلی می یافت؟ن

 شده وبه فکر می افتد. متوجه اعمال خودانسان چقدر دیراندیشیدم، که  با خود

واقعاً چرا همه ما دیر و  آن واقف می شدیم قبل از ارتکاب به گناهان خود به  ش!ای کا

ما  که خوشحالی دیگران تلذّ مانند، واقعییذ از لذافکر می افتیم؟ چرا خودمان را ه ب

گذشت و فداکاری از لذّتی ،از یک عشق پاک و بدون آلایشت هایی لذ ،باعث آن بودیم

لذّت لحظاتی که می کوشیم وآسایش لذّتی که از اختراع یک وسیله  ،خاطر دیگریه ب

 پایان دهیم، درونی یک طفل یتیم و یا موجودی مأیوس و درمانده درد و رنجتا به 

که با شکست دیگران هستیم  بعضی از ما در فکر آن ؟چرا خود را محروم می کنیم.

غرور آنها  به ر وپیشرفت خودمان را پی ریزی کنیم. چرا دیگران را تحقیمقدمات 

ی، نفرت یا تکبر و خودستاشاید وجود ما جلوه گر شود؟ چرا ب که خدشه وارد می کنیم

 م.ساس کنیدیگران را برانگیزیم و خود را تنها اح

این شاید با  کهمی روم  سوی خود می کشید،ه را بن م ،آهنگی زصدای دلنوا

 م.حقایق را اندکی فراموش کندر واقع خیالات،  داروی تسکین بخش
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باعث  م،یکی از دوستانو گفتگو با  ملاقات ،ساعت چهار و نیم بعد از ظهر

 شد.من  خوشحالی 

را از  ایام بقیه سرگذشت م.داشتی مجلس گرمی شب با دوستان دور هم جمع و

 فردا صبح شروع می کنم. 

سخن از  مخاطراتنوشته بودم بازگو کردم. در اواخرصورتی که ه را ب مخاطرات

، ابراهیمیاشرف زارع و شده بود. ا ،به ملاقاتم آمده و باعث شادی من که بود دوستی

ه پر انرژی و با چهره ای همیشه خندان و عشوه های مخصوص ب دخترشاد، سالم،

 لــمثدوستی ساده یک   ن ماـــبی ـم،او را می شناختبود  الـبیش از یکس،که خودش

 د.رنسبت به من چه فکری می ک انستم اودنمی اما  بود.خواهر و برادر

هر عصر با استفاده از دو اتوبوس شهری خود را  ،کار روزانه اه بعد از ساعتاو 

 وارد می شد در دستانشیا گل  سیبد و با چهره ی خندان، می رسان به بیمارستان

هر روز برایم زیباتر جلوه می کرد. در همان و عادت کرده بودم همیشه دیدنش که به 

که عیناً برای شما بازنویسی وز دردفترشعرم باقی است ـقطعه ای سرودم و هن روزها

 می کنم. 

 بود.» ای گل وحشی صحرائی«عنوان این قطعه 

ای پهناوری ـراها و دشتهـصحه روز که پا بـی، تا آنیراـل وحشی صحـای گ«

سکونت توست نگذارده بودم و تا آنروز که از وجود تو در این جهان  اه و محلـکه خوابگ

در گلها و چمن های سبز و خرمی که در اطراف  ی را فقطیبیکران اطلاعی نداشتم زیبا

ی خلقت یاهده می کردم. آنها را مظهر زیباـــده بودند مشـخود دور از دیار تو آرمی

 می دانستم و از دیدنشان لذّت می بردم. 

امّا... اما همان لحظه ای که برای اولین بار ترا شکفته در صحرا میان سنگ ریزه 

درحالی که یک اشعه طلائی خورشید ترا در برگرفته بود دیدم... های درخشان و الوان 
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یکباره قلبم طپید و مات و مبهوت بی اختیار در برابرت در برابر زیبائیت زانو زدم و در 

آن وقت صبح دور از جنجال و هیاهوی آدمیان در میان سکوت بیابان به پایت به 

می نگریستم. دیگر در نظرم را  اعتها در مقابلت نشستم و فقط توسجده در آمدم. س

شان مرا بسوی خود ییی می کردند و لطافت و زیبایگلهای دیگری که هر روز خودنما

م را معطر نمی کرد. زیرا تو را اممی کشاند جلوه ای نداشت. دیگر عطر گل یاس مش

 ».دیده بودم، تو را دوست داشتم و ستایشت می کنم، زیرا تو آیتی از لطف خدای بزرگی

ی یصورت گل وحشی صحراه که ب ،مئناً این قطعه را که می سرودم اشرف بودمط

سال همان گل وحشی صحرائی است  ٥٣جلوه کرده بود (او پس از گذشت  مدر مقابل

 است. آیتی از لطف خدای بزرگ که کمی وحشی بودنش فرق کرده). او هنوز

سر سخت مقررات  با همه مشکلات  و ،سپاهسربازی دروران هر صورت د هب

جـوانی آرام و آمـاده کار و  منو از  ردروح سرکش مرا مهار ک، پادگان های نظامی

 ،سپاهدر ممرخص شدن از بیمارستان و پایان خدمتدر فاصلـه بین  ساخت.زنـدگی 

رفتم. هر چند که برادر کوچکم  یک ماه به دیدار پدر و مادر و خواهران و برادرانم

 من هم از برادر بزرگتر بودن بهره ای نبرده بودم.ی نداشت و یبا من آشنا ،نصرت

امکان تحصیل در رشته های صنعتی ، عدم ام ی من از خانوادهیجدایکی از دلایل 

ه بود. پدر و مادرم هر دو علاقه بسیار زیادی بدرشهر محل سکونتمان  ،مورد علاقه من

همه مشکلات در  ی بایچرا فکر می کردند که من به تنها ،من داشتند، ولی نمی دانم

 شهرهای مختلف می توانم بجنگم و از زیر بار مسئولیت ها به سادگی بیرون بیایم.

در قبلی ام  اطاق رو دبه تهران بازگشتم در حدود بیست و یک سالگی، مجدداً 

کردم. در کنکور انستیتوتکنولوژی تهران شرکت  زندگی ام را شروع ،حظیرة القدس

درکنکور از قبل می شناختم، رشاهی و فرید شبرخ کهسیروس مه و به همراه ،کردم

ه باید بم مخارج زندگی برای انستیتو تهران شروع به تحصیل نمودیم. در قبول شدیم و
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 ،رانهکه در جنوب شهر ت»ارج «به نام به کارخانه بزرگی  .کاری مشغول می شدم

مدت در .مشغول به کارشدم مراجعه و بلافاصله، حصولات خانگی تولید می کردم

آوت و نصب ماشین آلات در کارخانه  لیمسئولیت بزرگی در قسمت تهیه  ،کوتاهی

که در جاده کرج ـ تهران در دست ساخت بود به من واگذار شد که آیندۀ  ،جدیدی

کار و کاری مرا تضمین می کرد. همه چیز خوب پیش می رفت، هم تحصیل می کردم

سفارش کالا به تهران و  خرید کلیار برای دیدنم، ـــبهر ساله یک، داشتم. پدرمهم 

آیا آمادگی ازدواج و د: ــپرسی از منپدرم د روزی در تهران می ماند. ــمی آمد و چن

 م که با جواب مثبت من روبرو شد. ری خود را دایسر و سامان دادن به تنها

به ایستگاه  پیاده قدم زدیم و از گذشته ها صحبت می کردیم،ه بعد از نیم ساعت، ک 

بر حسب اتفاق اشرف در همان ایستگاه  ،اتوبوسی که ما را از هم جدا می کرد رسیدیم

 منتظر اتوبوس بود. 

ت ــصحبه در موردش ک همان دختریاین  :مــار به پدرم گفتـیناگهان بی اخت

 د؟آیآیا شما از این دختر خوشتان می ، ، من به او علاقه دارممی کردم

 : گفتپدرم  .موافقت کندپدرم  که باعث شد ،تشو شادی داچهره خندان اشرف 

و با خیال انجام داد  کار را این کهی کنیم از پدر و مادرش خواستگاری م اشرف رافردا 

مراسم نامزدی من و اشرف با شرکت  ،مدت کوتاهی پس از گشت.ازبه زاهدان ب آسوده

از آن زل ایشان برگزار شد. در من ،عده ای از طرف توران خانم خواهر بزرگ اشرف

 می گذرد. گذشت را می نویسم پنجاه و دو سال تاریخ تا به امروز که این سر

 و امّا این پنجاه و دو سال چگونه گذشت.

و سه ماه از تاریخ نامزدی برگزار  طی در ،مراسم عروسی بر طبق دیانت بهائی

کار ،وعات امری ـمؤسسه مطب. اشرف در آن زمان در است خانواده دامادبرعهده  مراسم

من دیگر در  ،تان سردی بودــبودم. زمس غول کار و درســمن هم مش و کردمی 
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پس از کار و  هاخانه ای اجاره کرده بودم و عصر، حظیرة القدس زندگی نمی کردم

 برای آینده برنامه ریزی می کردیم، وسایل اولیه زندگی را اشرف را می دیدم ودرس 

برف و سرما هم تمام  گذشت،سرعت ه نزل می بردیم. این دوران بو به مخریداری 

 شد. 

ایران خواهر اشرف و مادر اشرف به طرف زاهدان ، اشرف ،نوروز مننزدیک 

زیبای مراسم  ١٩٦٨مارچ  بیست ودوم ماه حرکت کردیم. روز دوم نوروز مطابق

برگزار شد.  مهمانتعداد زیادی با  ،حظیرة القدس زاهدانازدواجمان در سالن جدید 

دای ـرب و صـرف زاده را که با ضـاء الله مشـعط مخصوصاً ،فعالیت جوانان زاهدان

نمی کنم. هر چند عکاسی که  از مراسم ود فراموش ـب کردهرم ـس را گـقشنگش مجل

ولی  یم،ی از آن شب نداشتیعکسهاما و رداری کرده بود دوربینش خراب شده بعکسما 

جشن . همزمان،  گرفتاز ما  تعدادی عکس، د در منزل پدرمبرای یادگاری روز بع

تعدادی از میهمانان  که ازدواج دوستان عزیزمان بهناز پیرمرادی و اَحد کهنموئی بود

پس از گذشت دو سه د، ما هم بین دو جشن تقسیم شده بودند. مراسم و دید و بازدی

که  م،در کرمان می ماندیباید یک شب ه تهران ما ب بازگشتدر روز به پایان رسید و 

وازی ن ا مهمانبا شب ربر حسب اتفاق جناب یدالله مشرف زاده را در خیابان ملاقات و 

 گرم ایشان و خانواده محترمشان در کرمان گذراندیم. 

خانواده عزیز مشرف زاده در ایالت  در همسایگی هک است، متمادی سالهای

بعد مدتی  مشرف زاده سال گذشته  بریتیش کلمبیای کانادا زندگی می کنیم. جناب

 در یک هفته بودنسرین خواهر عزیزم  وایشان ، درگذشت صعود نمودند ،از بیماری

 یادشان بخیر و روحشان شاد.

مارچ، ماه مطابق با بیست و هشتم ماه و هشتم فروردین  ،به پایان رسید مانسفر

جشن های دیگر آماده رفتن به کار بودیم. خوبی برگزار و ه تولد اشرف خانم نیز ب
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اشرف سبزه هایش را سال قبل گره زده بود و  ،نوروزی تا سیزده نوروز ادامه داشت

 ره زده شد و از روز بعد فعالیت رسماً آغاز شد. گسبزه ها   همامسال 

بود  زن جوانی صاحبخانه .خانه ای را در نزدیکی کار اشرف اجاره کرده بودیم

محبت و تفاهم  ،دوستی، عشق انم بهحسادت این خ ،ن خانه زندگی می کرددر هماکه 

نقل ی که مجبور به یتا جابود  از بین برده درخانهبرایمان  زیبایی را لطف و ،بین ما

باید به  اشرف، بارداریدلیل ه هر چند که ب شرف شدیم.دور از کار ا به جاییمکان 

کار خوبی نیز در یکی از ودانشجو من  آن زمان   .استعفا می داد از کارش زودی 

 اجاره ای جدیدمان، کارخانجات بزرگ تهران داشتم، مشکل مالی نداشتیم و خانه

 به خانه، ورود مشکلات کار و درس با، خواهران اشرف بود. خستگی ی نزدیک به خانه

انرژی با و  شاد ،ه خنده روـن می رفت. او همیشـاشرف از بی ییروـهم صحبتی و خوش

ورود به من اجازه  ه به من انرژی می بخشید. غذا پختن را یاد گرفته و ب زیادش

ما پُر از مهمان و اشرف از پخت غذا و  هخان همیشه ی کهیآشپزخانه را نمی داد. تا جا

 است.  منوالی لذّت می برد. هنوز هم به همین یپذیرا

چون خواهرانش در نزدیکی ما زندگی  ،ی نمی کردیهاـــاس تنــحسا اشرف

که از هم صحبتی با اشرف لذّت می بردند  یدوستان و آشنایانهمچنین  می کردند و

به ، همدیگر را درک می کردیمو  او را تنها نمی گذاشتند. هر دو از زندگی راضی

ر تمام مراحل زندگی تفاهم در همه مسائل و د ، اگرچه یکدیگر اعتماد کامل داشتیم

 ر حال به توافق می رسیدیم. ه هب ولی ماداشت، نمی توان  درصدصد

کیلات جوانان در محلی بنام ـمخصوصاً در تش ،با عضویت در تشکیلات بهائی

مشترکمان از  فبه اهداد، باغ تژه که محل اجتماعات بهائی در آن ناحیه از تهران بو

ن فرزندمان ــــاولیتولد  خود را برای .ل می پوشانیدیمـنظر روحی و روانی جامۀ عم

، از جمله فرهنگ بهائیبزرگ درس دانشمندان های  ه کلاسژباغ ت درآماده می کردیم. 

  دکتر هلاکویی،. گزار می شدبربرای جوانان  که با شکوه و تداوم همیشگی هلاکویی، 
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معلومات بود. هنوز هم  ازدر آن زمان تازه فارغ التحصیل شده و جوانی خوش تیپ و پُر

پس از گذشت پنجاه سال از آن زمان صحبت ها و نظریاتش شنیدنی و طرفداران 

ز دیدگاه دکتر را در رسانه ا زیادی دارد. به تازگی مهمترین معیارهای ازدواج موفق

های خبری دیدم و برایم بسیار جالب بود که همه معیارهایش با واقعیت های زندگی 

ه طور که ب این معیارها را آنعلاقه دارم،   .اشتما در موقع ازدواج و بعد از آن تطابق د

ی برای شروع و دوام ینوان الگوه عب ،دکتر هلاکوئی ارائه شده از قولصورت خلاصه 

یک ازدواج موفق بدون کم و زیاد کردن جمله ها بنویسم. هر چند که گذشت زمان و 

امکانات اجتماعی و شرایط مختلف مکانی و آداب و رسوم محلی در هر نقطه از جهان 

 می تواند شکل های مختلفی به این الگو بدهد و معیارهای دیگری ارائه شود. 

باید ملاك هاي انتخاب همسر را به درستی بشناسیم براي یک ازدواج موفق 
 و اسیر احساسات و عشق نشویم.

ال نخستین ملاك برابري در سن و زیبائی است. سعی کنید هیچگاه دنب
      نابرابرنروید.ازدواج 

همیشه ویژگی هاي منفی تان را بیست درصد بیشتر از آنچه هست نشان دهید و 
 رصد کمتر از آنچه که هست. خوب تان را بیست دویژگی هاي 

ملاك دوم شباهت ها و تناسب هاست. در اصول کلی و اساسی باید شبیه و 
 د.یمانند همدیگر باش

طرف مقابل براي هم جذاب باشید. چرا که ظاهرملاك سوم این است که باید 
 هیچگاه عادي نخواهد شد.

 باشند. وکفملاك چهارم شباهت خانواده هاست. خانواده ها باید با هم هم 

اجتماعی  ملاك پنجم باید پایگاه اجتماعی شبیه هم داشته باشید. پایگاه
 معمولاً به ثروت شما، درآمد شما و ترکیب اینها مربوط می شود.
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ملاك ششم این است که باید جهان بینی تان شبیه همدیگر باشد. تفاوت در 

 نگذرید.دیدگاه هاي فلسفی را جدي تلقی کنید و به سادگی از کنارش 

ملاك هفتم باید باورها و اعتقادات مشابهی داشته باشید. از نظر مذهبی و 
 باشید. وفرهنگی هم کف

ملاك هشتم در هدف و مسیر وحدت داشته باشید. براي رسیدن به یک هدف 
 از یک مسیر مشخص و واحد گام بردارید.

 باشید.ملاك نهم توانائی ارضاي نیازهاي جسمی و روانی همدیگر را داشته 

ملاك دهم به راحتی می توانید با همدیگر صحبت کنید و به دنبال موضوع 
 خاصی نمی گردید.

ل را بسنجید و برف مقاطملاك یازدهم دانش نزدیکی دارید. بهره ي هوشی 
واحد باشد. چرا که بیشتر از این مشکل  15نهایت اختلاف هوشی تان  سعی کنید

 ساز خواهد شد.

 د و در مورد مسایل مختلف استدلال کنید.یعاقل باشملاك دوازدهم اینکه 

ملاك سیزدهم درباره نحوه ي به دست آوردن پول و نحوه خرج کردن آن 
 وحدت نظر داشته باشید.

ملاك چهاردهم اولویت هایتان در زندگی مشابه باشد. مطمئن باشید که 
 جدول ترجیحاتش مثل شماست.

 اشید.ملاك پانزدهم راستگوئی و صداقت داشته ب

ملاك شانزدهم در فرایند تصمیم گیري شباهت داشته باشید، اینکه در 
 خانواده چه کسی تصمیم می گیرد و چطور تصمیم می گیرد. 
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ملاك هفدهم گذشته همدیگر را بدانید. منظور این است که از گذشته 
همدیگر تا حدي که حس می کنید در آینده مشترك تان تأثیر می گذارد. اطلاع 

 باشید. نه اینکه روابط گذشته تان را هویدا کنید. داشته 

ملاك هیجدهم درباره فرزندان تان اتحاد نظر داشته باشید. اینکه چه تعداد 
 فرزند می خواهید در چه زمانی و نحوه ي تربیت آنها به چه شکل خواهد بود.

 ملاك نوزدهم درباره محل زندگی اتفاق نظر داشته باشید.

 نحوه ي ارتباط با خانواده و دوستان به توافق برسید.ملاك بیستم درباره 

 ،دکتر هلاکوئی بوداز قول ها بیست ملاک و معیارهای یک ازدواج موفق  این

ظر من هر جا که صحبت از به توافق رسیدن، مستلزم تلاش و کوشش طرفین ه نکه ب

یکی انتظار که  نه آن ،از هر دو طرف باشد که بهتر ،گذشت و فداکاریهم و در مواردی 

داشته باشد که طرف مقابل با گذشت و فداکاری یک جانبه خواسته های او را جامۀ 

 عمل بپوشاند.

تلاش زیادی  ،دن به توافقـرسیو خوشبختانه درمورد من و اشرف مسائل ساده 

. شاید دلیلش عدم دخالت و حضور مستقیم خانواده های ما بـود. در خواستنمی 

اشرف مسئولیت کامل ربا هم اتفاق نظر داشتیم، در تقسیم کامخصوصاً  بیشتر مـوارد

امور داخلی منزل را از خرید و پُخت و پَز تا تزئین و آرایش خانه و مهمانداری همه را 

و من هم علاوه بر درس و مشقم  منتظر تولد اولین فرزندمان بودیم وهده گرفته ه عب

بهترین شکل مسوولیت هایمان را انجام  هر دو به مسئول کار و درآمد زندگی بودم.

در بیمارستان بسیار  ١٩٦٩می ماه  مطابق سی ام ١٣٤٨ ماه نهم خردادمی دادیم. 

سه روز از  بعد از منتظر تولد اولین فرزندمان تبسم بودیم، مجهز میثاقیه در تهران 

شقانه خالصانه و عا کمک های  بیمارستان را ترک و به خانه بازگشتیم. ،سمبتولّد ت

همه  من با آن شدنی نیست.خواهران اشرف توران، ایران و روحا در آن زمان فراموش 
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هر حال امتحانات من هم ه ولی ب ؟مشغله کاری و درس چقدر می توانستم کمک باشم

ن ه مدر شرکت ارج ب ،و با قبول مسئولیت بیشتر پست مهمتر با درآمد بیشتری تمام

در بنگاه ترجمه و  بنابراین وقت اضافی داشتم بیشتر برای کار  واگذار شد. ولی هنوز

 ،گذشته ایران ،نشر کتاب وابسته به بنیاد پهلوی که هدفش ترجمه آثار بزرگ جهان

سمت بازاریابی داشته  ،انتشار کتابهای فلسفی ـ اجتماعی و علمی و شناخت ایران بود

ابی و فروش ماشین آلات ی نیز برخوردار بودم. علاقه در بازاریبباشم که از درآمد خو

صنعتی مرا به شرکت استانکو ایمپورت که فروشنده ماشین آلات ساخت شوروی در 

لی و، ر حال نمی دانم چگونه از عهده این کارها بر می آمدمه ایران بود نیز کشاند. به

 در شب ها وآخر هفته داشتم. برای گذراندن با اشرف و فرزندم را  زمان خاصی ،

که روابط ،تنها دوستانی که در محیط کار داشتم تشکیل می دادرفقای من را 

جز رفت و ه هنوز هم ب ،آنها منحصر به محیط کار بود و بعد از گذشت پنجاه سال

خستگی کار روزانه با رسیدن به خانه و ی ندارم. آمدهای خانوادگی  رفیق و دوست

اشرف از بین می دیدن خنده ها و شیرین کاریهای تبسم کوچولو و شادی و نشاط 

ی برای ایما چیزهنفر سه در نتیجه هر و رفت. تبسم خیلی زود شروع به صحبت کرده

سم ـچه را که در روز از تب تعریف کردن داشتیم. مخصوصاً اشرف که با اشتیاق هر آن

، به نــماشیبا  ر اوقات بعد از صرف عصرانهـکرد. بیشت تعریف می ،دیده یا شنیده

می دوستان  مهمانی منزل وبه جلسات بهائی یا  باغ تژهدر جوانان و دوستان  دیدار

 و تفریحگاه ،ها روزهای آخر هفته نیز به پارکبودیم و در مهماندارخودمان و یا  رفتیم

م. روحا و روح انگیز دو خواهر کوچکتر یمی رفت مهمانی، به خانه خانواده اشرف یا 

 ،به اشرف کمک می کردند کودک د و در نگهداریاشرف علاقه زیادی به تبسم داشتن

. ایام به درست می کرد هـر هفتـمادر اشرف نیز غذاهای خوشمزه ای برای روزهای آخ

مهمان جدیدی آماده ی از یپذیرارای ـد خود را بـوال می گذشت که کم کم بایـاین من

فرزندمان تولد دومین برای  ١٩٧٢مطابق اول آگوست  ١٣٥١می کردیم. دهم مرداد 
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که  ،بیمارستان میثاقیهبار دیگربه بیمارستان میثاقیه رفتیم. علاقمندم در مورد  نکیسا

 اطلاعاتی دراختیارتان بگذارم.  ند،در آنجا بدنیا آمده بودو نکیسا  تبسم

خیابان ایتالیا با ساختمانی  ،این بیمارستان، واقع در یکی از زیباترین نقاط تهران

 ١٩٥٠حدود سال ، بیمارستان مجهز و مدرن این د،بوی ر قشنگی بسیایطبقه و فضا ٥

ایران ساخته  بهائیان دالمیثاق میثاقیه با پیشنهاد محفل ملیبتوسط شخصی بنام ع

و کلیه تجهیزات و لوازم بهداشتی آن نیز توسط جناب میثاقیه تأمین و با همت  هشد

ابتدا شروع به کار نمود. تخت در  ١٧٠و پشتکار پرستاران و پزشکان متخصص بهائی با 

ساعته و رایگان این بیمارستان شامل بخشهای زایمان، بخش جراحی،  ٢٤خدمات 

بخش سوانح، فیزیوتراپی، داروخانه و بخشهای دیگر بود. پس از مدتی ساختمانهای 

این مجاور بیمارستان نیز توسط جناب میثاقیه خریداری و به بیمارستان اضافه شد. 

مصادره و به   توسط جمهوری اسلامی، ١٩٧٩ز شورش اسلامی سال پس ابیمارستان، 

نامگذاری شد و نشانی فعلی  ،مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی

 میدان فلسطین خیابان طالقانی است.

 ،عالیقدر این بیمارستان رئیس و دکتر ،در همین زمان پروفسور منوچهر حکیم

و سه روز بعد از شهادتشان منزل مسکونی وتمام  سیدبه شهادت ر دست این جانیانه ب

این بیمارستان به همراه هزاران  ،لامی مصادره شدسدارایی های او توسط جمهوری ا

بزرگ تهران، باغ تژه، زمین ورزش جوانان، ة القدس رظیحکز بهائی دیگر از جمله امر

ساخته شود و نیز شرکت  درآن اراضی حدیقه که قرار بود مشرق الاذکار آینده ایران

حتی گلستانهای جاوید تهران و  ،شرکت امنا، های بهائی مثل شرکت نونهالان

دست ه مصادره و بغارت و  توسط رژیم اسلامی دلار شهرستانها با ارزش میلیاردها

 شد. واگذارچپاولگران تاریخ هزار و چهارصد ساله 

 یهگر بیمارستان میثاقاین بیمارستان دیگر رایگان عمل نمی کند و نامش دی

 د.یییست. برای شناخت و اطلاعات بیشتر به سایت های خبری رجوع نمان



                                                                                              گلهاي عشق در شوره زار تاریک                                                                                             66

    
 به  کارهای ،نوزاد جدید به مراقبت ورسیدگینکیسا را به خانه بردیم.  ماننوزاد

درد  و گاهی به بهانه دل یشکاریها نشیری، اضافه شده بود. تبسم با کنجکاوی اشرف

 د. ـرا به خودش جلب کنات ـدر تلاش بود که توجه

دنبال  براینانی میهمانهای هر روز را نداشت؛ بیخانه گنجایش کافی برای پذیرا

در شرکت هر روز زیادتر می شد و  ،. مسئولیت کاری منخانه جدید بزرگتری بودیم

طرف مؤسسه بین المللی  که از های آموزشی در همین زمان ضمن کار باید دوره

میشل لسلی برای آموزش عده ای از کارمندان و پیشرفت کار شرکت در نظر گرفته 

 شده بود می گذراندم. 

تلاش برای زندگی بهتر و آینده ای و عشق  همراه با همه چیز با تفاهم کامل

 پیش می رفت. زیباتر

از کتابخانه که رایی تابهاو ک تبسم از کوچکی علاقه زیادی به کتاب داشت

 برایش می خواندیم. ، عمومی انتخاب می کرد

. ، به توجه بیشتری نیاز داشتغذا خوردن داشت ی که درمشکل دلیل نکیسا به

، ما را جلب و همبازی خوبی برای تبسم شدنفر  توجه هر سه ،با شروع خنده هایش

 اشرفنگهداری می کرد.   نکیسادر صورت لزوم ازکنجکاو وو بسم  هم به حرکات ات

ش هم سلامت و آرایش خودبه و د رسیدگی می کرکارها ،خوبی  به بچه هاه هم ب

 اهمیت می داد.

 برای بازدید از کارخانجات ایتالیا ،دوره آموزشی من در شرکتپس از اتمام 

هفته میهمان  سهحدود  .فتمرنفره به ایتالیا  ١٥با گروهی  ١٩٧٤مارچ درماه 

 شهرها مراکز دیدنیازبازدید  آنها همچنین ما را برای ،ا بودیمزرگ ایتالیکارخانجات ب

از شهرهای رم، میلان، ونیز و شهر صنعتی همراه کردند. ل ـمفصهای  پذیرایی با

مسافرت من به کشوری خارج از  این اولین .پوردُنونهِ در شمال ایتالیا دیدن نمودیم
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 ت؛ بازدید ازیا فراموش نشدنی اساز ایتال ر. خاطرات دیدابود سالگی ٢٩ایران ودر سن 

مخصوصاً  ،نظارت بر نحوه کار و اداره کارخانجات صنعتی، ماشین آلات صنعتی ایتالیا

وسعت دید بهتری برای  ،از گذراندن دوره آموزشی بین المللی میشل لسلی پس

در کارخانـه بـــزرگ در آن زمان من  .ودــب در شرکت بوجود آوردهبیشترم  کارامدی

و برای  وتولید بودم ساختروش رئیس نفردرآن کار می کردند،  ٨٠٠٠ارج، که حدود 

 نیز آمادگی کامل داشتم. ،مدیریت تولید کارخانجات صنعتی

توانایی بالا بردن حدود  کهدستی،  طرح دستگاه بالابر هیدرولیکی هدر همین ایام بود ک

ه برای بالا بردن و جاب، ن دستگاه در کارخانجات ای  ده تن بار داشت شروع نمودم.

ه های لازم ــــپس از طرح و تهیه نقشکه  ،ن آلاتـقالب های سنگین و ماشی ییجا

 ثبت شد.نام من ه عنوان اختراعِ جدید به ب

 ، کهصاحب کارخانه ای تازه برای تولید و فروش این دستگاه با شخصی که

قراردادی ، مذاکرهروز  آشنا شدم. پس از چند ،بودی جدید یدنبال ساخت و عرضه کالا

پس  بود، که من نظارت بر ساخت نمونه این بالابرمسؤلیت بین من و او امضاء شد که 

می شد  در نمایشگاه صنعتی جهانی که در تهران برگزار، این محصول از تولید نمونه

من تعلق ه ب و پس از تولید و فروش دوازده درصد کل فروش عرضه گذاشته شودبه 

وان نمونه دستگاه با موفقیت انجام و در نمایشگاه صنعتی عرضه ابگیرد. با تلاش فر

شد. شاه ایران و شهبانو فرح پهلوی نیز از غُرفه ما بازدید نمودند که ضمن توضیحاتِ 

 ی گرفته شد. یبه ایشان عکسها

نعقد با کارخانجات از جمله صنایع ارتش م در نمایشگاه قراردادهای فروش

و بلافاصله شروع به تولید قطعات نمودیم. در همین زمان صاحب کارخانه  ،گردید

آغاز کرده بود و چندی  جدیدی محصول تولید برای گردی صیاکراتی را با شخمذ

جدید بین آن دو منعقد و در نتیجه  ز محصولا انبوه نگذشت که قراردادی برای تولید

، چون متأسفانه ند.شد گرفتهکاربه ارداد جدید تمام نیروهای کارخانه برای اجرای قر
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درنظر گرفته نشده  صاحب کارخانه در قرارداد بین من و زمان مشخصی برای تولید، 

ی که با ارتش و کارخانجات یساخت بالابر به آینده نامعلومی موکول و قراردادهابود، 

  .را فسخ و زحمات من بی اَجر و مزد ماند بود بسته

ی کسب می نمودم، اشرف هم به بمشغول و درآمد خو خودمی من به کارها

تربیت و رسیدگی به تبسم  ،لاسهای درس اخلاق بچه هاتدریس ک ،کارهای تشکیلاتی

 و نکیسا مشغول بود.

دلیل محل ه ار نیز ببخانه عوض کرده بودیم و اینتا در مدت چهار سال سه 

ن شهیاد را در نزدیکی میداو شلوغی محیط برای چهارمین بار خانه جدیدی نامناسب 

که من  ی. محله زیبایاجاره کردیم ،به فاصلۀ چند قدمی از کوی دادگران ،در تهران

ماخانواده همسایگی درس اخلاق را در آن داشتم. در ١٢و  ١١افتخار معلمی کلاسهای 

 محبت و صفای روابط نزدیک این خانواده ها با ،دوستیکه بودند های بهائی زیادی 

 از هر نظر در آرامش بودیم. لهدر این مح و ما قابل توصیف نبودها  هم محلییکدیگرو

پس از چند ماه بیماری و بستری شدن در  ،متأسفانه در همین ایام پدر اشرف

بست و خانواده ایشان به نزدیکی ما نقل مکان نمودند، فرو بیمارستان چشم از جهان

و کمک بزرگی ما سیار نزدیکی بین ما سبب روابط ب همسایگی اشرف در خانوادهوجود 

 برای نگهداری و شادی بچه ها شد. 
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 ١٩٦٨مارچ  ٢٢تصویری از ازدواج اشرف و ضیاء ابلاغی     
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 مدیران و کارمندان کارخانه ارج تهران
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 میلادی ١٩٧٤ضیاء ابلاغی نفر دوم از سمت راست، ایتالیا سال  
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 میلادی) ١٩٧٤اشرف و ضیاء (سال 
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 کلاسهای درس اخلاق ـ کوی دادگران تهران     

 میلادی)١٩٧٦به معلمی ضیاء ابلاغی(سال
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 های ما در تشکیلات بهائی در این ایام:و امّا فعالیت 

با ادغام محافل روحانی شهرک های اطراف تهران و تشکیل محفل تهران بزرگ، 

که توسط  ،انجام وظایف و مسئولیت های زیاد محفل تهران با کمک پنج لجنه ناحیه ای

محفل انتخاب و زیر نظر محفل تهران اداره می شدند انجام می گرفت. عملاً از نظر 

زندگی درآن  ه ای که ما ـیم شده بود. ناحیـتهران بزرگ به پنج ناحیه تقس ،تشکیلاتی

من عضو لجنه ناحیه ای و نماینده  ،داشت ضیافتحدود یکصد که می کردیم ناحیه یک 

اداره  بودم. ،هکه زیر نظر این هیأت فعالیت داشت ییه هاــلجنه در یکی از کمیت

ادات و گزارش فعالیت ها به محفل تهران کار بررسی پیشنه ت ها،ضیاف ،تشکیلات

یته های مختلفی چون کمیته جوانان، کمیته کلاسهای مکه با انتخاب ک ،مشکلی بود

و... کارها تقسیم  فت هادرس اخلاق، کمیته حل اختلافات ازدواج و طلاق، کمیته ضیا

و ساده تر شده بود با وجود این حداقل هفته ای دو بار لجنه ناحیه ای تشکیل می شد 

در هر  ،عنوان یکی از ناظمین سیّاره کارها ادامه داشت. من نیز ب و تا پاسی از شب

این  ضیافت نوزده روزه ای که ناظم نداشت باید حضور می یافتم، با وجود این هنوز

اشتیم که با بچه ها در جلسات عمومی و تشکیلات دیگری که اکثراً در این درا  فرصت

 نشرکت کنیم. در این زما ،ناحیه در حیاط و سالن های بزرگ باغ تژه انجام می گرفت

در نزدیکی  به مساحت بزرگ که خرید زمینیبه صورت نقدی،  اولین معامله ملکی ما 

چند سال قبل این زمین توسط جمهوری  اطلاع یافتیم که دجدی انجام گرفت شهر کرج

 .اسلامی ایران غصب گردیده است

افرادی  یکی از .نمی کردن را راضی م، تدر شرک ام شغلی سمت ،از مدتی بعد

که  مدیر تشکیلات کامپیوتر ارججناب زنگنه  ،که در شرکت با او کار می کردم

غول ـرده آلمان و مشکاو تحصیل بود. ،صاحب کارخانه جناب ارجمندک نزدی دخویشاون

پُست  نیاز به رئیس داشت. هک بود ساخت کارخانه ای در شهر صنعتی نزدیک ساوه

مخارج رفت و برگشت ، مسکن ،مزایای بهداشتی ،ریاست کارخانه را با حقوقی دو برابر



                                                                                              گلهاي عشق در شوره زار تاریک                                                                                             78

    
و در  قبول کرده ،که پس از مشورت با اشرف ،من پیشنهاد کرده از تهران به ساوه را ب

 مشغول به کار شدم.  ،نام شرکت ایگزوه ب کارخانه جدید

برخوردار بودند و تبسم هم محله از آرامش خوبی در آن  اشرف و بچه هاچون 

. هفته اول و دوم ان بماننددر تهر آنها تصمیم گرفتیم دتازه مدرسه را شروع کرده بو

ولی  گشتمو شبها برمی رسانده  با دو ساعت رانندگی خود را به ساوه هر روز صبح زود

 ـساوه تصمیم بر این شد که اشرف غذای هفتگی  سنگین ترافیک دلیل به  جاده تهران 

وال گذشت ـد ماهی به این منـ. چنبرگردمبه تهران  ها مرا آماده و من فقط آخر هفته

خانه ، تصمیم گرفتیم در نکردیم از هم را تحمل دوری و بچه هامن و اشرف چون  ولی

 ویم.ساکن شکرده بود، ما اجاره  هر ساوه برایـدر ش، که شرکتبزرگ و قشنگی 

با شخصیت،  بسیار یمرد ،صاحب کارخانه که سمت مدیر عاملی شرکت را داشت

 داشتیم.ه ای با هم بسیار صمیمانه و دوستان  یروابط که یمرده و محترکتحصیل

برای چندین کپی ر کارخانه، کاغذهای کامپیوتر و فرمهای کامپیوتری که د اتتولید

استانداری ها و شهرداریها تهیه می شد  ،برق ،شرکت های بزرگ مثل شرکت های آب

برای درآن زمان  مجهزترین دستگاه های ساخت اروپا با ن بزرگترین کارخانه ـو ای

 کار را دراختیار بگیریم. سرعت و با موفقیّت توانستیم بازاره چنین کاری در ایران بود، ب

حالا دیگر که م ـــاوه عادت کرده بودند. تبســحیط ساشرف و بچه ها هم به م

خانه  به برای خواندن انتخاب وابخانه ـاز کت را  ییها کتاب همیشه ،می توانست بخواند

منطقه جدیدی در ساوه بوجود آمده بود که ما هم زمینی در بهترین قسمت . آوردمی 

بعد از چند ماه خانه که  آن نزدیک پارک خریداری و شروع به ساخت خانه نمودیم

بزرگی با حیاط بسیار قشنگ با درخت های میوه و گلها و استخری برای بازی بچه ها 

برای خانه بزرگی ما بود. ایام خوبی را می گذراندیم  سکونتدر وسط حیاط آماده 

 ،که از تهران و دیگر شهرستانهای ایران می آمدندخانواده اشرف و میهمانانی ی از یپذیرا

 . داشتیم
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هم نصرت برادر دیگرم ما آمد. برای دید و بازدید به خانه  ، چند روزیبرادرم عباس

 برای مدتی با ما زندگی می کرد.از نظر تشکیلاتی، من و اشرف هر دو عضو فعال محفل

بهائی در ساوه ساکن   و کلاس درس اخلاق بچه ها را اشرف اداره می کرد. چند خانواده

و تشکیلات خوبی داشتیم. هر چند که مردم ساوه بیشتر مذهبی و متعصب بودند ولی 

 به ما احترام خاصی می گذاشتند. 

 کارخانجـات صنعتی بـزرگی ساختـه شده بود.و  گسترده ترشهر صنعتی ساوه 

در  نام ساوالوکسه کارخانه عظیمی ب گ،شرکت الکترولوکس با چندین شریک بزر

 ؛محصولاتش .در آنجا مشغول به کار شدند ساخته و چند هزار کارگر و کارمند ساوه

کار با اشکالاتی  بود. پس از مدتی ز و... لوازم خانگی مثل یخچال، کولر، بخاری، اجاق گا

 ارج همکار من در کارخانه نام مهندس بلاغی که سالها ه شخصی ب، در تولید مواجه شد

نوان مدیر تولید و مدیر مهندسی ه عبود، برای استخدام من بهای من آگاه ی یو از توانا

توافق برسد. من به  که هرطور و با هر قیمتی که شده با منتولید با من تماس گرفت 

 مدیریت کارخانه ساوالوکسپست  با  ،نبودام مدیریت کارخانه ایگزو در رشته کاری  هک

 ٣٢من در آن موقع که   ١٩٧٧کار شدم. سال  هو با بالاترین حقوق مشغول ب موافقت 

تبسم کلاس سوم و نکیسا برای رفتن به مدرسه آماده می شد. اشرف هم ، له بودمسا

خدمات اجتماعی  رسیدگی به بچه ها و ،به برگزاری میهمانی های خانوادگی، تشکیلاتی

ندان و رؤسای مشغول بود. او رابطه بسیار خوبی با همسایگان اطراف و خانواده های کارم

ها و جشن تولدها و نیز برگزاری جلسات  کارخانجات آنجا داشت و با برگزاری میهمانی

. از احترام خاصی برخوردار بودیم ، ماو بین مردم شهر لهدر مح بود. امری کاملاً مشغول

رفتم و شرکت در جشن عروسی خواهرم پروین با کاووس قدوسی  من به تنهایی، برای

هنوز هم بعد از چهل و پنج سال دوستش دارم و که   ،با کاووس مناولین آشنایی 

هرگاه که به دیدارشان در کالیفرنیای آمریکا می روم و یا خواهرم با او به دیدار ما به 

 لذّت می برم.  سبا کاوو یصحبتهم از معاشرت و  ،کانادا می آید
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مسئولین  کلیه کارمندان وزیاد و کمک  ارکا پشتجدید، بکار ز شروعپس ا

ه بازدهی تولید ب، برطرف و تولید به حالت عادی برگشت اشکالات کارخانه، کارگاهها

رانده شده بیرون  بالا رفت. تعداد زیادی از کُردهای ایرانی که از عراق  توجهیل بنحو قا

مسئولیت  ی،کار، افرادی باتجربه آنهابیشتر کهاسکان داده شده بودندو در شهر ساوه 

در سطوح مختلف کارگاهها با دیگر کارگران  تابه استخدام در آوردیم    راوفادارو پذیر

 کار شوند. ه مشغول ب

کارخانه ها مشغول به کار و شهر در  ،کارها از هر نظر به خوبی پیش می رفت

گله مند  و سطح  امّا در واقع  مردم عادی از فساد مالی در ادارات دولتی ،امن و امان

سطِ جامعه از اوضاع سیاسی و اجتماعی شکایت داشتند و از ریخت و تحصیلکرده متو

صحبت  و از زندانی ها و شکنجه های ساواک می کردند پاش پول های کلان نفتی بحث

 .شدمی 

برنامه های عُمرانی  نبودناز موفق  ها بیشتر صحبت ،های شبانه در میهمانی

مملکت و افزایش حجم واردات و خروج ارزها از ایران بود. افرادی مثل علی شریعتی و 

و از اندیشه های اسلامی برای مردم روحانیون مبارز نیز فعالیت های سیاسی را دنبال 

 سرب عراق عید و در ــدرتب سال ١٤ت به میان می آوردند. خمینی که حدود ــصحب

دلیل نامعلومی از دست ه دتی بود که فرزندش مصطفی خمینی را در نجف بم ،می برد

داده و به بهانه برگزاری مجالس ختم و عزا برای پسرش با همکاری حوزه علمیه قم و 

دیگر آخوندها رابطه اش را با مردم ایران برقرار و از طریق قشر کارگر و تودۀ اجتماع 

در شهرستانها و دهات اعلامیه ها  ،شکیل می دادسواد را ت که اکثریتِ کم سواد و یا بی

ی پخش می شد که حاکی از وعده وعیدهای رهبر و مرجع تقلیدشان یو شب نامه ها

بودم که با شوق  نامه ها را در دست کارگران دیده بارها این شب ،خمینی از نجف بود

های  م اعتصابات کارگری به بهانهک خاصی از آقا و آمدنش صحبت می کردند. کم

 شروع شده و ناآرامی ها در حال شکل گرفتن بود. ه جا ـهممختلف در
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 های قدرت های نفتی و قدرت، ابرمسأله خاور میانه ،خارج از ایران خبـرهایدر

ان نفوذ مراجع تقلید و فرم گرفتن تشکیلات یبود. در این م شده منطقه ای بحث روز

 فت وشکل گرکه شورش های اجتماعی  تا جایی ،بسیار محسوس بوداسلامی شیعی 

اعتصابات پیوستند. خَرمَن  به ت کنندهیحما عنوان تجار بازار نیز به، بازاریانبه تدریج 

 ی بود.یاغتشاشات و شورش ها منتظر یک جرقه نها

سینما رکس  ١٩٧٨آگوست ماه  ١٩مطابق با  ١٣٥٧ماه ت و هشت مرداد ـبیس

 به شکلآبادان با برنامه قبلی به آتش کشیده شده و بیش از چهارصد و بیست نفر 

 برای آشوب و بلوا بودند آن بهانه ای فجیعی سوختند. روحانیون و انقلابیون که دنبال

ت ـو امنی یاواک یا سازمان اطلاعاتــبت دادند. ســرا به حکومت پهلوی و ساواک نس

 وبا بیش از ده هزار افسر وکارمند تمام وقت  ازمانی وابسته به نخست وزیریس، رکشو

کشف و رسیدگی به ، حفظ امنیت کشور یتمسئولکه  یحکم معاونت نخست وزیربا 

، سال فعالیت ٢٢. در مدت داشت برعهده شاه و خانواده ، جاسوسی علیه سلطنت، جرائم

یک سازمان شکنجه گر و مافیائی معرفی  عنوانه کشورهـای دیگر باز خیلی و در ایران

دولتی و ضد سلطنتی از هیچ ضد عوامل  باگر این سازمان در سرکوشده بود.  حتی 

ولی نسبت دادن واقعه سینما رکس آبادان به ساواک فقط ، نداشت ئیشکنجه و قتلی ابا

 ، ترسایجاد آشوب، نفرت مردم از این سازمان و حکومت وقت، برای برانگیختن خشم

 به تا، توسط مذهبیون و انقلابیون افراطی انجام شده بودکه  و وحشت در بین مردم

و  . ناآرامی سرعت بخشد بود، نظام پادشاهیسرنگونی   هدفشانای که افرادفعالیت 

بدون روشن ساختن اذهان  شاهنشاهی، که حکومت ،شروع شدمانی ز از نارضایتی مردم

، های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی برگزاری جشناقدام به ، عمومی و آگاهی ملت

، به منظور بزرگداشت دو هزار و پانصدسال پادشاهی ابا دعوت از سران ممالک دنی

 ،بین پانصد تا هشتصد میلیون دلاربا مخارج سرسام آور و بودجه های کلان ، یراندرا

ها در حالی  این جشندر چندین سال قبل انجام داده بود.  شکوه و عظمتی بی نظیر، با
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اد درصد مردم از ـــکنار آرامگاه کورش کبیر برگزار شد که بیش از هفت،در پاسارگاد

 ز مردم از منشور کورش کبیر و متنبی سوادی و فقر رنج می بردند و نود درصد ا

شصت و نه کشور جهان  پادشاهان و سران ممالککتیبه های او اطلاعی نداشتند. 

، وارد کردن تمام تجهیزات غذاز، ی شاهانه در خیمه های مجهیپذیراحضور داشتند، 

خدام طراحان و سازندگان لباس ها و ــگارسون ها از خارج از کشور، است، آشپزها

تزئینات از اروپا، تزئین میادین و خیابانهای چندین شهر ایران، ایجاد شبکه مخابراتی 

دنیای خارج در تماس باشند،  که سران کشورها بتوانند به آسانی با کشورهایشان و

روز در تاریخ دوازده تا  ٥مخارج سنگین حفظ امنیت و هزاران خرجهای دیگر برای 

و سرانجام سوگند شاه ایران خطاب به کورش کبیر در برابر  ١٩٧١اکتبر ماه شانزدهم 

ناآگاهی ل ـکه البته تاریخی و فراموش نشدنی است. ولی به دلیپاسارگاد درآرامگاه او 

چیزی از کل  ،بی فرهنگی و بیسوادی ملت از آنچه که منظور از سوگند شاه بود و

در اذهان » کورش آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم«عبارات و سوگندنامه جز جمله 

 مردم باقی نگذاشت. برایشان مبهم بود که چـرا باید بیدار باشنـد. 

تی و نیک اندیشی را سنـت بشر دوس«لحظـه ای که شاه سوگنـد یاد کـرد که 

مردمانی که از ». همواره پاس خواهیم داشت قرار دادیکه تو اساس شاهنشاهی ایران 

در طول ی شکنجه ها گردن زدنها ،ظلمها، تاریخ گذشته مملکت و پادشاهان ایران

 تاریخ اطلاع داشتند، با پوز خند از این جمله می گذشتند. 

رگیها، این سرزمین فروغ جاودان علیرغم تی«و بعد با اطلاع به کورش که 

من شخصاً مثل میلیونها » همچنان تجلی گاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند

می  هـــکانون ابدی اندیشنه  و  نه تجلی گاه اخلاقنفردیگر و شاید کل دعوت شدگان 

نماز و مرجع تقلید ملتی بیسواد و خرافی  مشتی آخوند بی سر و پا که پیش دیدم،

ن را نشانه حقانیت انقلاب می آی لای قریموتار خمینی را در ماه و که عکس ،بودند

 .دانستند 
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از اخلاق  ه اینشان،شت و اگر شکنجه های ساواک نیز یک درصد حقیقت می دا

 و اندیشه برای حزب حاکم نیز باقی نمی گذاشت. 

هنوز جشن کرده و دانشجویان لکه قشر تحصی ارشد،ها زمانی برگز نشــاین ج

تاریخ ایران از هجری شمسی به تاریخ  دأتاج گذاری را فراموش نکرده بودند. تغییر مب

قشر مذهبی و  برای همه ملت ایجاد کرده ر تقویمنیز اشکالات زیادی د ،شاهنشاهی

 .ندوشی نداشتخبه تاریخ تقریبی تاجگذاری کورش دل نیز از تعویض مبدأ هجرت پیغمبر

گذشته بود که مردم شاهد جشنهای پنجاهمین سالگرد ها ن چندی از این جشن

 ) بودند. ١٩٧٦اپریل  ماه سلطنت پهلوی (بیست و پنجم

جای هیچ شکی نیست که زمانی که حکومت پهلوی و رضا شاه کشور پهناور 

اقی نمانده بود. ب جز یک خرابه بزرگ از ایران ند،را از سلسله قاجار تحویل گرفت ایران

درمانگاه  حتیخاکی،  سیستم فاضلاب و جاده های آسفالته و ، برق، شهرهایش آب

 هرج و مرجسیاسی یک نظام  نظر اقتصادی ورشکسته و نداشتند، ازهای بهداشتی 

ا همت و پشتکار رضا شاه، که ب یخان بازی و از نظر فرهنگی مردمی بی سواد و خراف

 خیلی شهرها تا حد زیادی آباد .رشد و شکوفایی وآبادانی رسیدایران تا اندازه ای به 

 بانک و میادین خیابان ها و،  پل ها ، تونل ها، راه آهن سراسری ایران، جاده ها ؛ندشد

ثبت  ،تقسیم بندی کشوریدر شهرها ایجاد شدند.  ها، مدارس، هنرستانها و دانشگاه 

سرکوب  ایجاد یک امنیت عمومی و ،تنظیم امور مالیاتی و بودجه ،اسناد رسمی و املاک

خانم ها و  کشف حجاب ،آخوندها ،کردن دست ملاهاسعی در کوتاه  و درآخر یاغی ها

 .شرکت دادن آنها در امور ادارات و اجتماعات از جمله پیشرفت های دوره رضا شاه بود

سرها و مذهبیـون ه دسـت عمامه به متأسفانه با روی کار آمدن شاه جوان دوباره قدرت ب

 افتاد و یک رکود همه جانبه در عرصه های مختلف مملکت بوجود آمد. 

طرح  و عمرانی بسیاری آبادانی یهابرنامه  ،در اواسط دوران محمدرضا شاه

عنوان ه که قبلاً ببودم که من شاهد یک سری فعالیت ها و پیشرفت ها  ،ریزی شده بود
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ز آنجا که این برنامه ها با مخالفت قشرهای مختلف . ولی امانقلاب سفید از آن یاد نمود

از جمله مذهبیون روبرو شد، پیشرفت چندانی نداشت. با بالا رفتن درآمدهای نفتی 

ایران در اواخر سلطنت محمدرضا شاه و طرحهای صنعتی کردن کشور با آرمان رسیدن 

 ی ر نتیجهکه د ،د شدضربه بسیار محکمی به کشاورزی ایران وار» تمدن بزرگ«به 

یان کشاورز با جیب های خالی روانه شهرهای بزرگ شده و در حاشیه شهرها یآن روستا

 بودندین ادارات و شرکت ها یپادرجه در انتظار استخدام در کارخانجات و یا شغل های 

بزرگ هم  به صنعت مونتاژ  و یا   ینمَلاک مرتبط مشغول شدند، غیر و یا به حرفه ای

. درآمدهای نفتی نیز خرج ی آوردندروفروش مسکن در حاشیه شهرها ، ساز و ساخت

ین بودن سطح یها به هدر می رفت. پا و پاش های دربار و جشنبریزتسلیحات نظامی و 

چشم می خورد. شاه در این ه مردم و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه ب اکثریت رفاه

ارج از کشور آگاه شده بود، ولی دیگر اواخر از توطئه ملایان و همدستی آنها با عوامل خ

ون ها و ارکان نظام لطمه وارد کرده ـــکار از کار گذشته و موریانه آخوند به تمام ست

که حدود هشتاد درصد اجتماع  ،جامعه یاز همیشه به توده بی سواد و خراف رو زرنگ ت

به مقام عالی  نرساندنشا ،برق مجانی و کرده و با قول آب نفوذ ،می دادرا تشکیل 

وعده و وعیدهای انقلاب روحانی و آسمانی، آنها را به خیابانها و مساجد کشانده ، انسانی

 . ندو بر علیه رژیم وقت شورانده بود

هرج و  ،روسیه و اروپا نیز که همیشه با اغتشاشات ،دولت های بزرگی مثل آمریکا     

را به کار  انسانیمفید  نیروهای وغارت  را انش ثروتهای ملی ،و نابودی یک کشور جمر

ماشین  ،کارخانجات اسلحه سازیبه آن کشور  حات نظامیـــبا فروش تسلی و گرفته

به قصد نابودی کاملِ منطقه ، می بخشند سازی و هواپیماسازی خود را برای مدتی رونق

ه ضربوارد عمل شده و  به موقعمستقر و   نیروهای خود را ،و بهانه بازسازی مجدد

 نمودند. واردخود را و نهایی گین سن
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وگرنه سطح گنجایش این صفحات، صورت بسیار خلاصه و دره ب نوشته های من 

 دست به دست هم داده همه عوامل ،اوضاعدر این  ست. خلاصها مستلزم نوشتن کتابها

 .ودش رار از مملکتـآماده فشده،  ضعیف بیماری به دلیل شاه ایران را که در این ایامتا 

 شاه پُست نخست وزیری را به فرد ١٩٧٨دسامبر ماه  مطابق ١٣٥٧ط دی ماه ـدر اواس

او قبول پُست وزارت را مشروط  ، کهداد دکتر شاهپور بختیار پیشنهاد شایسته ای به نام

. ، دانستانحلال ساواک، آزادی زندانیان سیاسی و از همه مهمتر رفتن شاه از ایران به

او،  بازگرداندنقول کارتر برای و  زد و بندهای سیاسی ،ها شسری کشمک پس از یک

ترک و شاهپور  ،مصر مقصد کشور را به ١٣٥٧دی ماه  در بیست وششم بالاخره شاه

یار زمام امور را بدست گرفت. روزنامه ها با تیتر درشت، رفتن شاه را اعلام نمودند. ـبخت

 توده مردم که به امید سازمانهای سیاسی چپ و، انقلابیون افراطی حاضر در صحنه

، شب و روز به پخش اعلامیه ها و شب نامه ها مشغول بودندو یارانش خمینی  بازگشت

ین کشیدن یپا ،ی هاییماپراه ،با اعتراضات ، همچنیناو مخالفت با بختیار و دولت به

ی علیه یسینماها و مغازه ها شعارها ،ها آتش زدن بانک ،مجسمه ها و عکس های شاه

دولت بختیار داده و خواهان استعفای او بودند. خمینی و همدستانش که از حمایت 

آمریکا و اروپا برخوردار بودند اکنون در نوفل لوشاتو در حومه پاریس لحظه به لحظه 

عملیات را رهبری می کردند  ،حاضر در صحنهیاران داشته و با را زیر نظر کشور  اوضاع 

مردم،  تا  را می دادند »الله«ت ــروزی انقلاب اسلامی و حکومد پیــو به مردم امی

 هموار سازند.  ،انقلاب این پیروزی یبا اعتصابات و اغتشاشات راه را برار سریعت

که بختیارد، ران شونـکه او و همراهانش وارد ای تــار خواسیــــتبخ زا ،خمینی

با آمدن خمینی موافقت بعد چند روز  به ناچار ولی ش،می دانست چه مصیبتی درپی

 کرد. 

فوریه ماه  اول  مطابق با ١٣٥٧ ماه بهمن ١٢در تاریخ  همراهانش خمینی با

به تهران بازگشت. او با استقبال میلیون  ،سال تبعید از ایران ١٤بعد از حدود ١٩٧٩
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عنوان ناجی مردم و رهبر انقلاب پذیرفته شده بود. او بعد از دو روز اعضای ه بی، نفر

عنوان نخست وزیر ه مهدی بازرگان را ب ،همنب ١٥وزورای انقلاب را معرفی و در رش

 شده اتش تماماختیار ،ورود خمینیر از بدو دولت بختیا. درحقیقت وقت معرفی نمود

به دلیل  ١٩٧٩فوریه  یازدهم ماهمطابق   ١٣٥٧ ماه بهمن ٢٢ارتش ایران در  .بود

 در نتیجه وکرده اعلان را  بی طرفی خود ،بیشتر کشتارو مرج وجلوگیری از هرج 

این ده سالها بعد  .کردند اعلامرا به طور رسمی  جمهوری اسلامیزی پیرو انقلابیون

 نامگذاری کردند.روز را دهه فجر 

چگونه روزگار را در ساوه گذراندیم و با چه مشکلاتی روبرو  من و خانواده ام 

 بودیم:

وزده مدیری که ـو از ن ،ساوالوکس در تهران بوددفتر مرکزی کارخانه و شرکت 

کدام جرأت آمدن به ساوه را نداشتند  هیچ ،ساوه و تهران اداره می کردند ت را درـشرک

دخالتی نداشتم و  ،جا که من در سیاست در دفتر مرکزی مانده بودند. از آنهمه و 

، مسئولیت ارتباط دفتر مرکزی علاوه بر مدیریت تولیداز طرف  ،بودمهم  مقیم ساوه 

 ارتباطات کارمندان و کارگران با دفتر مرکزی به من و دولتی در ساوه اداراتشرکت با 

 .شد واگذار

که فعلاً تابلوی بزرگ شاه را از دیوار سالن کارخانه ،از دفتر مرکزی دستور رسید

نگهداری در انبار ، ی از خمینی که از تهران فرستاده شدهین آورده و به همراه تابلوییپا

تا به موقع از یکی از آنها استفاده شود. در شهر هم مردم عکسهای خمینی را  ؛شود

کارخانه آرام نبود. از طرف شهرداری به کارخانجات  ومی کردند. اوضاع شهر  پخش 

ی یمخالفت های مذهبی و مزاحمت ها ند.کارخانه را داده بود یمراجعه و دستور تعطیل

برای خانواده های بهائی و اماکن بهائی در ساوه بوجود  ر،از طرف افراد متعصب شه

ه ک مدتیپس از  ،کارگرانبرخورد می شد. رـتدبی اب ن اوضاعــکه باید با ای، آمده بود

من مسئول پرداخت  .، بسیار مضطرب و نگران شده بودندحقوق دریافت نکرده بودند
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به شخص  دسـترسی ی آنها چون، ولکارمندان و کارگران نبودم حقوق عقب مانده

در مسیر رفتن به کارخانه ، صورت دسته جمعی جلو ماشین منه ب ،تندــنداشرا  دیگری

 من ی براییدیدن چنین صحنه هاکه  و حقوقشان را از من مطالبه می کردند گرفته

 کارخانه بخواهم که آنها را به تهران یسهاونبود. بالاخره مجبور شدم از اتوبایند خوش

 .شود مشخص ا تکلیفشانت ببرندزی جلو دفتر مرک

آمدن آقای آستانی نماینده  ،شده بود تعطیلکه کارخانه  ییروزها دیگر وقایعاز 

ایشان شخصی بسیار محترم و از که فروش محصولات کارخانه در استان آذربایجان 

سرمایه داران بزرگ تبریز و دارای شرکتی بزرگ برای فروش و پخش محصولات خانگی 

کارخانه ی پس از تماس با دفتر مرکزی و اطلاع از تعطیل . ایشانآذربایجان بود در استان

که در چند ماه گذشته چند هزار  اظهار داشتند؛و ند آمد ونزد من با نگرانی به ساوه

 ود زمستان روبرو هستن شدید مردم با سرمای فروش رسیده وه بُخاری در این استان ب

که ندگرفت با من تماسهم  از دفتر مرکزی ،بودنداری اندازی خط تولید بخ راه خواهان 

شهرداری ساوه مراجعه و جریان را توضیح هرطور شده این کار انجام شود. من هم به 

می توانید  کارخانهبرای حضور در کارگراندرصورت تمایل که نظرشان این بود،  دادم،

تماس کارگران و مسئولین کارگاهها من با. راه اندازی کنید را باز و تولید را ارگاههاک

  کار نداشتند.این  انجام  برایتمایلی  برقرار کردم ولی بیشترشان

تعداد زیادی از آنها را در کارخانه استخدام و در  یی بود کهتنها امیدم کُردها

شده بودند. این افراد چندی قبل از عراق رانده شده مشغول به کار قسمتهای مختلف 

با  ،بصورت گروهی اسکان داده شده بودند. به محل سکونت آنها مراجعهو در ساوه 

و تقاضای همکاری نمودم. با مراجعه به دیگر کردها و مشورت با  رئیس آنها صحبت

. روزهای بعد در اندازی می کنندفردا صبح کارگاه ها را راه ند که من اطلاع داده آنها ب

با کامیونها به  ،کار و تولیدات بسته بندیشروع به  کارخانهحضور من و جناب آستانی 

  آذربایجان فرستاده شد.
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ین ددیری نگذشت که جناب یداله آستانی، این خادم ارزشمند جامعه، به جرم ت

 به آئین بهائی توسط جانیان جمهوری اسلامی در تبریز اعدام گردید.

اً کارخانه مجدد ١٩٧٩اپریل ماه  چهارم ١٣٥٨ماه روز پانزدهم فروردین 

چند آخوند وارد کارخانه شدند. همراه با  ای از کارگران ولی این بار عده ،شد گشاییباز

سرها در صحن کارخانه خارج از کارگاهها شروع به سخنرانی برای کارگران ه عمامه ب

در همان  ،»تاس به بعد کارخانه متعلق به شما الان از همچون «ییبا وعده ها و نموده

و بلافاصله مدیران و رؤسای  ،را که از قبل تعیین شده، انتخابساعت شورای کارگران 

 آن ها، ند. آقای مهندس بلاغی پس از مدتدشرکت و کارخانه را از بین کارگران برگزی

ه موقعیتش در دنباله صحبت های عمامه ب برای حفظ و استحکام روز حضور داشت

روبرو و بلافاصله سوار که با اعتراض همگانی برای صحبت پشت تریبون رفت،  ،سرها

ساعت اولین تصمیم شورای کارگری مبنی  ماشین شده از کارخانه خارج شد. ظرف نیم

در مقابل اسم هر مدیری دلیل  و اعلان در همان ساعت قبلی بر اخراج کلیه مدیران

 برای اخراجش ذکر شده بود. 

می  چشمه نامه ب بالایدر، شروع می شدکه با حرف الف  نام خانوادگی من

شرکت نیز مدیر فروش  و را تدین به فرقه ضاله بهائی ذکر کرده بودند آن خورد و دلیل

ی ناروا از مدیریت یتهمت ها و عناوین مختلفه به همین دلیل بر کنار شده بود و بقیه ب

 کنار گذاشته شدند. 

رای ـبو  باز نگشتم آنجاو دیگر به  از کارخانه خارج ،من کپی ورقه را دریافت

که شخص بسیار محترم  حساب به دفتر مرکزی مراجعه نمودم. جناب وارسته یهسوت

با اظهار  ،بود هاز صاحبان اصلی کارخان از بنیانگذاران الکترولوکس در ایران ووارزشمند 

ه من، چکی معادل دو ماه حقوق به کل بدهی شرکت بتأسف زیاد علاوه بر پرداخت 

 باعنوان پاداش در آن موقعیت به من پرداخت نمود. من که دیگر از ادامه کار در ایران 

مهاجرت  با اشرف تصمیم گرفتیم که از ایران متنفر شده بودم رایط به وجود آمده،ش
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، خواهیم گشت بازعوض و  آخوندی رژیم درمدت کوتاهی . در ابتدا فکر می کردیمکنیم

 خواهیم رفت.  نبود کجا مهم  به همین دلیل

و زیر  رعایت حجاب مسخره آخوندها رابه اجبار، که باید  اشرف و بچه ها از این

اشرف هم پنج ماهه حامله بود. در نتیجه هر چه  یاز طرف بسیار ناراحت و چادر بروند

 زودتر باید از ایران خارج می شدیم ولی به کجا؟

شخصی از کشور سریلانکا  ،ی که با هم رفت و آمد داشتیمیدر بین خانواده ها

و به سِمت مدیر تولید در یکی از  بودکه تحصیلاتش را در انگلستان به پایان رسانده 

کارخانجات آنجا کار می کرد. در همان زمان او هم از کار برکنار و قصد رفتن به 

که  گفته بود به شوهرش ،اشرف بود دوست سریلانکا را داشت. خانم ایشان که ایرانی و

که همراه با خانواده ما  راضی به اقامت در سریلانکا هستند،صورتی وبچه هایش دراو 

  به آنجا بروند.

روز بعد هر دو به سفارت انگلیس رفته و سفارت نیز بلافاصله با ویزای توریستی، 

ماه و در تاریخ نهم ویل دادیم ـدر ساوه، به پدرم تح را انـلمکلید منزموافقت نمود. 

بودیم از گذاشته  در خانهرا  سریلانکا ترک نمودیم. آنچهقصد  بهرا کشور  ١٩٧٩می 

 تمبر و بقیه لوازم ،کلکسیونهای با ارزش سکه ،های بسیار با ارزش من جمله کتاب

 ورـــکش وارد هر حال ماه ج رفته بود. باظرف سه روز به تار خانه درغیاب پدرم،

،که صاحبخانه بسیار دوستمان بودیمهفته میهمان خانواده  یک و شدیم ریلانکاــس

یلانکا خارج از سرادی زی زمان آنجا که مدت دوستمان از .بامحبت ومیهمان نواز بودند

مراه ، بنابراین هنسبت به آن کشور نداشت ، هیچ اطلاعیو در انگلستان بزرگ شده بود

بهائی  روبروی هتلیگشتند. ما هم به کلمبو رفته و درازبه انگلستان ب واده اشخانبا

ذاها ـغ ،بچه ها و اشرف نبود میل ی بابیدر هتل هیچ غذا .، ساکن شدیمسنتر کلمبو

 و فقط می رسیدمشام ه ات و فلفل های قرمز تند از دور بـد و بوی ادویه جـبسیار تن

که باید به آنها نیز یا میوه های محلی  سفارش می دادیمای یا قهوه کیک ساده با چ
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سختی راه ه و ب بود ش ورم کردهیاشرف شش ماهه حامله بود پاها عادت می کردیم.

 می رفت.

های با اتوبوس و ترددمی رفتیم. هوا بسیار گرم برای اجاره  خانه دنباله باید ب 

روبروی هتل  ،بهائی سنتر د و تنها امید و راهگشای مامشکل بو ما برای بسیار شلوغ

ن و جوانا ،. تعدادی خانواده های ایرانیمی رفتیم به آنجا حل هر مشکلی برای کهبود

که قبل از ما وارد شده بودند در آنجا تجمع می کردند و تا حد  نوجوانان بدون خانواده

امکان به همدیگر کمک و یاری می رساندند. بهائی های محلی نیز در بهائی سنتر از 

 هیچ کمکی دریغ نمی کردند. 

اطلاع یافتیم که با مشکل گرفتن ویزای اقامت  ،ورودمان به سریلانکا ابتدادر

آب و هوای معتدل در طول ، طبیعی یی هایروبرو خواهیم بود. سریلانکا با داشتن زیبا

توریستی  آثار تاریخی و فرهنگی بسیار و ابنیه باستانی چند هزار ساله، کشوری ،سال

 ،نای جلب توریستبرمب را ویزا ،که دارد قوانین و مقررات مهاجرتی است که براساس

 یردر مناطق آزاد تجابتوانند درآمدهای توریستی و یا جلب سرمایه داران بزرگی که 

. با مشورت و که این قوانین شامل خانواده ما نمی شد. دهند، می ایجاد کنندکار 

داشته درسریلانکا  یدانشگاه پذیرش که اگر ،افراد مقیم به این نتیجه رسیدم  صحبت

با تحقیقات اولیه به این نتیجه رسیدم  .اقامت بگیرمی یبا ویزای دانشجو ،می توانم ،باشم

ایران سفارت جمهوری اسلامی  -١د که حداقل با مشکلات و موارد زیر روبرو خواهم بو

هر در مقررات کشور اجازه می داد  -٢ .در سریلانکا موافقت می کرد ،ناندمباید با 

ی یدانشکده ها -٣ .پذیرفته می شد سالدرخارج از کشوردانشکده فقط یک دانشجوی 

با سوابق فرهنگی و . درنتیجه ندزبان انگلیسی تدریس می کردند محدود بوده که ب

. به هر حال بگیرم در دانشکده مهندسی و یا معماری پذیرش فقط می توانستم کاری ام

می یعنی دو هفته بعد از  خ بیست وسوم ماهباید تلاش خود را شروع می کردم. در تاری
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جواب هر دو روز یک بار برای پذیرش به دانشگاه سریلانکا دادم و  تدرخواس ،ورودمان

 به دانشگاه سر می زدم.

مبله با وسایل  ه،حدود یک ماه به این منوال گذشت تا بالاخره خانه ای دو اطاق

ا در  ـارم و نکیسـچه کلاسم درـبهائی سنتر اجاره کردیم. تبس نزدیک به اولیۀ زندگی

با اشرف که منتظر سومین  نمودند. درسهایشان را شروع و ثبت نام کردند اول دبستان

فرزندمان بودیم زندگی در آن خانه را پذیرفته و مشغول یادگیری زبان انگلیسی شدیم. 

که روبروی دوست داشتنی مهربان و ، با شخصیت، خانواده ای بسیار محترم، صاحبخانه

محبت های بی دریغ این خانواده و زندگی می کردند.  ،ه اجاره کرده بودیمخانه ای ک

، مخصوصاً مادر بزرگ خانواده خواهیم کردمحترمشان را هرگز فراموش نهای  فامیل

که با همه شخصیت و وقاری که داشت بعد از تولد فرزندمان حدود یک ماه هر روز با 

هم صحبتی و کمک  ،برای رسیدگی به بچهاز راه دور با تاکسی  ،ی که آماده کردهیغذا

 به اشرف می آمد. این خانواده نمونه میلیونها خانوادۀ با فرهنگ سریلانکا بودند.

خاطر خوش طعمی ه سیلان نامیده می شد و ب ١٩٧٢سریلانکا که قبل از سال 

کیلومتر مربع و جمعیتی  ٦٥ر٦١٠جزیره ای به وسعت  ،ایش در دنیا معروف بودچ

از  کهنوزده تا بیست میلیون نفر در جنوب هندوستان در اقیانوس هند قرار داردحدود 

است. از نظر قومی ساکنین برخوردار  پارک ها و مناظری بی نظیر زیبا،طبیعتی بسیار

ها یا سینگهالی ها تشکیل می دهند که  الیهجنوب و میانه غربی کشور را بیشتر سین

درصد  ٧٥ز شمال هندوستان به اینجا آمده و تقریباً ها پیش ا قرن ،ییاز نژاد هندو آریا

جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بیشتر بودائی هستند. در قسمت شمال و شرق 

هندوستان وارد این کشور شده و حدوداً امیل ها زندگی می کنند که از جنوب تکشور 

 . درصد جمعیت را تشکیل می دهند و بیشتر هندو و یا مسلمان می باشند ١١

در قسمت های مختلف کشور هستند که  ها ییاز تبار انگلیس ها و اروپا افرادی

. این کشور سالها مستعمره انگلیس و داغلب مسیحی و بیشتر انگلیسی زبان می باشن
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مستقل و در حال  ١٩٤٨قبل از آن تحت سلطه پرتغالیها و هلندی ها بوده و از سال 

به عضویت سازمان ملل متحد  ١٩٩٥حاضر جزو کشورهای مشترک المنافع و در سال 

 ١٦در آمد و از همه مهمتر این که این کشور محل تولد سومین فرزند ما ترنم به تاریخ 

لمبو را برای ما صد چندان کرده بود. هر کشهر  ییزیبا ،بود. تولد ترنم ١٩٧٩آگوست 

چند که نگرانی خروج از مملکت که از چند هفته قبل آغاز شده بود هنوز ادامه داشت. 

سعی می کردم اشرف و بچه ها را در جریان قرار ندهم. دو هفته قبل از تولد ترنم، اداره 

با وجه ه هیچ و ب ،ساعت مملکت را ترک کنیم ٢٤که ظرف تاکید داشت مهاجرت   

صورت توریستی هم موافقت نمی کرد. دوستان مقیم ه تمدید ویزا حتی برای یک ماه ب

، کردکه اگر اداره مهاجرت با تمدید ویزای ما موافقت ن ،کردند آنجا نیز به ما توصیه می

 جز ترک سریلانکا نداریم. چاره ای

به  ،از تولد ترنم یعنی سه روز قبل ،اگوست سیزدهم ماهولی به کجا و چطور؟ 

نیز بود مراجعه و از او تقاضای  یکلیسای کوچکمسیحی  کشیشکه  دوست جدیدمان

از او خواستم که موقعیت حساس  ،نوشتن درخواستی به رئیس جمهور سریلانکا نمودم

 است،قرار واداره مهاجرت درخواست اقامت حتی یک ماهه ما را رد کرده  هک و این ما

وضع حمل نماید و موقعیت بچه ها که مدرسه می روند و اینکه من  روزهااشرف همین 

سال طول می کشد  ٤تا  ٣تقاضای پذیرش را به دانشگاه برای رشته معماری که حدوداً 

. او هم بدهد ا رادر سریلانک چهارساله ویزای اقامت تو درخواسداده توضیح را  ،داده ام

جهان سوم، نامه را تهیه ر کشورورئیس جمه زدرخواست یک کشیش مذهبی اه روش ب

و  کرده و ارسال نمودیم. از طرفی برای برقراری رابطه نزدیک با سفارت ایران در کلمبو

درخواست  ،اخذ شناسنامه برای ترنم به آنها مراجعه و ضمن گرفتن شناسنامه همچنین

 با تحصیل من در سریلانکا به آنها ارائه نمودم. ،برای موافقت سفارت ددمج
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یس دانشکده مهندسی به ینامه ای از ر ١٩٧٩آگوست  بیست وهشتم ماهدر 

پذیرش دانشجو مبنی بر موافقت دانشکده مهندسی برای ادامه تحصیل من در مرکز 

 رشته معماری ارسال و از آن سازمان خواسته بودند که با پذیرش من موافقت شود.

رش دانشجو نوشت نامه ای به سازمان پذی، سفارت ١٩٧٩آگوست  ماه یدر س

این نامه مورد قبول سازمان قرار که  تحصیل من در سریلانکا مخالفتی ندارد با که

 می نوشت. ،و باید سفارت نامۀ دیگری مبنی بر موافقت سفارت هنگرفت

نامه مجدد سفارت ایران به سازمان پذیرش دانشجو مبنی بر  ،آگوست سی ویکم ماه

 ه تحصیل من در سریلانکا ارسال شد.موافق بودن سفارت با پذیرش و ادام

ا ــبنکه  ،کردماجرت دریافت ـــاز اداره مه نامه ای ١٩٧٩سپتامبر  ششم ماه

که برای بررسی و تمدید ویزا  خواسته شده بود، همؤدبان بر خواسته رئیس جمهور از من

از این تاریخ به بعد کارشکنی های اداره مهاجرت شکل  به اداره مهاجرت مراجعه کنم.

 دیگری به خود گرفت که چرا مستقیم با رئیس جمهور تماس گرفته بودم.

اکتبر به ماه اداره مهاجرت و سفارت ایران در تاریخ دوم ، موافقت دانشگاه با

 موافقتسازمان پذیرش دانشجو مراجعه و با کمال تعجب جواب دادند که با پذیرش من 

نامه ای به وزیر فرهنگ و آموزش عالی کشور نوشتم  زرو انبلافاصله در هم دنکرده ان

و ضمن توضیحات کامل از وزیر فرهنگ درخواست اجازه تحصیل و پذیرش در دانشگاه 

به نام منشی  ای، که نامه ه شداز من خواست ،با مراجعه مجدد به وزارتخانهنمودم. 

اکتبر نامه به منشی وزارت فرهنگ ماه  مجدداً در تاریخ دهم شود، که وزارت خانه نوشته

و آموزش عالی داده شد. در همین روز نامه ای از وزارت فرهنگ عالی به اداره مهاجرت 

نوشته شد که بنا به خواسته وزیر فرهنگ با ویزای اقامت ما برای یک ماه از تاریخ 

سازمان منفی از  جواب مجدداً. ولی اکتبر موافقت شود تا مسایل بررسی شودیازدهم ماه 

نامه دیگری  ٧٩اکتبر  هیجدهم ماهدوباره در تاریخ که پذیرش دانشجو دریافت کردم 
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به منشی این سازمان نوشته و موقعیت خود و خانواده ام را شرح و با ارسال نامه های 

ز ر پس انمودم، این با ام در دانشگاه دریافتی تقاضای تجدید نظر و موافقت با پذیرش

در دانشکده مهندسی در رشته  ١٩٧٩نوامبر ماه در سوم بسیاری نامه نگاری ها

از دانشگاه به سفارت ایران  ١٩٧٩نوامبر  ماه و نامه ای در تاریخ نهمثبت نام  آرشیتکت

 د،نیز مبنی بر اینکه من دانشجو آن دانشکده هستم نوشته شد. ولی این آخر کار نبو

جواب رد می شنیدم و از من می  برای تمدید ویزا می رفتم و  به طور مداوم هنوز باید

ترک کنیم. پیرو ملاقاتهایم با نماینده اداره  یخواستند که کشور را در مدت کوتاه

به او نوشتم که ویزای موقتم  ١٩٨٠ژانویه  ماه نامه ای در سوممهاجرت و ویزا، 

ی نمودم یور ویزای دانشجومدتهاست که تمام شده و تقاضای تمدید ویزای موقت تا صد

 بیست و پنجم ماهحدود سه ماه بعد در تاریخ  مکه متعاقب این نامه و مراجعات زیاد

نامه ای از اداره مهاجرت دریافت کردم که خواسته بودند مدارکی برای دریافت  ٨٠مارچ 

نظر ه ن ویزا اغراق آمیز بـــویزای اقامت به آنها تحویل دهم. هر چند که شرح گرفت

در صفحات بعدی آمده نشانگر  می رسد ولی قسمتی از باقیمانده های نامه ها و شواهد

باور کنید که بارها روی صندلی های حصیری پاره ای که در اداره مهاجرت  اوضاع بود.

مخصوص متقاضیان در انتظار نشسته بودم در درون می گریستم. بهر حال گذشت ولی 

ولی خوشحال بودم  حوی این اوضاع ادامه داشت.ه نب ما در آنجا اقامتتا پایان دوران 

 که بچه ها از آن زیاد اطلاعی نداشتند و مشکلات را با آنها در میان نمی گذاشتم. هیچ

 شان نــهمس ان ندادم بچه ها زندگی خوبی را با دوستانـــته نشگاه خودم را خس

 می گذراندند.
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 سریلانکا، تقاضای ویزای اقامتنامه به رئیس جمهور 
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 نامه به رئیس جمهور سریلانکا، تقاضای ویزای اقامت
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 موافقت رئیس دانشکده مهندسی



                                                                                              گلهاي عشق در شوره زار تاریک                                                                                             98

    

 

 

 مخالف نبودن سفارت جمهوری اسلامی با تحصیل من
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 ی موافقت سفارت جمهوری اسلام
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 جریان مراحل ویزای اقامت پیرو نامه به رئیس جمهور
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 نامه به وزیرآموزش عالی درخواست پذیرش
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 درخواست پذیرش به وزارت آموزش عالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالیآموزش درخواست مجدد به وزارت 
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 دریافت ویزای اقامت در سریلانکا    
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 ثبت نام در دانشکده مهندسی
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 پرداخت شهریه به دلار آمریکایی
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به  که در آنجادانشجوهایی شده بود،  خانه ما تقریباً تبدیل به پاتوق جوانان و

محترم جعفری  انوادهخ ادر همسایگی م .زندگی می کردند هدور از خانواد تنهایی و

  کمکرسیدگی به ترنم  و دردلگرمی اشرف و بچه ها باعث  وجودشان  که ساکن بودند،

جود و همچنین .کردند این خانواده عزیز نیز به کانادا مهاجرت ،بزرگی برای ما بودند

لانکا به سری پیش از ماسبحانی که ئی،کاشانی واط مثل ؛خانواده های محترم دیگری

 هر روز لات بهائیـــ. تشکیندنودی ما بودـباعث دلگرمی و خوش ،اند مهاجرت کرده

جناب جمشید فوزدر که  ان فاضلی ماننداستاد یهای بهائ کلاس پیشرفتو ع ترـوسی

شور و نشاط خاصی ه در بهائی سنتر برگزارمی شد، در اواخر هفت و به خصوص هر روز

صرف صبحانه با  ،برگزاری جلسات دعای صبحگاهی، آورده بود در بین همه بوجود

بعد شرکت در کلاسها، همکاری در امور تشکیلاتی، برنامه ریزی برای سفرهای و یکدیگر

بازگو کردن نتیجه خدمات و برگزاری ، سریلانکا روستاها به شهرها وغی تبلی

ارتباط رابطه بسیار عمیقی در بین جوامع بهائی و نیز جوانان های  کنفرانس،جلسات

عقیده من بزرگترین بنا بر وجود آورده بود. ه زیادی با جوامع خارج از تشکیلات بهائی ب

دیگر دست  و خامنه ای ،خمینیرهبری خدمتی که ناخواسته رژیم آخوندی به 

 ،که  در یک فاصله زمانی کوتاه ؛این بود ،کردند اندرکارانشان به جامعه بهائی در دنیا

ی در تمام دنیا پخش و جوامع بهائی را از مراکز بزرگ جهان تا صدها هزار بهائی ایران

و از چند فرقه ای که در همه ادیان گذشته  شوند کوچکترین نقاط در دنیا همشکل

 . دهند نجات ،دیده می شود

در زمان  ،شاهدش بودم سریلانکا بدو ورود در چه که من آن به عنوان مثال

سعی می هر کدام به طور جداگانه سو تامیل ها  هایالهسین، یانبهائسالانه انتخابات 

نفوذ بیشتری در منطقه خود داشته ، اکثریت بیشتری در محفل ملیبا داشتن کردند 

مطرح بود.  باشد، قوم ماکد رئیس محفل و یا امین صندوق محافل از و همچنین باشند

 ورود و  ییراهنما، که با نظارت،این مشکلات در بسیاری از نقاط دنیا وجود داشت
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بـر طرف و تشکیلات ه مرور زمان ت ببه تشکیلات اداری بهائی این مشکلا ایرانی بهائیان

اتحاد جوامع بهائی و  ،و باعث همبستگی منسجمی به خود گرفتبهـائی  شکل 

 گردیدند.دنیا ملی و جهانی بهائی، به ،بیشتر تشکیلات محلی اندنشناس

کشتار  ،از اولین روزهای به قدرت رسیدن ملاها ؟و امّا در ایران چه می گذشت

 یبا تشکیل دادگاه های انقلاب. شد شروع دستور روح اله خمینیه و اعدام های مردم ب

سئوال ، با ریاست جنایتکارانی چون آیت اله صادق خلخالی و همکارانش با یک محاکمه

و مخالفین جمهوری  سران و وابستگان رژیم قبلبه  اتهامات ناروا با کوتاهی  و جواب

 .داده می شد ،به جوخه های اعدامزدن یالادان رژیم برای دارج به آنها تساسلامی لی

فعالیت در تربیت  ،عضو محفل محلی یا ملی، ی بودنبهائ دلیله در مورد بهائیان فقط ب

به اند و  مفسد فی الارض شناخته شده، با آموزه های دیانت بهائی ، کودکانجوانان

 .می شدند روانه طولانی مدت و یا به زندانهای محکوم اعدام

های یی دارا، لاکـمصادره ام ،چپاول ،لامی غارتـــاز روزهای اول انقلاب اس

کُشتن افراد با نفوذ بهائی یا افرادی که متدین به دینی غیر از  ،شرکت ها و کارخانجات

 ،ی این افرادایمیلیارد دلار دار ینگر با چندــ. ولی این قوم غارتدلام بودند شروع شـاس

صنایع بزرگ صنعتی  ،منابع و معادنتمام بانک ها، با یک سازماندهی و  قانع نبودند

آلومینیوم و فولاد کشور را ملی اعلام کرده  ،مس ،کشور از جمله صنایع بزرگ نفت

ی ی هایو با تشکیل بنیاد مستضعفان کلیه اموال و دارا تحت اختیار خود قرار دادهو

 .را به تصرف خود در آوردند بطور قانونی تمام مصادره شده را نیز به این بنیاد سپرده و

ادامه  همچنان عقیدتی و گروهای قومی ایران زندانیان ی، افراد سیاسکشتار و اعدام 

و داشت. متأسفانه واکنش جوامع جهانی و سازمانهای بین المللی به این همه جنایات 

دست  املینع خدا) و ی(نشانه ها ها م اسلام و الله بدست آیت اللهغارتگری ها که به نا

نمی رفت. روزنامه  راضات فراترــاعت و ه هاـاز نوشت بیشآن ها صورت می گرفت  نشانده

ت ـــآمار و ارقام جنایات را ثب ،ایت های خبری این وقایعـها و س ابـکت ،های وقت دنیا
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 بریـو تخمقدسه اماکن و  اموال ، تخریباذیتآزار و کشـتار، رچه به ه .نموده اند

در  امریه اتــشوق خدم، افزوده می شد بهائیان )  (قبرستانهاد ـای جاویـگلستانه

الواح امری و مراجعه  ر،با مطالعه آثا که بیشتر می شد ،بهائیجوانان  به خصوص د،افرا

که با چه قوم  اطمینان حاصل می کردند بهائی در صدوپنجاه سال قبل،به تاریخ 

رو هستند و چگونه باید با اتحاد و همبستگی در مقابل این قوم ایستادگی بجنایتکاری رو

 کنند. 

 ،به خدمات تشکیلاتی مشغول بودند یاشرف و بچه ها با عشق و علاقه بیشتر

امکان  این  زخوشبختانه هنو هایی شرکت داشتم.فعالیتدر  نیز در صورت امکان، من 

در آنجا زندگی خانواده مادر و  ر وپد بدون حضور از بچه ها و جوانانی کهرا داشتیم که 

زبان ی  دهیم. مسألههای آنها گوش  ی کرده و به درد دلیپذیرا ،و تحصیل می نمودند

در مواجه  و تمام می شدپولمان اما به تدریج  ،برایمان حل شده بود حدی و ارتباطات تا

 ــعی برایباید منبد، ویزای کار داده نمی ش کسـیبا مشکلات کاری ســریلانکا که به 

. من تازه سال اول دانشگاه را تمام کرده بودم و تا شروع سال پیدا می کردیمد درآم

به ایران بروم م . تصمیم گرفته حلی پیدا کنماتا رتحصیلی جدید کمی وقت داشتم 

ارج خریداری کرده بودم  نجاتو یا سهامی را که در کارخا شاید بتوانم خانه یا زمین

پاسپورت و ویزا از سفارت ایران در پس از دریافت عنوان دانشجو، ه بفروش برسانم. ب

ایران جنگ ورود من به با کردم. ایران پرواز  سوی سریلانکا با بلیط رفت و برگشت به

بیست و ایران و عراق که چند روزی بود شروع شده بود، شدت گرفته و روز بعد در 

و راههای  راناـــط رژیم عراق بمبــفرودگاه های ایران توس ١٩٨٠سپتامبر  اهدوم م

که بین دزدان و یکی از وحشیانه ترین جنگ های قرن،ته شد. این جنگ ـی بسیهوا

 ،نیروهای انسانیبی پایان خسارات ، که بوجود آمده بود غارتگران دو کشور همسایه

از حد این صفحات  ،منطقهو  رهر دو کشو بیش از اندازه در  خرابی و نابودیهمچنین 

د. ییبه منابع موجود خبری مراجعه نما بیشتر، در صورت نیاز به اطلاعات فراتر می رود.
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فکر می کردم خروج از ایران و آزادی از این زندان  به آن چیزی که در این زمان تنها هب

 ر واوضاع هر روز بدتبود. می دانستم که اشرف و بچه ها بسیار نگران و منتظر هستند 

 دامنه گسترش جنگ وسیع تر می شد.

در چنین شرایطی هیچگونه اقدامی برای فروش مِلک و یا فروش سهامی که در 

ها داشتم انجام نشد و هنوز هم بعد از گذشت چهل سال در این مورد کاری  شرکت

تا در  ،صورت نگرفته است. مقداری اندوخته بانکی را به شخص قابل اعتمادی سپردم

هم این کار را انجام که او ما ارسال کند، ی براییعنوان هزینه دانشجوه طی چند ماه ب

 داد.

در موقعیتی مناسب، خود را به شهر مرزی زاهدان که برادران و خواهرم در  

 کردم، با وحشت و نگرانی سپریرا آنجا زندگی می کردند رساندم. تمام این چند روز 

پنجاه ، با بالای ظرفیتکه بیش از  مینی بوسی، با مرز ایران ازبرای خروج تا سرانجام 

. هر چند که هر نیم ساعت راه افتادیم  به دو سه گوسفند، چند مرغ و خروس ،مسافر

لاخره روز با ،بین راه نگهداشته می شد ،یکبار برای بازرسی توسط مأمورین ژاندارمری

 پاکستان و سپس به سوی سریلانکا پرواز نمودم. واردبعد 

از تمدید ویزا و مهر زدن پاسپورتم و  ،به کلمبو مأمورین اداره مهاجرتمن با ورود 

 ،مسأله برایم غیرقابل تصور و پیش بینی بوداین  از فرودگاه موافقت نمی کردند.  خروج

بهم خورده و یا این که آیا روابط سیاسی دو کشور ایران و سریلانکا در این مدت 

ام را  ان زندگیــداستناخواسته مأمورین هستند که سخت گیری می کنند. من نیز 

با کسب  ،و ساعاتی انتظار . سرانجام پس از مدتی خواهشمکردمی  بازگو مأمورین برای

موافقت و اجازه خروج من از فرودگاه داده  اجازه از مقاماتی بالاتر، با ویزای یک ماهه

 شد. 
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در آغوش کشیدم،  را بودند مزن و فرزندانم که بی صبرانه منتظر ،خانهوقتی در  

 نگرانی تمدید ویزا ،ماه تمام خستگی سفر برطرف و زندگی دوباره آغاز شد. برای یک

ولی مخارج اقامت و زندگی در سریلانکا از غذا و پوشاک خانواده گرفته تا  ،نداشتم را 

. روشی این مشکلات حل می شد هباید بگرانم کرده بودکه ن شهریه دانشگاه ،کرایه خانه

ی به یاز دانشگاه مبنی بر پرداخت شهریه به دلار آمریکا ١٩٨٠اکتبر   ٢٨نامه ای در

ی حل مسائل مالی را می رساند. من در ابرفوری، بانک سیلان دریافت داشتم که اقدام 

 ،ولی بیشترین تجربه من ،بودمرا آموخته و تجربه کرده گذشته بازاریابی و فروشندگی 

برای ایجاد یک کارِ . یا مدیریت تولید بود  در طرح و تولید ماشین آلات و لوازم خانگی

، که این کار می شدم منطقه آزاد تجاریاید وارد بسریلانکا  تولیدی و گرفتن ویزای کار

ه یلانکا بکشور سربودم.  و زمان داشت که من از هردو بی بهرهنیاز به سرمایه کلان 

ورود تکنولوژی جدید به کشور و  ، ایجاد صنایع ،سرمایه های خارجیجذب  منظور

استفاده از منابع طبیعی و مواد ، انسانی داخلیوهای نیر گیریربه کا تربیت و ،ایجاد کار

حاضر به سرمایه گذاری در ی که برای افراد ،صدور محصولات به خارج ،اولیه داخلی

 ن،استفاده از زمین رایگا ه؛از جملـ تسهیلاتی، سریلانکا بودندمناطـق آزاد تجـاری 

معافیت از پرداخت عوارض و یا حقوق ، بناهای ساختمان ساخت ایکمک های مالی بر

گمرکی در نظر گرفته بود. البته ایده مناطق آزاد تجاری از دیرباز در مناطق مختلف 

 .داردبوده وهنوز هم وجود جهان 

حاضر بودند دلار را از من به  که،به افرادی برخورد می کردمبازار و خیابان  در

از  را لارد داین افرا کهد،اینـنم ک خریداریــبان از درصدبالاتر ١٥تا  ١٠ اً حدودقیمت 

 ،مسأله کنجکاوی مرا برانگیخت و متوجه شدماین  ند.یدگری می خرــاشخاص دی طرف

با دنیای  وبودند ت خرید و فروش جواهرادر کار  که به خصوص افرادی ،که تاجران بازار

حساب بانکی من به  ند.، خواهان این دلارها بودارتباط داشتند خارج از سریلانکا بیشتر

 ی بود. یدلار آمریکا
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طبق نرخ بانکی تبدیل  ،به بانک می دادم راپول رایج سریلانکا  ،روپیوقتی من 

بگیرم و را صورت دلار پول ه ب می توانستم به دلار و به حساب من واریز می شد و من

بزرگ که با آنها آشنا شده بودم بفروشم. ی جواهر فروشچند تا به  ،چند درصدیسود  با

ریان برای فروش می جواهپیش  افرادی نیز سنگهای قیمتی  متوجه شدم؛در ضمن  

سنگهای قیمتی دنبال منابع اولیه این ه ب ، منخریداری می کردندنیز آنها د، آوردن

 جاه درصدـها گاهی تا پنــن جواهر فروشـفروش آنها به همیارزانتر و  رفتم و با خرید

وت سرخ و ـتر یاقوت کبود، یاقـمتی سریلانکا را بیشـهای قی گــسندم. کرمی  سود

فقط  ،حل شد وت های ستاره ای تشکیل می داد.  خوشبختانه مسأله درآمد همـیا یاق

ارزش  ،تری می داشتم. زمانی که از سریلانکا به کانادا رسیده بودیمـباید فعالیت بیش

ته مانده این سنگها در کانادا به قیمت خوبی ارزیابی شد. هر چند که این سنگها در 

در جمع آوری  ،ها بعدها مشوق من بازار کانادا مشتری نداشت، ولی وجود همین سنگ

 کلکسیونی از سنگهای قیمتی شد.

سال دوم دانشگاه را شروع کرده بودم. پس از پرداخت شهریه،  ١٩٨٠سال 

می دادند. اشرف نیز  ادامه به تحصیل ،و بچه ها با موفقیت بود شروع شدههم ارس مد

ی جوانان و نوجوانان یاهنمار ،رسیدگی به تربیت بچه ها ،داری طبق معمول به میهمان

خود را  مور تربیـتی کودکان،ا  ،در رشتـه موردعلاقه اشتحصیل  برای و مشغول بود

 رفتارهای شیرین کودکانه اش  ان نیز با خنده ها ومآماده می کرد. ترنم دختر کوچک

 بخشیده بود. ،زندگی ما شادیه ب

و از خوردن  کرده سریلانکائی عادتطعم تند غذاهای پر ادویه  هحالا دیگر ب

آنها لذّت می بردیم. دیگر بوی برنج سریلانکائی که روزهای اول ورودمان مشام را آزار 

بوریانی، به خصوص  ی پُر ادویهاحس نمی کردیم و برعکس چقدر غذاه ،می داد

 خوشمزه بودند. ی با ادویه های مختلفیاسترینگ ها پرز و غذاهای دریا
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بوریانی را در دو روزی که در  ه ویژه ب خوشمزه و پُر ادویه ذاهایچنین غ

زاهدان تا پاکستان در یک ز ا که مهمان نوازممهربان و پاکستان در خانه دو دوست 

با کمک نیز خوردم.  ،دعوت کرده بودندلشان را به منزن مینی بوس با هم بودیم و م

  دم.من سریعتر از پاکستان خارج ش ن،دو جوااین 

ر خواهرم . شوهاقامت داشتمدر منزل خواهرم پروین ، در زاهدان یچند روز

 صورت نیمه وقته مهمی داشت ب شغل در شرکت راهسازیعلاوه بر اینکه  س،کاوو

زندگی خوبی به عنوان استاد دانشگاه تدریس می کرد و آنها باهم دانشگاه  در هم

 ررشته معماری در کشوش را درتحصیلات پیش ه چند سالک ،داشتند. برادرم عباس

 .عهده داشتردر یک شرکت ساختمانی ب مسئولیت بزرگی به اتمام رسانده بود، فیلیپین

 .زندگی می کردند در زاهدان یشهلن عزیز و بچه ها ،خانم فیلیپینی خودا ببرادرم 

سالها قبل از انقلاب به عربستان سعودی  با شوهر و دو بچه اش، نسرین خواهر دیگرم

 خرید وفروش، شغل آزادبه  نیز نصرت، ترمبرادر کوچکزندگی می کردند.  رفته و درآنجا

نصرت ، من ازگشتبعد از ب .را دادمسریلانکا  او پیشنهاد آمدن به به همشغول بود ک

خانوادگی و جلسات بهائی با آذر گلستانی  دیدارهایکه دربرای دیدن ما به سریلانکا آمد

ند ماه بعد همدیگر را در ایران ملاقات و و چشد که در آنجا تحصیل می کرد آشنا 

 ،آنهـا چندی پس از تولد فرزندشان عماد گشتنـد.ازمجدداً به سریلانکا ب ند وازدواج کرد

 به کانادا  گرفتیم بعدها ما هم تصمیم که باعث شد از سریلانکا به کانادا مهاجرت نمودند

 کنیم.مهاجرت 

 آمدند و برای دیدن ما به سریلانکا  خواهرم نسرین با دو بچه اش از عربستان 

سریلانکا یکی از  را به آنها نشان دادیم. دیدنی سریلانکا زیبا و نقاط بیشتر همما 

گردشگاهها و بناهای تاریخی که حکایت  ،زیباترین نقاط دنیا با پارکهای ملی بسیار زیبا

ودائی و هندوئی هزار ساله این سرزمین دارد و همچنین معابد زیبای ب یناز تمدن چند

متی از جاذبه های توریستی این کشور را تشکیل می دهند. ــدر سراسر سیلان قس
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معماری و مجسمه های بزرگ و کوچک در این معابد، کنده کاریها و نقاشی های 

باشکوه بودائی و هندوئی در مجموع  هایدیواری همراه با مراسم مذهبی و فستیوال

وزی بیشتر در د ررزمین است. هر چند که خواهرم چننشانگر سُنت های دیرینه این س

ولی شاید توانستیم راتماشا کنند  دیدنیجاهای ی ها و یهمه زیبا تا، ماندندسریلانکا ن

از طرف بعدها نیز من به همراه دانشجویان . نشان دهیمگوشه ای از این جذابیت ها را 

 به این نقاط داشتیم.  روزهسفرهای یک ،برای بررسی و بازدید از این بناها ،دانشکده

از جمله معبد گانگارامایا که  د زیادیمعاب ،پایتخت تجاری این کشور ،در کلمبو

 . معبد ، وجود داردانه و مجموعه ای از هدایای قیمتیـکتابخ ،ار زیبا و دارای موزهـبسی

 ته شدهـشیوا و گانشا ساخ ،که مخصوص دو خدای هندو ،وـدیگری در کلمببی نظیر 

 ،ر ساله شاهد فستیوالی بنام تای پونگال می باشد. در دیگر شهرهای بزرگ سریلانکاو ه

معابد مقدسی مثل معبد دندان مقدس بودا در بالای دریاچه کندی با باغهای زیبای 

لف جهان برای زیارت به این محل ــالیانه هزاران بودائی را از نقاط مختــس، که اطراف

که سرتاسراین معبد نقاشی ها  هاستواز معابد هند ،می کشاند. معبد کونسوارام

از معابد وکه قدمت آن قرنها قبل از میلاد مسیح  وتندیس های شیوا، خدای هندوها،

ست. یکی دیگر از معابد زیبا و بی نظیر بودائیان معبد غار دامبولا یا ا تاریخی سریلانکا

مجسمه  ،کوچک بودامعبد طلائی است که با بیش از صد و پنجاه مجسمه بزرگ و 

سقفی یکی از زیباترین  ،های خدایان و پادشاهان سریلانکا و نیز با نقاشی های دیواری

 معابد غاری به حساب می آید.

با درخـت مقدس بـودا و یا معبد » سری ماها بودا«معابد دیگری نیز مثل معبـد 

  هان است.معابدی مقدس و زیارتگاه بودائیان ج ،ناگادیپـا در شمال سریلانکا

با خانواده های متشخص بیشتری چه می گذشت، زیبا بود و هربسیار سریلانکا 

روز رونق ه آشنا می شدیم که از مصاحبتشان لذّت می بردیم. تشکیلات بهائی نیز روز ب
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بیشتری می گرفت و هر چند گاهی برای شرکت در کنفرانسها و جلسات چند صد 

 رفتیم.نفری بهائی باید به نقاط مختلف می 
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 میلادی) ١٩٧٩اشرف و ضیاء در میان دوستان سریلانکایی (سال 
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 میلادی) ١٩٨٠کنفرانس های بهایی در سریلانکا (سال 
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 صفحه ای از پایان نامه تحصیلی، تاریخی
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 صفحه ای از پایان نامه تحصیلی، اجتماعی
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قشنگ خانه ای بزرگتر و نبال ، دو زیاد شدن رفت و آمدهایمان ها بچهر شدن تبزرگ با

محله  Galle Rd. Mt. Lavinia-415 را درزیبایی  بسیار خانه سرانجامم که تر بودی

در فردی تحصیلکرده و استاد دانشگاه بود صاحبخانه که  مونت لوینیا اجاره کردیم.

از خانواده های با  ده نیز مثل صاحبخانه قبلیهمسایگی ما سکونت داشت. این خانوا

اشرف هم کلاسهایش  مصاحبتشان لذت می بردیم. نظرازکه از هر  ، شخصیت سریلانکا

  کرده بود.شروع  و دوره های تربیت کودکان را برای گذراندن دوره مونته سوری

 تحصیلکرده،درصد افراد . از نظرزیاد نبودتعدادشان کرده های مرفه سریلانکا لتحصی

ولی از نظر فقر مادی و درصد  ،بودند بالاتره ایران ملنسبت به خیلی کشورها از ج

به حساب می آمد. فاصله طبقاتی یی بیکاری متأسفانه جزو کشورهای عقب مانده آسیا

درصد بسیار کمی از جامعه از ثروتهای کلان برخوردار بودند و  و بود ربسیار چشمگی

بهره ای نداشتند. در بین طبقه  ،زندگی های حتی از حداقل ی از جمعیتیدرصد بالا

به دزدی و جیب بُری  ،که از فقر معنوی و اخلاقی نیز رنج می بردند افرادی نییپا

مشغول بودند و اغلب بوی مشروب دهانشان همراه با بوی عرق بدن و لباسشان از دور 

 شما را متوجه و زنگ خطر زده می شد.

 ،روسای ادارات ،مرفه را دانشگاهیان هو پنج درصد جامعحدود بیست تا بیست 

حقوقی خوبی برخوردار بودند،  وتشکیلات دولتی و غیر دولتی که از سطح فرهنگی 

تشکیل می دادند. حدود سی تا چهل درصد را جامعه متوسط تشکیل می داد که به 

ما در این  کردند. ارخانجات با حداقل حقوق کار میککشاورزی مشغول بودندو یا در

ی برخوردار بوده و از یچند سال بیشتر با طبقه تقریباً مرفه جامعه که از تحصیلات بالا

. در دانشکده و در یمبوددر ارتباط نوان زبان ارتباطی استفاده می کردند، ه عانگلیسی ب

در کلاسمان حدود بیست نفر سینهالی در یکطرف کلاس و  ن،می دانشگاهی   رشته

در طرف دیگر کلاس و من در بین آنها فاصله را پُر می کردم و به  هفت نفر تامیل

 ه به زبانکدـکه در دانشهرچند  عهده داشتم.رهمین دلیل گاهی نقش رابط را ب
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استاد سینهالی  ،جا نیاز به توضیحات بیشتری بودولی هر  ، تدریس می شد انگلیسی

ر حال من ه هولی ب توضیح می داد.، لی به زبان تامیلیتامی استاد و ،به زبان سینهالی

و یا به کتابهـای  ی برداریاز روی نوشته های دیگر دانشجویان کپـ ،بعد از کلاس

بسیار دوستانه  تامیل ها با سینالها و   س،در کلا نرابطه م بیشتری مراجعه می کردم.

رام همه احتبه دانشجویان دیگر،  به دلیل خارجی بودن و مسن تر بودن نسبت   بود و

بلکه در  ،استادانبین  نه تنها در دانشکده و ،این احتراممی گذاشتند که من ه خاصی ب

 ییتمام دانشگاه بود. در بین استادان این دانشکده فقط یک استاد که همیشه با دمپا

وجود نمی توانست  ،و نامعلومی دلیل خاصه باحساس می کردم می شد  کلاسوارد 

، ناسم مبرای صدا کردن ولی  من در وسط کلاس و روبرویش بودم ،درا تحمل کنن م

راست و چپ نگاه می کرد و با تلفظ ناصحیح یکی دو بار اسمم را صدا می زد. چون 

 استاد با معلوماتی بود من دوستش می داشتم. 

 ،چگونگی انتخاب صحیح محل آزمون؛ در یکی از جلسات امتحانی او، سئوال

عنوان مدیر تولید کارخانجات ه تی و دلایل آن بود. من که سالها ببرای یک کارخانه صنع

بیشتر از بقیه  ،که در این مورد بخصوص با اطمینان ها را کار کرده بودم، جواب

ین ترین نمره کلاس که حتی یپا ، ولیورقه را به او دادم ، نوشتم ودانشجویان می دانم

ین را سئوال یکلاس از او دلیل نمره پا در بود. نمره قبولی نبود به جواب من داده شده

 یکو نه از دید ر دید یک سرمایه دا نگاه تو به این مسأله از که،کردم و او اظهار داشت

که از دید کمونیستی به آن جواب داده ،سئوال اینکه  ؛او گفتمبود،درجواب  کمونیست

 به طور شفاهی شاید . ولی او جوابی نداد و از کلاس خارج شد!، مطرح نشده بودشود

 .زبان محلی توضیحی داده بوده ، بامتحانقبل از شروع 

در آن زمان مخصوصاً در سریلانکا نیز رابطه شاگرد و استاد چندان نزدیک نبود 

ا چنین تحصیلی ب سال تا آخر ا این استادهر حال به که مجدداً مسأله را پیگیری کنم. ب

چون به وضوح  نکردم، از او شکایتی به دانشکده وقت هیچ لیروبرو بودم و مشکلاتی
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در حرکاتش دَردی را مشاهده می کردم. شاید استاد عزیز مطالعات زیادی در زمینه 

بین المللی روی اقتصاد کشور و جامعه ای که در امپریالیسم جهانی و نفوذ کارتل های 

اخودآگاه در دلیل رنگ پوست سفیدم، نه را  بن داشت و فقط م ،آن زندگی می کرد

، دان دور سریلانکاــناً تاریخ گذشته نه چنـزُمره اشغالگران مملکتش می دید. مطمئ

ها سُلطه و فشار استثمارگران خارجی بوده و در حال حاضر نیز به نوعی  نشانگر قرن

های امپریالیسمی جدید دست و پنجه نرم می کند. در  دیگر زیر فشارهای سیاست

منابـع طبیعی  ،کشورهای پرقدرت و سرمایه داران کلانِ آن ،سیستم امپریالیسم جدید

و مـواد خام سرزمین را تحـت انحصار خـود در آورده و نیروهـای انسانی و سرمایه 

 سود خود بکار می گیرند. برای های ملی آن را فقط

ی مشابه آن یوضوح این سلطه و استثمار را می توان در سریلانکا و کشورهاه ب

به چند مورد از برداشت های خود از گردشهای علمی و  ؛کرد. برای مثالمشاهده 

 مهم و تازه منظور کسب اطلاعاته آموزشی که از کارخانجات و صنایع کشور که ب

بازگو کننده و  ،توسط دانشکده و دانشجویان رشته معماری سازماندهی و اجرا می شد

وع ارخانجات نساجی و تهیه لباس شراز ک ما، بازدید اولین نشانگر این واقعیات باشد.

 ما وکرد  پیادهما را  در مقابل کارگاه های بزرگی ،اتوبوس حامل دانشجویان می شد،

های خیاطی پشت سر هم در  چرخ .مستقیماً داخل کارگاه های تهیه لباس شدیم

گردش در ه حرکات پاهای کارگران برای ب کهبودند،  قرارگرفته فاصله های کوتاهی

چرخ خیاطی و حرکت سریع دو دست و انگشتان برای رد کردن لباس از زیر آوردن 

 از تمام  برای سرعت عمل و تهیه هر چه بیشتر کالا،  همچنین و  سوزن چرخ خیاطی

مثل پنکه برقی و  ولی اثری از دستگاهها و یا وسایلی .استفاده می شدنیروی کارگران 

فقط جریان  دیده نمی شد، ان بکاهدکه کمی از خستگی کارگر یا وسایل خنک کننده

کمی هوا را عوض می کرد. از آمد، ی که از پنجره ها و یا درهای باز به داخل مییهوا

مُزد کارگران سئوال کردم متوسط حقوقشان پانصد روپی در ماه بود. پانصد روپی در 
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ی بود. من که از قیمت یک شلوار جین و یا یک ایآمریکآن سال معادل بیست دلار 

پیراهن در بازارهای آمریکا و اروپا اطلاع داشتم در مقابل سرعت کار و شرایط کاری 

 سیار ناراحت شدم.این کارگران ب

کارخانجات و صنایع  ،بازدید بعدی ما در زمانی دیگر از مزارع با شکوه چای

تولید و بسته بندی چای بود. یکی از صادرات مهم سریلانکا چای معروف و خوش طعم 

در حال حاضر حدود سیزده درصد صادرات ملی را تشکیل می دهد. که  است، سیلان

زمانی که کشور در استعمار انگلیسها بود شروع و  ،١٨٧٠اری حدوداً از سال کچای

مخصوصاً در  ،یار بزرگی در نقاط مختلف کشورــجایگزین کِشت قهوه شد. اراضی بس

ی بسیار مناسب یهواو  رطوبت زا از سطح دریا و دزیا ارتفاعاتقسمت مرکزی که در 

که ارتباطـشان را با دنیـا خارج از مــزارع قطع  و کارگرانی ،برخوردار بود، انتخاب شد

از جنوب هندوستان وارد نمودند و با ایجاد باشند، ی ها کارمنحصراً دراختیار چای و فقط

 را در سیلان ت چایصنع کرده و چای حداقل امکانات لازم زندگی،  شروع به کِشت

 دادند. شکل

سربالایی  بعد از گذر از جاده ای بازدید ما از صنایع چای بدین گونه آغاز شد:

محل زندگی درگذشته،  که ،دیمـــبالای تپه رسی باز و عـــی وسیمحل وگردنه ای به

گل با پرار زیبا و مجهز در میان باغچه های ـخانه ای بسیبود.  اشراف زادگان انگلیسی

 در تمام اینکه  نداز بی نظیری از مزارع چای بر روی تپه ها و کوههای اطرافچشم ا

، کارگران را مشاهده می کردیم که با سبدهای بزرگ و کوچک که بر پشت زیبایی ها

و یا شانه داشتند مشغول چیدن جوانه های چای بودند. سبدها در کیسه های بزرگِ 

دستمزدشان  می شد. از داده انبار تحویلبرزنتی پر می شد و برای وزن کردن به 

مقادیر زیادی از برگها، مبالغ ناچیزی  تحویل و متوجه شدم که در مقابلپرسیدم 

ی محقر و اطاق یها با خانه ها دریافت می کنند. آنها چندین نسل در این چایکاری

 ،با حداقل امکانات بهداشتی های کوچک بهم چسبیده در گوشه و کنار چایکاری ها
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مربوط به  چایکاری ها ، زندگی کرده اند. مهمترین قسمتایمنی و حداقل وسایل

 دارد و همچنین طعم و رنگ  ،ر نوع چایبخط تولیدات و آزمایشگاه که نظارت  ،کارخانه

ها و مزارع چای یکی دیگر از  چایکاری اکنون. است قسمتهای بسته بندی و انبارها

نفر بیش از یک میلیون  که استسریلانکا ملی  از منابع ثروت  جاذبه های توریستی و

  ه کار هستند.طور مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت در سریلانکا مشغول به ب

از نظر تولید و صنعت چای، سیلان چهارمین کشور جهان بعد از چین ـ هند و 

کنیاست و در حال حاضر چای سیاه، چای سبز و چای سفید را تولید و به بازارهای 

چه که تغییر نکرده سطح  آن ،صادر می کند. در این صنعت چند میلیارد دلاری ،انجه

 هستند که چندین نسل در این مزارع به چیدن چای مشغول ،زندگی کارگران تامیلی

کارگر تامیل فقط در مزارع چای دولتی مشغول به بیش از دویست هزار  اکنونو 

که در تولید انواع میوه جات و ادویه اران و کشاورزان ک. وضع زندگی برنجهستندکار

 نیست.  ناز چایکاران سیلا بهترنیز  دی دارنیجات صادراتی سریلانکا سهم بسزا

ی، یگردشهای علمی دیگر، مربوط به بازدید از معابد با شکوه و استوپاهای بودا

د نقش ها و مجسمه های داخلی این معاب ،معابد عظیم هندو با کنده کاریها، معابد غاری

 آنها به چند هزار سال می رسد.بیشتر که از نظر معماری و هنر بسیار با ارزش و قدمت

 وم راهبان ـمرکز تعلی (Monastery)وناستری ـاین بار بازدیدمان از یک م

ه بود. اتوبوس در برابر درب بسیار بزرگی توقف کرد که این درب ب راهبه های بودائی

ی شدیم. در معابر و یفضائی بی نهایت زیبا و رویاوارد . بودنروی همه مردم باز 

گذرگاههای اصلی و فرعی در میان باغ های باشکوه، راهبین را می دیدیم که با لباسهای 

سکوتی زیبا به عبادت و نارنجی رنگ مخصوص دسته دسته در حال حرکت و یا در 

وشه و کنار تمرکز ذهن برای تمرین به دستیابی به حالات خلسه روحی بودند. در گ

ساختمان اصلی و مجللی برای  ،این مرکز محل های ساده ای برای زندگی راهب ها

و جهت تعلیم آموزه های  (Monks)و مانکها تجمع و نیایش های جمعی راهب ها 
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درک بودا و آماده ساختن آنها برای فرستادن به نقاط مختلف بودائی نشین دنیا بود. 

 ی،اخلاقیات بودای ،محیط آرامی تنها با آموزه های بودا که چگونه می توان در چنیناین 

نیایش و ستایشِ موجودات، راهب ها را برای مقابله با دنیای خارج از این محیط آماده 

 ،ای فعلی آنها باید مقابله با آخوندهاـــچرا که در دنیکل بود. ـبرای من مشساخت، 

رهبران سیاسی و قومی را هم  برهمن ها و دیگر ،ها کشیش ،خاخام ها ،آیت اله ها

مذهبی کشور و دنیای خارج را  و ملی، بیاموزند و آمادگی مقابله با مشکلات اجتماعی

 داشته باشند. 

می توان قدرتمند  یک کشکول و پای برهنه ،مگر با یک لباس بلند نارنجی رنگ

و مردم را به سر سپردگی  ،به آنها مشروعیت بخشید و و از حزب حاکم طرفداریبود 

که چگونه موقعیت خود را در جامعه مستحکم  ؛و اطاعت دعوت نمود؟ آنها باید بیاموزند

محافظین دین و کشور و «عنوان ه و همانطورکه از طرف سیاسیون و حکام کشور ب

 نظر بیایند.ه معرفی می شوند، ب» ملت

 ،امامزاده ها ،ن زیارتیکه هر چه بر تقدس اماک ،ناً به آنها آموخته شدهئمطم

مردم و احساساتشان بیشتر  یباورها ت،تأکید شود و اعتقادامعابد و یادبودهای معبدی 

و به میزان نذورات و خیرات اضافه  استهاز درجه شعور اُمت ک ،شود گرفته یبازبه  

 اه به امامزادهو  زده خانواده اش وا از نان شب خود وـکه اُمت بینجایی تا  ،خواهد شد

ه بد پول می ریزد و یا برای راهب غذا می آورد و پس از شستن پاهای راهب باو مع

با احترام از او دور می شود که پشتش به طرف او قرار نگیرد و این کم کم  گونه ای

 عادت و قسمتی از عبادات روزانه و سنت ملت می شود.

 ت،به تمام خلقن بودائی و آموزه های بودا بر پایه مهر و دوستی نسبت ییآ 

ه ب .ودداری از آزار و کشتار هر موجود زنده استـخ ،مهرورزی نسبت به همه موجودات

ولی اخبار و جراید  ،آموزه ها بیش از پانصد میلیون پیرو در جهان دارد ل همینـدلی

همچون آخوندها و آیت اله ها جریان   ،که رهبران بودائی تندرو بازگو کردهجهان بارها 
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اقلیت های قومی و سیاسی هدایت نموده و  ،آمیزی را علیه دیگر مذاهب های خشونت

که از پیروان خود می خواهد که  ا،وزه های بودــیکی از آم ر،می نمایند. درستی کردا

د، نپردازن عو به روابط نامشرو ریکشتن هر موجود زنده ای خودداآزار و در کردارشان از 

آموزه ر ی بپرهیزند. دیی و یاوه گویبدگو ا،ناسز ،از دروغو صادق درگفتارشانهمچنین 

 شهوات نَفسانی ،های بودا سخن از اندیشه درست و پرهیز از اندیشه های بدخواهی

اجتماعی گام  ،کوشش درست در راه آزادی های فردی و تـکه با نی ،شدهوستمگری 

نباید دیگران را در رنج و عذاب و افراد  امرار معاش بردارند. در آموزه ها آمده که برای

 خطر بیاندازید.ه را ب یو جوامع

مجدد بعد از مرگ و تکرار  تولدیا  همانند هندو اعتقاد به تناسخ ،ین بودایدر آ

 بیماری و بطور کلی بودن ،پیری ،هستی ،و چون زایش جسم های متفاوت استآن در

مرگ و یش، فرار از چرخه زا وباید با درک این واقعیت  ،، رنج و عذاب استدر هستی

خلاصه می  ،در هشت اصل هرسیدن به آرامش مطلق و جاودانگی به آموزه های بودا ک

از گفتار درست، کردار درست، دیدگاه درست،  د؛عمل نمود. این هشت اصل عبارتن ،شود

 است.  نیت درست، کوشش درست، اندیشه درست، تمرکز درست و معاش درست

 صدقه به و سخاوتمندی آمده دهش که سخن ازدر جایی  ،در آموزه های بودا

 وبودائیان با احترام بیشتر ، تا تأکید شده راهبان بودائی هی روزانیغذا هایتأمین نیاز و

ما ی  رابطه ،درمورد هندوهای سریلانکا برسانند. به راهبان بودائی غذا مندانهسخاوت

که بهائی شده و درتشکیلات یا ،هندوئی یلیا تامو  لیتام با هم کلاسی های بیشتر

 بودند.  مکه همگی اشخاص بسیار محتر در ارتباط بودیم، بهائی سنترها با آنها

که بیش  ،شده نفر سرشماری و پنج میلیون هفتاد درحدودتامیل ها جمعیت 

ور و کانادا و از هشتاد درصد آنها در هند و بقیه در کشورهای مالزی، سریلانکا، سنگاپ

حدود شش میلیون تامیل در سریلانکا  ، که اکنونچند کشور دیگر زندگی می کنند

زبان تامیلی صحبت می کنند. در میان هندوها که جمعیت فعلی آنها در ه زندگی و ب
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می باشد، مذاهب گوناگون، بسیاری در  یک میلیارد و دویست میلیونبیش از جهان از 

مشترکی از جمله اعتقاد به تناسخ و باورهای در بیشتر آنها ولی  ،وجود دارد بینشان

، دیگر متولد می شودجسم  در دیگر و ه شکلیاینکه هر انسانی پس از مرگ مجدداً ب

به این معنی که هر عملی که شخص انجام می دهد نتایجی  ،اعتقاد به کارما وجود دارد.

در این دنیا و یا در زشتی و نتیجه عمل بَد،  خوبی را به بار می آورد. پاداش عمل نیک،

دنبال خواهد داشت. اعتقاد به دارما که باور و اعتقادی به نظم ه زندگی های بعدی ب

و برای  دارند اعتقاد برهمنبه نام  ،به یک روح کلی جهانی جهان هستی است. هندوها

 نو آزادی آتما ند، قایل هستبدنکه در اسارت  آتمانبه نام  یهر موجود زنده ای روح

د و این فقط منوط به درک کامل انسان از که به برهمن بپیوند دفاق می افتزمانی ات

دانیت وجود و فرار از چرخه زایش دوباره و خروج از قانون کارما خواهد بود. هندوها حو

به خدایان مرد و الهه های زن ایمان دارند و آنها را ستایش می کنند از جمله شیوا، 

ویشنو، برهما، لاکشمی و پارواتی هستند. اکثر هندوهای سریلانکا اعتقاد به شیوا و 

دستورات او دارند. در صورت تمایل به داشتن اطلاعات بیشتر درمورد آئین های بودائی 

و هندو به آثار و نوشته های موجود در این خصوص و یا سایت های اینترنتی، مخصوصاً 

 مراجعه نمائید. ویکی پدیا، دانشنامه آزاد

از اذیت به هر حشره  همسایۀ هندوئی و بودائی هزمانی که می دیدم صاحبخان

ه رم،کاز رفتا ،آنها دفاع می کند اتاز حق حیو  عقرب و مار پرهیز ،گزنده ای مثل پشه

ی برای از بین بردن پشه ها و حشرات موذی استفاده می کردم احساس یاز مواد شیمیا

 .می دادشرمندگی به من دست 

شروع یک  اوضاع سیاسی و اجتماعی ،انتخابات کشوری به شدن تربا نزدیک 

ولی وقایعی که در این سال بین بودائیان و هندوهای  را نشان می داد اختلاف قومی

که انسانها می توانند به ،را به این فکر فرو بردن تامیل در این سرزمین اتفاق افتاد م

که در کجای این  دیل شوند و فرقی نداردـــن تبی ترین موجودات روی زمیــوحش
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هیجده درصد جمعیت  اکنون حدودی پند می گیرند. یکره خاکی و از چه آموزه ها

آنها بیش از دو  بیشترهندو و شان اکثر اند که  تشکیل داده ییسریلانکا را تامیل ها

خواستار  آنها ،کنند در شمال وشرق زندگی میهزار سال قبل به سریلانکا آمده و 

 در ناحیه زندگیشان فرهنگی و اقتصادی ،اجتماعی ،از نظر سیاسی ریامتیازات بیشت

که اکثرشان بودائی و سینهالی زبان   های دست سینهالبولی حکومت مرکزی . هستند

در اولین انتخابات  ،که اکثریت هفتاد درصدی کشور را تشکیل می دهند ،هستند

اساسی  شخصی که بر طبق قانوند، برگزار ش ١٩٨٢ریاست جمهوری که در اکتبر سال 

مجدد با حدود پنجاه و سه  را برعهده داشت، ریاست جمهوری  سمت  ١٩٧٨سال 

 درصد آرا و از مناطق سینهالی نشین به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

ه از مدتها قبل فعالیت های خود را آغاز ک ،جبهه آزادی بخش ببرهای تامیل

در اوایل سال  .خواهان خودمختاری و دولتی مستقل در شمال این کشور بودند ه،کرد

حمله به مراکز ، بمب گذاری جمله؛و با عملیات خشونت باری ازشورش کردند  ١٩٨٣

اختلافات شدید قومی را شروع و در اواسط جولای و آگوست ، عملیات انتحاری ی،دولت

کشتار و شقاوت ها از هر دو طرف ، آن سال که من خود شاهد چند فقره از جنایات

 عرصه را به حکومت مرکزی تنگ کرده بودند. بودم

 _شهر کلمبو تجاری صبح برای دریافت پول از بانک و خرید به مرکز روز یک

متوقف شد و که  حدود یازده صبح سوار اتوبوس بودمبازگشت  در ،فورت رفته بودم

ل ها را ـی و تامیــرا بررسهمه  اتوبوس شده وی وارد ـلباس یونیفورم ارتشبا چند نفر

معلوم  نار زدن،من که رسیدند بدون سئوال من را که رون پرتاب می کردند. بــبه بی

که تامیل یا سینهالی ،داشتند ه تردیدبود که کاری به توریست ندارند. در مورد کسانی ک

که از داخل اتوبوس هستند با یک سئوال و جواب از لهجه آنها تشخیص می دادند. من 

شاهد آتش زدن مغازه ها بودم، از اتوبوس خارج و در وسط خیابان با قدمهای بلند و 

حرکت می کردم. ، طرف خانه که راه طولانی هم در پیش داشتمه طپش شدید قلب ب
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متعلـق به سینهالیهاست و یا  که معلوم نبوددر بین راه دهها مغازه را در حال سوختن 

 ه ی در حال سوختنهای مغاز شخصی را به وسط آتش ،در یک مورد و دیدم تامیل ها

متأسفانه قبل از رسیدن به منزل ماشینی را  و افزودمقدمهایم شدتِ ه پرتاب نمودند، ب

هر حال به خانه ه ب وشده بود متشنج اعصابم ،با چهار سرنشین در حال سوختن دیدم

 رسیدم.

آرشیتکت و سینهالی بود را دیدم که  چندی بعد وقتی یکی از استادان دانشکده

خوشحالم که این فجایع را از نزدیک دیدی و متوجه شدی که ما نیز با «: من گفته ب

انسانهای سایر نقاط دنیا فرقی نداریم و می توانیم به همان نسبت وحشی باشیم که در 

 »آن بودی. شاهد ،کشورت ایران

  با با فرهنگی چند هزار ساله این تازه شروع یک جنگ تمام عیار بین دو قوم،

های  شاربود. سایت های خبری و گز ،ق و مهرورزی به هر موجود زندهــباورهای عش

، ١٩٨٣ت که سال سا نشانگر آن ،از جمله سازمان ملل متحد، بین المللی نهایسازما

یک شورشیانی که خود را جبهه آزادی بخش ببرهای تامیل می نامیدند و خواهان 

وارد یک جنگ بیست و ، با نیروهای دولتی در شمال سریلانکا بودند دولت مستقل

وحشیانه  اعمال  به  ،دن به اهداف خودـبرای رسی لــشش ساله شدند. ببرهای تامی

کشتار عوامل دولتی و ، حاریــجنایات انت ،ی، ترور و بمب گذارییآدم ربا جمله؛ ازای 

نیروهای دولتی نیز با همه قوا در سرکوب و کشتارهای دسته  دست می زدند.پلیس 

جمعی تامیل ها  با استفاده از بمب های خوشه ای در مناطقی که ببرهای تامیل به 

نها را سرکوب آ ،با کشتار ده ها هزار غیرنظامی های تامیل ،تسخیر خود در آورده بودند

دولت توانست   ،کامل ببرهای تامیلبین بردن  کشتن رهبرشان و ازنموده و در نهایت با 

پایان داده و مناطق تسخیر شده را پس  بیست وشش ساله به این جنگ ٢٠١٠در سال 

بگیرد. طبق گزارش های سازمان ملل حداقل یکصد هزار نفر در این درگیری های 

 قومی کشته شدند. 
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لانکا ی مثل سرییکه کشورها، قرن هاست متأسفانه این پایان ماجرا نخواهد بود

 و ایران شاهد جنگهای قومی، نژادی و مذهبی بوده و خواهند بود. 

، با شدت گرفتن درگیری ها بین شورشیان ١٩٨٣برگردیم به جولای و آگوست 

تامیل و دولت مرکزی سریلانکا، ما که بیش از چند سال شاهد عملیات وحشیانه و 

، بودیم و هر روز در اخباراقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در کشور خودمان ایران 

 وآزاربه خصوص  مذهبی ،اعدام و ترور شخصیت های سیاسی ،جراید از جنایات بیشتر

ایران و غارت و چپاول اموال آنان اعدام های پی در پی بهائیان در ،زندان  در شکنجه

توسط رژیم ملاها با خبر می شدیم، طاقت دیدن صحنه های دلخراش دیگری را در 

 کار در سریلانکاکمبود  دلیله ب ١٩٨٣و اوایل سال  ١٩٨٢سالهای اطراف خود نداشتیم. 

نکا در سریلا یان بهائیایران تعدادو جنگ های داخلی گفته شده دریافت ویزا، و مشکلات 

ی مثل کانادا و استرالیا درخواست پناهندگی داده و یبه کشورها آنهاو بیشترشده کم 

 ، بیشتردلیل خوشنامی بهائیان ایرانیه ویزای اقامت می گرفتند. خوشبختانه ب

دلیل ه کاری من ب فعالیت هایپذیرفته می شد.درخواست پناهندگی خانواده ای بهائی 

تصمیم ، و درآمدی ایجاد نمی شد نشکده نیز کم شدهی دایامتحانات و پروژه های نها

بین المللی بوده و یکی از امن که حداقل تابع یک سری قوانین  یگرفتیم به کشور

 شمار می رفت یعنی کانادا مهاجرت کنیم.ه  ن حقوق بشر بمدافعی

ان با ــمونته سوری را همزمان با دوره تعلیم کودک ۀخوشبختانه اشرف دور

 من هم ،تمام شده بودا هم ــهایی بچه هانده و امتحانات نـــپایان رسموفقیت به 

 که ییو در حال اتمام پروژه های نها متئوری سال آخر را به پایان رساندامتحانات 

اول را گل ع وضمو :بود شامل دو رساله تاریخی و اجتماعی که موضوع آنها انتخابی

                                                                                بودم.                                  تخاب کردهان هنرومعماریرد سمقدسمبلی لوتوس به عنوان 

sacred motif in art and architecture) (Lotus as a           
رساله بعدی در   .چرا که همزمان با ساخت مشرق الاذکار بهائی در هندوستان بود
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 مورد نظم جدید جهانی دیانت بهائی و گسترش فعلی آن در جهان بود

(The Bahai New World order and its present organization)    

مرکز تهیه نقشه هاو ماکت بزرگی برای  باید اقدام به طرحاز تحویل این رساله هادبع  

                                                         یینها نوان پروژهه عتجاری یک شهر می نمودم که ب

(Essays and Comprehensive Design Project) در  ،ییون نهاــــــآزمدر

ادان دانشکده از آن دفاع ـــحضور نمایندگان مؤسسه سلطنتی معماران بریتانیا و است

 قرار گرفت. RIBAی مورد قبول استادان و نمایندگان یکه با نمره های بالا ،می کردم

سمبل تقدس در هنر و معماری را که مدتها  ،نسخه ای از رساله گل لوتوس

و بودائی ها صرف تحقیق  هاو روزهای زیادی در معابد هندو تلاش کردهبرای تهیه آن 

مصر باستان و کشورهای  ،و عکس گرفتن و تحقیقات زیادی در معماری هندوستان

آرشیتکت معبد لوتوس  ،عنوان هدیه برای جناب صهباه را ب ،دیگر نموده بودم

ت بدس منظره که ب فرستادم از طریق مشاور بهائی که از هندوستان آمده بود ،هندوستان

 بابت متأسفم.  واز این نرسید، ایشان

د و باید کشور را ترک ی ما نیز در پایان جولای به اتمام می رسییویزای دانشجو

 ،ها به محافل ملی کانادا نامه نگاری ها و درخواست ،می کردیم. در نتیجه با عجله

سریلانکا و سفارت کانادا ارسال شد و با مراجعه مکرر به سفارت کانادا اولین نامه را در 

ه برای پذیرش ما ب ،مبنی بر توافق دولت کانادا ١٩٨٣تاریخ بیست و چهارم آگوست 

نمودیم. اقدامات بعدی به سرعت انجام و  دریافت ،عنوان پناهنده زیر نظر دولت کانادا

 ملل بالاخره در تاریخدفتر سازمان  ،سریلانکا وبا همکاری محافل ملی بهائیان کانادا 

مبنی بر موافقت دولت کانادا برای ، نامه ای از سفارت کانادا ١٩٨٤ژانویه  نوزدهم ماه

سفارت کانادا دفتر یافت نمودیم. بلیط های پرواز به کانادا نیز توسط می ما دریاقامت دا

در کانادا نسبت به باز  کوتاهترین زمان،خریداری و به ما داده شد که دردر سریلانکا 

 یم.یپرداخت آن اقدام نما
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و گرفتن ویزای یک ماهه تا خروج از سریلانکا به اداره مهاجرت  لاع دادنبرای اط

 اقامتا هنوز درکشور ویز اینکه  با تمام شدن زمان به دلیل گفتند؛ که، مراجعه نمودم

 باید منتظر محاکمه باشید و فعلاً حق خروج از سریلانکا را ندارید. ید،داشت

درخواست دفتر سازمان  و با مراجعه مجدد به سفارتخانه ها و دفتر سازمان ملل

درحالیکه با فروش وسایل خانه  .ملل از اداره مهاجرت سریلانکا این مسأله نیز حل شد

 ،آنروز ، کهمنتظر روز پرواز به کانادا بودیم ،را خرج می کردیم مانده یهادلار آخرین

در گرمای حدود سی و پنج درجه سانتی گراد سریلانکا سوار هواپیما و در سرمای 

وارد  ١٩٨٤فوریه  ٢٧در و نوا اسکوشیا حدود سی درجه زیر صفر زمستان هلی فکس 

.کپی نامه های اداری، اقدامات سازمانها و نهادهای ذکر شده در کانادا شدیم خاک

  .صحفات بعدی آمده است

از الطاف بی نهایت محفل مقدس ملی ام،  از طرف خود و خانواده بجاست

سفارت کانادا ، دفاتر سازمان ملل متحد ،محفل ملی بهائیان کانادا ،بهائیان سریلانکا
مهاجرت کانادا و همچنین از دفتر بین المللی  ی،پناهندگو تشکیلات مربوط به 

بی دریغ این تشکیلات در  الطاف پناهندگان بهائی قدردانی نموده و از پشتکار و
اسکان و استقرار خانواده ما و هزاران پناهجوي بهائی دیگر مخصوصاً از اقداماتشان 

 .کر نمایممیلادي تش 1980در دهه 
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یان کانادا به محفل ملی سریلانکاصلاحیت از محفل ملی بهائنامه تائید   
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   اداره مهاجرت کانادانامه 
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 نامه اطمینان کمک های لازم ازمحفل ملی بهائیان کانادا به محفل ملی سریلانکا

 

 



                                                                                              گلهاي عشق در شوره زار تاریک                                                                                             136

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه اظهار امیدواري دفتر سازمان ملل متحد
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با اقامت دائمموافقت دولت کانادا   
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 نامه دفتر سازمان ملل متحد به اداره مهاجرت (اطلاع روز خروج)
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 نامه اداره مهاجرت سریلانکا به مسئول پرواز فرودگاه ، نادیده گرفتن اقامت اضافی
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ایرانیتلگراف محفل ملی بهائیان سریلانکا به اداره کمک به مهاجرین   

 



 141                                                                                       لهاي عشق در شوره زار تاریک   گ

 
روبرو  ،نماینده اداره مهاجرت کانادااز طرف  ،ه، ما با استقبال گرمیدر فرودگا

برادرم د. ، برآماده کرده بودند برایمانمرکز هلی فکس دربه هتلی که  ایشان ما را ،شدیم

از  ، دیدبا لباسهایمان وقتی ما را ، آمده بود فرودگاه برای استقبال از ما به که ،نصرت

لباس موجود در  گرمترین ،خانواده مه یه ؟چرا لباس گرم نپوشیده ایدکه  ما پرسید؛

هلی فکس بود.  ،روز یکی از سردترین روزهای زمستان ولی آن ،داشتیمبر تن سریلانکا 

غذا برای ی برای صرف یها ر حال وارد هتل شدیم و نماینده دولت با دادن ژتونه هب

و با تحویل  رفتهبه سالن غذاخوری هتل صبح روز بعد، از ما خواست که ، شب ر،ظه

 ،خرید لباس گرمبردن ما به بازار و  که برای قول داد، غذایمان را میل کنیم ،ژتونها

مطمئن شدیم که همه چیز بر طبق قرارهای قبلی در حال انجام است.  برمی گردد و ما

که  ؛گفت حدود یکساعت بعد از ورود به هتل، همان نماینده اداره مهاجرت مراجعه و

شما شامل پناهندگان تحت نظر دولت نیستید و باید ظرف دو ساعت هتل را ترک و 

برای ما اجاره   (Sackville)به محلی که محفل روحانی محلی بهائیان در شهر سکویل

ین منزل خانمی ینموده نقل مکان کنیم. دو ساعت بعد به کمک برادرم به طبقه پا

 م. یمستقر شد ،ه از جانب ما اجاره شده بودنام مارگرت پاترسون که بهائی ب

آماده شده ما  نمی دانم چگونه و از کجا وسایل اولیه زندگی در آن محل برای

سوغاتی هایی که به عنوان هدیه برای خانواده  متوجه شدیم ،بود. با باز کردن چمدانها

 شته ایم، پساز وسایل در هتل جا گذا بخشی برادرم و افراد دیگری آورده بودیم، با

مانده باقی هر چه که  شده و نظافت ه اطاقکفهمیدیم  وکردیم  مراجعهبه هتل  مجدد

ی که بیشتر لباسهای گرم یاند. روز بعد احبای عزیز سکویل با خرید هدایادور ریخته را 

 و اطمینان دادند که تنها نخواهیم بود. ه به دیدن ما آمد ،بود

 ،معلم دبیرستان شهرو  نی بهائیان سکویلمارگرت پاترسون، منشی محفل روحا

نکیسا  مسنمؤمن و مهربان بود. او با دو دخترش که ه ،با شخصیت ،ردهکخانمی تحصیل

در اولین روز ورودمان متوجه شد که  ،زندگی می کردند بالا ه یو ترنم بودند در طبق
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ملی روحانی محلی از محفل محفل طریق بلافاصله از ، نداریمهمراه با خود پول نقد ما  

یک هفته گذشت و ما با شهر  داده شد. وامتقاضای وام کرد و مبلغ دو هزار دلار به ما 

 .آن شهر آشنا شدیم ،کوچک سکویل و دوستان بهائی

کار بود. با کمک به و سخت مشغول سکونت داشت برادرم نیز در همان شهر 

 ،بود تهیه کردم. در آخر هفتهام  کاری که نشانگر تحصیلات و سوابقای  رزومه ،مارگرت

برگزار با حضور صاحبان صنایع  نمایشگاه کوچک صنعتی در مرکز خرید شهر سکویل

با وقت را غنیمت شمرده و  .به نمایش گذاشته شده بود محصولات این کارخانه هاو 

ان ـسخن به میی ام صاحبان صنایع شروع به صحبت و از اوضاع زندگی و سوابق کار

 صاحبان صنایعیکی ازبا آنها در میان گذاشتم.  را برای شروع کارام  ردم و آمادگی آو

 بعد از ظهر همانروز درخواست کاری ،او پُست کنم برایرا  ام ت که رزومهـمن خواس از

من، گفت که حتماً رزومه را مطالعه تعجیل  او با کمی تعجب در ،را به او رساندم ام

لباسهایم نیز خیس شده که  پای پیاده در برف سنگینا ب خواهد کرد. صبح روز بعد

از من سئوال کرد که آیا آماده  ، شدم،ش، خود را به مرکز خرید رسانده و منتظربود

صبح در کارخانه  ٨که روز دوشنبه ساعت خواست کار هستی و با جواب مثبت من، 

 باشم. 

 کارگران کارخانه ،کارمندانطراح ماشین آلات استخدام و به  عنوانه را بن او م

مدیر تولید معرفی نمود. همان شب قرار بود جلسه مشورتی درمورد کار در  سمتبا 

کانادا با محفل روحانی محل داشته باشم. اعضاء محفل با شنیدن آنچه اتفاق افتاده و 

استخدام من بسیار خوشحال و متعجب شده بودند و وقتی از آنها سئوال نمودم که آیا 

ق سی هزار دلار در سال حقوق مناسبی است یا نه؟ به من اطمینان دادند که برای حقو

شد.  اردهذکانادا گر کار من دی  شروع کار حقوق بسیار خوبی بود. بدین صورت پایه

دو دخترش در طبقه بالا و ما در او و  می کردیم. احساس راحتیما  مارگرت در خانه 
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ن که درب ورودی جداگانه ای از حیاط پشت داشت زندگی می کردیم. برای ییطبقه پا

 شروع زندگی در کانادا بسیار مناسب بود. 

و همبازی خوبی پیدا کرده بودند و با هم به   اندوست  ،تبسم، نکیسا و ترنم

 و محبت ،میهمان نوازی، خوبی پیدا کرده بوددوست مدرسه می رفتند. اشرف نیز 

خانواده بهائی متشکر بوده و  این ما نیز از لطف ،مارگرت قابل ستایش بودهمفکری 

او و دیگر بهائیان شهر سکویل همه  انجام می دادیم. ،برمی آمد از عهده ماناگرخدمتی 

دو  دوستانه داشتند. ،از بهائیان قدیمی بسیار مؤمن بودند و تشکیلاتی بسیار گرم

ه به آنها ملحق شده، در بینشان دیده سال گذشت در یکی دو، که خانواده بهائی ایرانی

ل یاحترام خاصی قا و قبول داشتندندگان حضرت بهاء اله به عنوان پناهما را  می شد. 

 با شکوه هر چه بیشتر برگزار شد. ،مارچماه در بیستم  ،بودند. نوروز بهائی

که هر چند ، عنوان مددکار اجتماعی استخدام شده ب هماشرف  بعد از مدتی

در بین  مسائل و مشکلات خانوادگیبالا بودن  ، به دلیلاز این کاروقت چند پس از

در مهد کودکی به تعلیم  ؛و تصمیم گرفت خسته شده ییجوانان و خانواده های کانادا

 و تربیت کودکان بپردازد. 

پیش قسط  ،سرعت گذشت و ما توانستیم ظرف هفت ماهه بهار و تابستان ب

خانه   ١٩٨٤اکتبر ماه تاریخ نوزدهم م کرده و در فراه را در کانادا مان خرید اولین خانه

از خانواده مارگرت خداحافظی و و  کردیم،خریداری در بهترین نقطه شهر سکویل  ای

به آنجا نقل مکان کردیم. روبروی این خانه خانواده محترم لیناوجرالد اسکالین زندگی 

آنها افرادی  ،در جلسات بهائی شروع شده بوداز قبل  ابا م می کردند.  دوستی آنها

جرالد رئیس کارخانه ای در سکویل  کهمتشخص، تحصیلکرده و دوست داشتنی بودند

سمت مشاور منطقه ای را در جامعه بهائی داشت. در  که ، خانم باسوادی بود ،و لینا

 حال حاضر آنها در جزیره ویکتوریا زندگی می کنند. 
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چرا  ،بسیار خوشحال بودیم نشدیم، تحت حمایت دولت واز اینکه ما پناهنده 

شد. جلسات و میهمانیهای اشرف هتر بیشتر ما برای زندگی بو موفقیت  که  باعث تلاش

کیل ـدوباره شروع و تشکیلات جوانان و نوجوانان به همت تبسم و نکیسا در منزل ما تش

 می شد. آسایش و راحتی خیال بیشتری احساس می کردیم. 

حدی توانمندیم تا در سمت مدیریت کارخانه،  پس از مدتی کار کردنکه من 

حقوق با  به عنوان طراح ماشین آلاتپیشنهاد کار شرکت دیگری را ، بودمرا نشان داده 

وامی را که برای  ؛. مدتی نگذشتشدمکار ه مشغول ب وموافقت کرده و مزایای بالاتری 

کانادا توسط سفارت کانادا پرداخت شده بود و از سریلانکا به  هواپیما،خرید بلیط های 

 تسویه کردیم.نیز دریافت کرده بودیم کلاً  وامی را که از محفـل ملی نهمچنی

 ای اصلیــردم یکی از شرکـــــار می کـــــــدر شرکتی که ک ١٩٨٥بهار سال 

 (Mr. R. J. McDonald) و بزرگترین  که در بیش از صد شرکت دیگر نیز سهام دار

از من برای شام دعوت کرد و ضمن ، شرکت فروش اتومبیل را در هلی فکس داشت

ی من گفت که من در یسئوالات زیادی درمورد نحوه ساخت خانه و اطمینان از توانا

رزومه تو دیدم که رشته معماری را نیز گذراندی آیا حاضری طرح و نظارت بر ساخت 

ه عهده بگیری؟ من که هنوز برای من و خانواده ام بخانه ای بزرگ و استثنائی را بر

کارم در شرکتی که او سهام دار اصلی بود ادامه می دادم، با شروع طرح خانه ایشان 

موافقت و با دریافت یک درصد بالاتر از آنچه که یک آرشیتکت محلی دریافت می کند 

وع به طرح و تهیه زل شرـدر من ،عصرها بعد از ساعات کار اداری. به توافق رسیدیم

بر روی صخره ای سنگی در  هخان پرداختم.می ماکت بر طبق نیازهای او و خانواده اش 

طول  الـیکس که حدودهای اطراف دریاچه  منظره بسیار زیبای درخت باکنار دریاچه 

. شکوه این خانه سر و صدای زیادی در روزنامه ها و مجله های شهر کشید، ساخته شد

بپا کرد. روابط من و آقای مک دانلد و خانواده اش بسیار نزدیک و دوستانه شده بود. 

 Zia Design & Constructionدر طول این یکسال شرکتی در سکویل بنام 
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 Z&A Design andتأسیس کردم که بنا به پیشنهاد آقای مک دانلد به 

Construction Ltd. منزل شخصی آقای  ه،تغییر داده شد. بعد از پایان این پروژ

طرحها و پروژه ، به دنبالش .برای پسرش بازسازی نمودم ،حی جدیدابا طررا  مک دانلد

 که تمامشان را با موفقیت به پایان رساندم،دادم  مانجا ٨٧و ٨٦در سالهای  یهای دیگر

 ند.سالهای بسیار خوبی بود من برای ،از نظر کاری

و گشایی نموده باز  ،در طبقه پایین منزلمانرا  اشرف نیز مهد کودک خودش

را می گذراند. آنچه که  مدرسهدوم و سوم هم داشت. ترنم هم سالهای  بالاییدرآمد 

آنجا بود. شکستن دستم از یک طرف  و غیر قابل تحمل  می داد زمستان سردرا آزارن م

درتمام مدت، با تمام  کارهایم شده بود. مانع انجام  ر،دیگ سویو ناراحتی معده از 

ولی مجدداً  ،اراحتی معده ام بر طرف شده بودوجود داشت، نسریلانکا مشکلاتی که در

ل در حال حاضر که سی و پنج سا ،که مجبور به عمل معده شدم کرده عوددر کانادا 

از جراحی معده می گذرد هنوز داروها قطع نشده و طبق نظر دکترها تا آخر عمر باید 

ر بیست سالگی که د مادامه داشته باشد. در سرمای زمستان بار دیگر فلج نیمی از صورت

دلیل ه این بار بکه  ،سراغم آمده ب)  (Bell’s Palsy  می داد، من را رنجبرای مدتی 

 ی قبلی نگران بودم، که مبادا با من باقی بماند. ولی با تجربه سن بالاتر و سرمای شدید

ان ــــهم جاین بار  ،همان نحوی که قبلاً با آن مبارزه شده بوده به دکتر مراجعه و ب

 Auto CAD) ه کاملدور ول بودم.ــبسیارمشغ کاریرــازنظ بردم. بدرالم ــــس

Design& Drafting)  پایان رساندم ه در هلی فکس ب »دالها وزی«در دانشگاه اتوکد

و برای دو درسی هم که در سریلانکا نمره قبولی نیاورده بودم، از طریق دانشکده صنعتی 

Dalhousie University  بالاخره دوره  .قبول شدم برای امتحانات آماده وها وزی لدا

سال مدرک فارغ التحصیلی  ٥ولی حدوداً بعد از  ،هپایان رسانده دانشگاه سریلانکا را ب

 با وجود اینکه، سلطنتی بریتانیا برایم فرستادند. از مؤسسه انستیتو ١٩٩٠را در سال 

ی در حضور نمایندگان مؤسسه یدر آزمون نهالی و وبامتحانات نمره ق تمامبرای 
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را تحویل و  ی شهرسازییسلطنتی معماران بریتانیا امتحانات حرفه ای و پروژه نها

در سفرم به انگلستان به این هیچ جوابی دریافت نکردم.  ،گرفته بودم ی نیزینمرات بالا

را از من دریافت نمودند و با قول  ارک قبولی از دانشکدهبار دیگر مد ومؤسسه مراجعه 

ارسال جواب هنوز هم پس از سالها بدون دلیل، جوابی از آنها دریافت نکرده ام و چون 

 دیگر پیگیری نکردم. نبود،برایم مورد استفاده  RIBAمدرک هیچگاه 

. پیش می رفتخیلی خوب  (Nova Scotia)در ایالت نوا اسکوشیا ، کار شرکت

عنوان ه ب(سازمان وام و مسکن کانادا)  CMHCدو نامه از دهها نامه ای که از طرف 

صفحاتی از روزنامه های محلی وقت در آن ایام و نامه  تم،مشاور با آنها همکاری داش

 آقای مک دانلد شواهدی گویاست.
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 مدرك تحصیلی اشرف در رشته مونته سوري و تربیت کودك
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ثبت شرکت طراحی و ساختمانی در نوااسکوشیا       
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 رسید پرداخت بدهی به محفل ملی بهائیان کانادا



                                                                                              گلهاي عشق در شوره زار تاریک                                                                                             150

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه آقاي مک دانلدرضایت و توصیه   
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توضیح یکی از صفحات روزنامه های محلی درباره کار من   
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 سازمان وام و مسکن کانادا (درخواست مشورت از من) 



 153                                                                                       لهاي عشق در شوره زار تاریک   گ

 
 

 

 نامه ای دیگر از سازمان وام و مسکن کانادا

 

 

 

 
 اداره مهاجرت کانادا، رد درخواست همکاری شغلی با برادرم
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مهاجرت کانادا ، قبول اسپانسرشیپی برادر و خانوادهاداره   
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ه ه اقدامات لازم بک ،زمان تلاش برای دریافت شهروندی کشور کانادا بود اکنون

تابعیت دولت  ام من و خانواده ١٩٨٧می  بیست ونهم ماه و در تاریخ شد موقع انجام

خانواده به داشتن همه  ،پاسپورت کانادایی شدیماخذ  موفق به و گرفتهکانادا را 

رت ــــمهاج تلاش بسیاری برایی افتخارمی کنیم. در همین سالها یپاسپورت کانادا

برادرم و ، م، نامه های زیادی بین منینمود به کانادا از فیلیپین  برادرم و خانواده اش

 می شد. تبادل  سفارتخانه های کانادا و فیلیپین

های منفی  و جواب مکرردرخواست های  ،اقدامپس از سالها  ،برادرم عباس

 یایت یکی از اعضاــکه تحت حم ،وده بودــبالاخره نامه ای از سفارت کانادا دریافت نم

 ١٩٨٦آگوست چهاردهم ماه خانواده می تواند به کانادا مهاجرت نماید. در نامه مورخ 

آرشیتکت  وجودی که او یک برادرم بامن با با شراکت کاری  ،اداره مهاجرت کانادا

و  دلیل اینکه خانم برادرم فیلیپینیه ب ،شایددولت کانادا،  نکرد. تموافق ،باتجربه بود

دلیلی برای پناهندگی آنها نمی دید و باوجود اینکه  ،آنها در فیلیپین زندگی می کردند

دلایل ه امضاء و پذیرفته شده بود ب ٨٦نها در نوامبر آفرمهای ضمانت و اسپانسرشیپی 

نوامبر سفری که در سرانجام در .به کندی پیش می رفت و تعویق اب ی کارهانامعلوم

اجرت ـین به اداره مهـــبه اتفاق نماینده محفل ملی فیلیپ داشتم به فیلیپین ١٩٨٧

 پس ازتشان وخوشبختانه با مهاجردادم انجام را ایی کارهادر مانیلا مراجعه و مراحل نه

 ١٩٨٧دسامبر  ماهدرد. برادرم و خانواده اش کردنت موافق، ات پی درپیسال اقدامچهار

  وارد ونکوور کانادا شدند. و ویزا گرفته

 ٧٣در سن  ١٩٨٨می  خ بیست و سه ماهتاریدر  اتفاقات همزمان با اینپدرم،  

پدر و مادرم در محل سکونت  دولت جمهوری اسلامی .نددفوت کرایران سالگی در 

شهرهای دراقوام  پیش ،شدمجبور به ترک خانه که غصب نمود و مادرم ا ر ساوه 

 ،کهمادر از ایران اقداماتی را شروع نمودم مهاجرت . برایزندگی می کرد لفــمخت
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بعد از تلاش فراوان  ،با سفارتخانه ها و دفاتر جمهوری اسلامی کار ساده ای نبود طارتبا

 .و گذشت چند سال مادر هم به ما پیوست

در چهل و دو  ی بود.مشغله ای از نظر کاری و فکر پر سال برای من ١٩٨٨

 با همسرم اشرف، که آینده فرزندانمان داشتمسالگی احساس مسئولیت زیادی در قبال 

 ،را با بچه ها در میان می گذاشتیم احساساتمان در این مورد صحبت می کردم و

دم. با مطالعاتی با امکاناتی بیشتر مجسم می کر ،ی پیشرفته تردر محیط را آنها  پیشرفت

، یافتیممناسب تر ونکوور کانادا را  ،اوضاع اجتماعی و فرهنگی ،از نظر آب و هوار، بسیا

خواهرم نسرین با  ،از طرفی برادرم عباس و خانواده اش ونکوور را انتخاب کرده بودند

ه خانواده اش قرار بود از گویان فرانسه به ونکوور بیایند، خواهر دیگرم پروین و خانواد

وریگان در نزدیکی بریتیش کلمبیا ااش در کالیفرنیا و خواهر اشرف با خانواده در ایالت 

زندگی می کردند. تعریف زیادی نیز از دانشگاه ها و کالج های ونکوور و حومه آن 

شنیده بودیم. تشکیلات بهائی و تشکیلات جوانان بهائی نیز در این ایالت رونق زیادی 

هم اُنس گرفته بودیم آزارم ادرم نصرت و خانواده او که خیلی بداشت. فقط دوری از برا

در ایالت بریتیش کلمبیا او هم سکویل  که تصور می کردم با جمع شدن همه ما ،می داد

 بروم مدتی به ونکوور به تنهایی من که برآن شد را ترک و به ما خواهد پیوست. تصمیم

ط، خانه ای ــصورت مناسب دیدن محیو در  و اوضاع را از نظر کاری و زندگی بررسی

با اطمینان از این که  کنیم.لت نقل مکان خریداری و به این ایا اطراف در ونکوور و یا

 ١٩٨٩در اپریل سال  ان بهائی، اشرف و بچه ها را تنها نمی گذارند،ـبرادرم و دوست

در  وروبه ونک نم سکویل را ترک و روز بعد وارد ونکوور شدم. در روزهای اول ورود

بر روی نیمکتی در وسط پارک در حالی که  و دیدن استنلی پارک رفتمه ب، فصل بهار

ی و لطافت یبه لب داشتم به گذشته های دور فکر می کردم از این همه زیبا یسیگار

م که در محیط کثیف و آلوده شهر ا دوران کودکیر اشک در چشمانم حلقه زده بود و ب

ریختم. یکباره احساس کردم که با پُکی که به سیگار زدم اشک می  ،زابل گذرانده بودم
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سرعت خودم را به ظرف آشغال پارک رساندم اشرمسار ب، فضای اطرافم را آلوده کردم

ی که حاوی قرص های اعصاب که یو باقیمانده پاکت سیگار را همراه با قوطی دارو

انداخته و برای دکترها تجویز کرده بودند و همیشه با خود داشتم در سطل آشغال 

و با غروری خاص ساعتی دیگر را  مهمیشه سیگار و قرص های اعصاب را کنار گذاشت

ی گلها و آرامش پارک لذّت بردم. امروز که بیش از سی و دو سال یاز لطافت هوا و زیبا

 کردم.نسیگار و قرص های آرامش اعصاب نیاز پیدا  بههیچگاه  ،از آن تاریخ می گذرد

در توانستم   ،چند تقاضای کار فرستادن و فته مطالعه محیطپس از یکی دو ه

با حقوقی معادل چهل هزار  ACA-Design Associatesنام ه شرکت آرشیتکتی ب

برای اعتبار بانکی و خرید خانه در این  ،موکار شه دلار در سال در ونکوور مشغول ب

ایالت به این کار احتیاج داشتم. با مطالعه شهرهای اطرافِ ونکوور، شهر کوکیتلام را 

 ه هنوز هم بعد از سی و دو سال در همین شهر زندگی می کنیم.کانتخاب 

ر یکی ود عنوان مهد کودک استفاده می شده ین آن بیخانه ای را که طبقه پا

برای فروش دیدم. چند روز بیشتر طول نکشید که  ،خوب شهر قرار داشت از نقاط

قرارداد خانه امضاء و موافقت بانک برای وام نیز گرفته شد. حدود یک ماه وقت داشتم 

به کوکیتلام در ام  و خانه را در سکویل بفروشم و با خانواده ردمکه به نوااسکوشیا برگ

ی که یکادیلاک نُوماشین سرعت کارها انجام شد و با ه ب ،نقل مکان کنیم نکوورو حومه

مان از آقای مک دانلد تحویل گرفتم از راه زمینی به طرف ونکوور حرکت کردیم. مسافرت

ی شهرها و یزیبا در مسیرمان، طول انجامید. روزها حرکت می کردیم وه یازده روز ب

اشا کرده و لذّت می ــتمآخر بهار  لذتبـخش در هوایراکانادا  ،ایالات مختلف آمریکا

ها را در هتل ها می گذراندیم. برای رفع خستگی و آرامش هر چه بیشتر  بردیم و شب

 نیازخانواده و آمادگی شروع آینده ای جدید به این یازده روز استراحت و تجدید قوا 

 داشتیم.
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لام، خانه را تحویل گرفتیم، اشرف از همان یتدو روز پس از رسیدن به کوک

مونا نام  بازگشایی و شروع به کار کرد.مهد کودکش را ، ی اوّل با انتخاب نام موناروزها

 ودلیل بهائی بودن ه ب ١٩٨٢اکتبر  ٢٢ه در روز ، کنژاد) بود وددختر بهائی (مونا محم

توسط دولت جمهوری اسلامی دستگیر و بدلیل انکار  ،ی بهائیدرس دادن به بچه ها

ژوئن به دار آویخته  ١٨خانم بهائی دیگر در تاریخ نُه با دینی همراه  اتادعتقنکردن ا

شدند. جنازه های آنها بدون اطلاع به خانواده ها در شیراز به خاک سپرده شد. مونا در 

 بود.لش سا ١٧موقع اعدام 

را قبلاً در سکویل انتخاب کرده و در  Mona Nursery Schoolاشرف نام 

فته بود. امّا این بار تا زمانی که مهد کودک رکار گ آنجا برای چند سال با این اسم اجازه

 اداره می کرد.  Mona Daycare Centreنام ا ب ،را داشت

خانه را با وسایل مهد کودک خریداری کرده بودیم و در نتیجه با سه کودکی 

شروع و در مدتی کوتاه ماندن را داشتند،  مایل بهتکه از مهد کودک قبلی در این محل 

کودک رسید که به روش مونته سوری به تربیت و نگهداری آنها پرداخت. علاوه هفت به 

تعداد  کلاسهای درس اخلاق بهائی را نیز داشت و چوناشرف همانند گذشته، بر این 

تشکیل ات بهائی در منزل ما ـبیشتر جلس ،زیاد نبودند درآن زمان کوکیتلامبهائیان 

 می شد.

ی که در هلی فکس گذرانده بود وارد دانشگاه تبسم در ادامه دوره های دانشگاه

به  سپس  داگلاس وکالج شد و نکیسا که تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده بود به 

کرده و بعد از دبیرستان ثبت نام  خانه به نزدیک ای دانشگاه رفت. ترنم نیز در مدرسه

رساندند و هر سه از به دانشگاه رفت. هر سه دخترمان تحصیلات دانشگاهی را به پایان 

 خدمت در تشکیلات بهائی بسیار موفق هستند. نظر اخلاقی، اجتماعی و
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من نیز پس از مدتی کار در شرکت قبلی، با درآمد سالیانه پنجاه هزار دلار، به 

در آمدم. تعداد زیادی  Hamilton Doyle Architectsاستخدام شرکت بزرگ 

زیر نظر مستقیم دو آرشیتکت معروف  آرشیتکت در این شرکت فعالیت داشتند. من

کار می کردم. از  Job Captainبا سمت  Doyleو آقای  Hamiltonونکوور آقای 

در ونکوور بزرگ طراح و مجری برج های بلند مسکونی و  ،آنجا که این شرکت سالها

ی مخصوص خود که سالها یاستانداردها و جزئیات اجرا ،ساختمانهای تجاری اطراف بود

و مطلقاً موافق با طرح های جدید و جزئیات اجرائی  را داشتندتجربه و تکرار شده بود، 

کمی خسته  ،خارج از استاندارد شرکت نبودند. احساس مرگِ خلاقیت و تکرار مکررات

اضافه  همزمان با یانی به مشتریکننده بود. با نزدیک شدن زمان تحویل نقشه های اجرا

می ــار روحی و جســـولی فش ،خوبی داشتدرآمد هر چند که  طولانی، ایی هکار

زیادی را باید متحمل می شدم. رفت و آمد روزانه از کوکیتلام به ونکوور نیز مزید بر 

و  برگشت در ساعت پُر ترافیک بود. از مسئولیت  زمان رفتمخصوصاً  ،علت شده بود

ایجاد کاری آزاد که همه به فکر  ١٩٩٠سال  در اواسط .های کاری نیز خسته شده بودم

افراد خانواده در آن شریک  و نیز آینده همه ما را تأمین کند، افتادم. همیشه به خرید 

و فروش جواهرات علاقه داشتم ولی تنها علاقه کافی نبود، برای شروع این کار در 

شغل آزاد دیگری  نظرم بود به سرمایه زیادی احتیاج داشتیم در نتیجه به درسطحی که 

 باید فکر می کردیم. 
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 میلادی١٩٨٩مسافرت از ایالت نواسکوشیای کانادا به ایالت بریتیش کلمبیا 

ساو نکی از چپ به راست: تبسم، ترنم، اشرف   
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 استخدام من در شرکت همیلتون دویل (بریتیش کلمبیا)
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 مدرک تحصیلی دررشته ساخت محیط 
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 گواهی ارج نهادن به ده سال خدمات با ارزش اشرف
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 میلادی ٢٠٠٠تا  ١٩٩٠ی درس سالهای اشرف و بچه ها، کلاسها
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 اشرف و فرزندان، تبسم، نکیسا، وترنم
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راحی ماشین آلات صنعتی و ادامه کار در رشته ــــــاز مدیریت تولید کارخانجات و ط

تر لذّت می بردم. در مرکز ــخرید و فروش بیش ،ارتــمعماری خسته شده بودم. از تج

لباسهای  تمام کهی مرز بین کوکیتلام و شهر برنابی به فروشگاه لباس ،تجاری لوهید مال

. فکر کردم که ، برخورد کردمدبو شتهزیبا را با کلیه وسایل و ویترینها برای فروش گذا

روشگاهها ـمدیریت هر کدام از ف، بات شع یک فروشگاه لباس وگسترش تعداد افتتاح  با

 متعدد یره ایـای زنجــــفروشگاههو با ایجاد ار کنیم را به یکی از دخترانمان واگذ

ه ذیرفتپ ام خواهیم داد. بعد از مشورت با اعضاء خانواده، ایدهگسترش راکارمان لباس، 

                                               :رسیدیم شرکت هم به توافق رای اسمب د و ــش

(En vogve Glamoor Fashion) 

وری ــسشهر بزرگ  و دومی در بزرگ یکی در کوکیتلامدر مدتی کوتاه سه فروشگاه  

ر ونکوور ایجاد شد.ن بُورارد داو دیگری در خیاب  

روزهای می توانست در  فقط ،علاقمند به مهد کودک و تربیت کودکان بود کهاشرف 

فروشگاه  ا مدیریتتبسم و نکیس ا حضور داشته باشد،آخر هفته در یکی از فروشگاهه

علاقه ای به ادامه این متوجه شد  پس از مدتی نکیسا  ،عهده گرفتندررا در کوکیتلام ب

و تنها ترنم نیز بطور کلی به کارهای خودش و دانشگاهی اش می پرداخت  ارد.کار ند

ند، برعهده تا آخرین روز که مغازه ها بسته شد اتبسم بود که مدیریت فروشگاه ها ر

 گرفت.

کار من تماس با تولیدکنندگان داخلی و خرید از عمده فروشان خارجی بود. در 

تعدادی  بین کارمندان ما  یم، که درکرده بودر را استخدام هر فروشگاه دو تا سه نفر دیگ

که همواره در کمال صداقت و درستی بکارشان ادامه می دادند و  از دوستان و احبا

ی یبدلیل آشنا کارمندان که ضیی از بعی. ولی خطاهاهستیم برای همیشه از آنها ممنون
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مقرون به  که سر می زد ،و سابقه کار در فروش و مدیریتشان استخدام کرده بودیم

 صرفه نبود.

 رکز خریدمواجه شدیم. م با مشکلاتی به تدریج بعد از گذشت پنج سال

 Brickو فروشگاه بزرگ  K-Martکوکیتلام که مجموعۀ بزرگی از چند فروشگاه مثل 

با  ،دارای سه بانک مختلف بود کهلوازم ورزشی و فروشگاه های دیگر لباس فروشگاه  و

به سه قسمت جدا تقسیم شد که  K-Martعوض شدن صاحب اصلی مجموعه و رفتن 

در قسمت کوچک میانی قرار گرفت. هر سه بانک نیز از آنجا  en Vogveگاه ـــفروش

به مشتریان د وـدر نتیجه فروش ما منحصر شده ب .به دیگر نقاط شهر تغییر مکان دادند

حقوق کارمندان و مخارج فروشگاه را بالا،  جارههزینه افروشگاه ، که درآمد  ،سابق ما

تجاری تأمین نمی کرد. در شهر سوری نیز با تغییرات اساسی و گسترش مجموعه بزرگ 

 بالاتر یاجاره ها ازما درخواست مدیریت این مرکز (Surrey Place Mall)این شهر 

صرفه نبود. هم مقرون به  کرده بود که آن راو تجدید دکوراسیون و نمای فروشگاه 

اضافه کردن حدود هزار فوت  ،من مثل تعمیرات کلی منزل انبیکارها و اقدامات ج

و خرید خانه ای دیگر در شهر پورت کوکیتلام در  ١٩٩٣مربع به فضای خانه در سال 

مشکلات همه این  کهاجاره دادن این خانه برای  بریتیش کلمبیا، شروع تعمیرات

شکستن دست و سر  ،ورودبدو  ن و افتادن او از پله ها دربا رسیدن مادر از ایراهمزمان 

 .برای من و اشرف وقتی برای رسیدگی به فروشگاهها باقی نگذاشته بود رایشان دیگ

فعالیت  ١٩٩٢-٩٣فقط تبسم باید به مدیریت فروشگاه ها می رسید. از طرفی سالهای 

مخصوصاً تشکیلات  های تشکیلات بهائی در کوکیتلام و بهائی سنتر سوری و ونکوور

 جوانان و فعالیت های اجتماعی و تبلیغی آنها به اوج خود رسیده بود. 

عنوان به هیچ  و من   غیرقابل توصیف بود ،لذّتی که تبسم از این فعالیتها داشت

حاضر نبودم که با اتلاف وقت او در فروشگاهها و درگیری با مشکلات کاری، از حرارت 

تصمیم به  ١٩٩٤. در نتیجه در اوایل سال بکاهمنده اش ساختن آی برایو تلاش او 
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انه ــرید خـــقراردادی برای خ en-Vogue یفروشگاهها نمودم. قبل از تعطیل تعطیل

که تازه ایجاد شده بود،  (West Wood Plateau)ای جدید در منطقه بسیار زیبا 

 را با امید اینکه  دو خانه هپیش پرداخت خانه را نداشتیم در نتیج ،امضاء نمودیم. پول

ن خانه که ناتمام ییفروش هر خانه پیش پرداخت خانه جدید و مخارج ساخت قسمت پا

زمان  ، برای فروش گذاشتیم. و باید برای مهد کودک آماده می شد را فراهم کنیم

گاهها ــ. فروشندبود نرفته شفروبه خانه جدید فرا رسید و هیچکدام از دو خانه  تحویل

عنوان کارمزد به ه ای جز اینکه با پرداخت مبلغ زیادی ب هچارند، سته شده بودهم ب

، یردگیک متخصص وام مسکن، مبلغ پیش پرداخت و کارمزد را از بانک برایمان وام ب

فروش به  دیگر نهجدید، هر دو خاه . خوشبختانه چند ماه پس از تحویل خاننداشتیم

لی به معلومات ما برای خرید و فروش املاک رفت و مشکلات مالی به کلی برطرف و  کُ

 اضافه شد.

 ،فعالیت داشت Generation of Hopeگروه جوانان بهائی در  با تبسم که

ه به ـر تبلیغی دو ماهـبرای یک سف ١٩٩٢ال ـبه همراه عده ای از این گروه در س

از رهایی  پس از هم اینبار ،آلبانی و ترکیه مسافرت کرده بود ، انـبلغارست  ، رومانیا

روه گ یاز اعضا تعدادی   با ٩٤در سال en-Vogue فروشگاه  کلاتــمش

بسیار فعالی از و گروه بزرگ  کهBaha Youth Workshop Vancoverجوانان

ی در یاز طریق هنرنما ،جوانان تحصیلکرده و دانشجویان دانشگاه ها با اهداف عالیه

راهی شوروی و سیبری شد و به مدت  ،داشتندتشکیلات بهائی و غیر بهائی فعالیت 

 .ندبه فعالیت شان در سیبری ادامه داد Yakutskماه در بهائی سنتر  یک

با  ٩٢ترنم و نکیسا هم هر دو عضو این گروه فعال بودند. نکیسا نیز در سال 

ی مسافرت نمود. برنامه ریزی این یحدود بیست و پنج نفر از اعضاء همین گروه به هاوا

فعالیت داشت  en-Vogueرا فِرزیا گلبارانی که از اقوام ما و در آن سالها او هم با  گروه

حضور کنفرانس جهانی بهائی در نیویورک در  ،اشرف به همراه اعهده گرفته بود. نکیسرب
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در شهر  Jacob Javits Centerدر مرکز  ١٩٩٢نوامبر کنفرانس در این  داشتند،

بنیانگذار دیانت  ،یکصدمین سال صعود حضرت بهاء الهمناسبت بزرگداشت ه نیویورک ب

ط شورای بین المللی بهائی (بیت العدل اعظم) برگزار شد. در این کنفرانس ستو ،بهائی

. کرده بودند شرکت از سراسرجهان، صد و هشتاد کشور ، ازهائیبر حدود سی هزار نف

محلی کشورها، دسته  برنامه های چهار روزه این کنفرانس شامل سخنرانی ها، موسیقی

های کُر و برنامه های هنری توسط هنرمندان بزرگ بهائی از سراسر جهان و در مجموع 

فرهنگی و نمایشی از وحدت در کثرت از دید تعالیم  ،قومی، نمایشی از تنوع نژادی

به رهبری آقای  راین سالها، گروه کُر نُودربهائی  دیگر گروههای فعال از بهائی بود.

و هیجانی  ورشهمچنین تیم های فوتبال و والیبال جوانان بهائی که  ،امیهوشنگ قی

 در بین ورزش دوستان بوجود آورده بود.

منظور تشویق جوانان و نوجوانان برای رسیدن ه فعالیت های این گروهها بیشتر ب

 مخصوصاً گروه   .وحدت و ایجاد یک فضای سالم در بین جوانان بود ،به اهداف دوستی

سخنرانی ها در  ،که با تعداد حدود هفتاد نفر با نمایش های گروهیورک شاپ  ونکوور

تساوی حقوق زن و مرد آگاه می ساختند و  ،مجامع و محافل، مردم را از حقوق انسانها

ترک تعصبات و مبارزه با فسادهای ، اجتماعی ،آنها را به داشتن روابط صحیح خانوادگی

چنان تأثیری ورکشاپ،  گروه تمرین های مداوم اخلاقی و اعتیاد دعوت می نمودند.

که بی ،باعث رشد فکری و اجتماعی آنها گردید ت واین گروهها گذاش تک تک افراددر

ی با شناخت ضوابط روحانی و انسانی، حداقل برای چند یگمان با تشکیل خانواده ها

 نها و نوجوانای برای جوانان و محیط شان خواهند بود. ما نیز از اینکه بچه ینسل الگو

 آسوده خاطر بودیم. ،چنین محیط سالمی رشد می کردنددر  مـا

 ایجاد فکر هب ،به گل و گیاه داشت علاقه خاصی و امّا در خانه جدید: مادر که

پایش از چند نقطه  ،به زمین خوردلغزید و پایش  ،یدر شیب که ،بود در حیاط ایباغچه 

ی و رسیدگی یپذیراسپری می کرد،  در اطاقشرا شکست و با پای گچ گرفته چندین ماه 
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 ،عهده اشرف بود. مادر که نمی توانست وقتش را به بطالت بگذراندربه او اینبار نیز ب

که ،در سیصد و شصت صفحه ن زندگی اشخاطرات تلخ و شیری نوشتنتصمیم به 

ت راه ازاینکه توانسدر اختیار من قرار گرفت. مادر بعد  سپس مدتی در اختیار خواهر و

 .ی نمودیهر روزه مسافت زیادی را راهپیماتا بهبودی کامل، ، بیفتد

و ترنم هم سالهای آخر دبیرستان را  غول کار بودــسا سخت مشـحالا دیگر نکی

د مهد کودک مونا را مجد ،رسمی برای محل جدید مجوز اشرف هم با ،می گذراند

 بود.  بازگشایی نموده

خرید و فروش املاک را در ایالت بریتیش من که از سال قبل اجازه رسمی 

کلمبیا گرفته بودم و حداقل سه معامله ملکی برای خودم در ظرف یکسال انجام داده 

ین خانه جدید را برای مهد کودک تمام کرده بودم، یبودم و به تازگی ساخت طبقه پا

ار خرید خرید و فروش املاک بپردازم. آن سالها باز ن،تصمیم گرفتم که به تجارت زمی

در نتیجه تبسم هم با گذراندن دوره ای وارد بازار شد و با  ،و فروش املاک نیز گرم بود

کسب و کارمان در هم تیم پدر و دختر را تشکیل داده و به این اسم معروف شدیم. 

بسیار عالی بود و تا چند سال بعد که تبسم تصمیم گرفت به تحصیلاتش در  املاک،

 دهد با هم همکاری داشتیم.رشته روانشناسی ادامه 

سیع و به واسطه در خانه جدیدمان که امکانات بیشتری ١٩٩٥-٩٦سالهای 

فعالیتهای تشکیلاتی بهائی  با داشتن سه دختر جوان  ،داشتیم محل زندگی بودن

و جوانان خوب زیادی که آرزوی  برخورد و زیبا خوش ،اخلاق، سالمبا ،تحصیلکرده

ضیافات بهائی،  به واسطه . خلاصه، زیاد شده بودازدواج با چنین دخترانی را داشتند

جلسات جوانان و نوجوانان، کلاسهای تزیید معلومات، جشن تولدها بهر حال همیشه 

 و دورهمی بود.دلیلی برای تجمع 
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 ١٩٩٦ال در تابستانجلسه نامزدی اولین دخترمان تبسم با ماروین خوش خص

 و ییدلی های پذیراـند. میز و صـانه برگزار شـد نفر در این خـبا شرکت بیش از یکص

ایوان  ،این منظور کرایه شده بود در صحن زیبای حیاطبرای  وری کهـهای غذاخسسروی

ه حیاط به طبخ و سرو غذا اختصاص داده شدخانه و داخل چیده شده و گوشه ای از 

نوای دل  ی گلها ویزیبا ،بسیار لطیف اوایل تابستان و بوی عطر گلهای یاس. هوای بود

انگیز موسیقی به جلسه رونقی دیگر بخشیده بود. بعد از مراسم رسمی نامزدی، 

ی های تک تک و یا گروهی شرکت کنندگان که بیشتر آنها را دوستان نزدیک یهنرنما

و پس از صرف شام  ه بودبوجود آوردشور و نشاطی در همه  ،و یا فامیل هر دو خانواده

ی و مهمانداری یی ها مجدد تا پاسی از شب جشن و پایکوبی ادامه داشت. پذیرایو پذیرا

اشرف در آن چند روز و همکاری نکیسا و ترنم در کمک و برنامه ریزیها قابل تحسین 

شده شروع  در زاهدان ی من با خانواده محترم خوش خصال از دوران جوانییبود. آشنا

را  که توضیح آن،بودند در تشکیلات هردو عضو گروه های بهائیبود. تبسم و ماروین 

در صفحاتی قبل ملاحظه نمودید.چند ماه دیگر ماروین و تبسم بیست و چهارمین 

 سالگرد نامزدی و ازدواجشان را جشن می گیرند.

جشن ازدواج ماروین و تبسم در هتل رنسانس ونکوور  ١٩٩٦ اکتبرماه  سیزدهم 

برگزار شد. جلسه عقد با مناجاتی توسط  ، بسیار باشکوهبا شرکت حدود چهارصد نفر

خانم ابلاغی مادر برزگ تبسم آغاز و با برنامه های روحانی و آثار و الواح دیانت بهائی 

رَد و بَدل حلقه های انگشتری در این خصوص ادامه یافته و با امضاء دفاتر رسمی و 

تـدارک  برای هم  عـروس و داماد ، با برنامه های متنـوعی که از قبلو جشن آغاز شد 

 یز می کردند. اهمدیگــر را سورپر، دیده بودند

ی یشب تهیه شده دید و باور کرد. هنرنما که از مراسم آن ییویفقط باید وید

نور توسط  ،ییهندی و ایرانی با صحنه آرا رقص و هنر گروهای ،پشا گروه ونکوور ورک

فتحیه  ،کامران و البته رضا،ی خوانندگان جوان چون هنگامهیرامین زمانی و با هنرنما
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خانواده خوش خصال بهترین جشن  کهبعد شام،  ی های مفصلیشام و پذیرا وهنری 

خانه ما  ،عروسی را تدارک دیده بودند.سراسر سالن با گلهای بسیار زیبا تزئین شده بود

کانادا و دیگر نقاط دور  ،که از نقاط مختلف آمریکابود وخوش خصال پُر از مسافرینی 

همانی میو همچنین مراسم  نامزدی و عروسی مراسم ریزی های آمده بودند. در برنامه

خواهران عروس، نکیسا و ترنم در حد نهایت همکاری داشتند. اشرف نیز با  ،قبل و بعد

عهده رهای قبل و بعد از عروسی را ب جشن ،ی های مفصلیو پذیراهمان داری ـمی

کمال تشکررا  که از همه آنهاجشنها همکاری داشتندگرفت. افراد زیادی در برگزاری این 

آقای اَحَد کهنموئی و آقای  ،از خانم مریم مهرگانی کهدر اینجا  لازم می دانم و داریم

 هوشنگ قیامی که دیگر در بین ما نیستند یاد کنیم. 

نکیسا دانشگاه را تمام  گذراند و باید وارد دانشگاه می شد. می دبیرستان را ترنم

معلوم نبود  ،آوردهی هم سر از سیاتل درمی گهگا ،بود کرده بود و سخت مشغول کار

 بالاخره معلوم خواهد شد. ،طرف مرز در سیاتل و بلویو چه خبر بود که آن

مهد کودک  در ،اشرف طبق معمول به برگزاری میهمانیها و جلسات مشغول

عهده داشت. من نیز ردرس اخلاق نوجوانان بهائی را نیز ب یو معلمبود مونا هم فعال 

 دم را بازی می کردم.خو نقش در همه این فعالیت ها مثل همیشه

نمودم و همچنین با  اضافه اجاری های تعدادخانه به ٩٧و ١٩٩٦سالهایدر

دو خانه قدیمی با زمین های بزرگ  سرمایه گذاری می کردم. ملاکفروش در ا خریدو

در شهر کوکیتلام، مرز بین کوکیتلام و شهر پورت مودی خریداری نمودیم که سرمایه 

در مرکز شهر میپل ریچ در ، ١٩٩٨در اوایل سال  گذاری بسیار خوبی بود. خانه ای

ر از نظر درآمد سالهای بسیا .خریداری کردمخودمان  زندگی فاصله نسبتاً دوری از محل

خرید و  ،از داشتن بنگاه معاملات ملکیمن وتبسم کلی رولی بطو ،ودببرای ما  خوبی

تری، شخصی تازه ـــاگر مش به خصوص فروش برای دیگران هیچکدام راضی نبودیم

و  نمودهاکثراً دوست داشتند به روش متداول در ایران عمل  آنهازیرا  ،وارد از ایران بود
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به همین دلیل تبسم تصمیم گرفت که در رشته تخصصی خودش  نبودند.متعهد و وفادار

 ر نماید.ه کاعنوان مشاور خانواده شروع به ب

مشخص با جوانی در سیاتل آمریکا برقرار کرده بود و دوستانه ای رابطه ،نکیسا

و در  هبه انتخاب او ایمان داشتکه را از من و مادرش پنهان می کند. من  بود، موضوعی

ها و  ور قبلی در صحبتضــوصاً با حــمخص، شکی نداشتم هیچ او تصمیمات صحیح

نظر ما را در انتخاب  مشورت های خانوادگی که درمورد خواهر بزرگترش تبسم داشتیم

. او به حساسیت من و اشرف در مورد شیعیان متعصب همسر آینده اش می دانست

 ،عقاید دینی آنها و آزارشان رنج برده بودیم ر،نسل از رفتا ینچندیان و ایرانی که سال

 واقف بود.

رابطه دوستانه او با یک جوان  ،نسل ششم بهائی است نکیسا از طرف پدری،

بود. هر  خوشایندنا ما برای خانوادگی سلحشورم به خصوص با نا شیعیمسلمان ایرانی 

او ، قات کردیممی بخشید. بالاخره با او ملا شچند که اسم کوچکش امید به ما آرام

دلیل از دست دادن ه ب ،شده بودبزرگ درآنجا و مهاجرت کرده آمریکا  ی بهکودکدر

نشان  رفتارش ها و نظر می رسید. صحبته ب کفاسالگی، جوانی خود شانزدهدر  شپدر

نه عقاید کمونیستی و نه پیرو حزب خاصی و  نه آخوند شیعی ،می داد که نه سلحشور

و در ناز  هآشنا بود ی روزگار معلوم بود با سختی ها ، کهکارجوانی مؤدب و اهل ، است

. ما نیز سعی می کردیم که بچه هایمان امیدوار بودو به آینده اش ، و نعمت بزرگ نشده

 ،مرفه ای داشتیم گی نسبتاًچند که زندهر آشناسازیم. ت دنیای اطرافشانرا با مشکلا

بود.  کوشش بسیارسه دخترانمان می دانستند که این رفاه در نتیجه زحمت و ولی هر

آنها را از نوجوانی تشویق به کار می کردیم و به آنها مسئولیت می آموختیم. زندگی در 

فقر و بیچارگی مردم را در کشورهای جهان سومی مثل سریلانکا دیده بودند.  نکیسا 

در و روشنی مطمئناً آینده ای خوب که  هم دختری باهوش، پر کار و زرنگ بود

جشن نامزدی نکیسا با امید سلحشور با شرکت  ١٩٩٩انتظارشان بود. سوم جولای 
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بیش از صد نفر از دوستان و فامیل هر دو طرف در منزل شخصی مان با برنامه های 

ی از رقص مادر یی دو فامیل برگزار کردیم. عکسهای زیبایی و آشنایپذیرا ،متنوع شام

رقص زیبای رکسانا سلحشور با عبدالحسین سلحشور عموی امید  ،بزرگ قدسیه خانم

جشن  و دیگر برنامه های قشنگی که تا پاسی از شب ادامه داشت همه نشانگر شکوه

 بود. 

که  اجازه می دادد ـامینامزد به عنوان  ساـبه نکیرسماً  نــجشبرگزاری این 

عروسی و گذراندن دوران خوش نامزدی سفر  های، برنامه برای برنامه ریزی آینده شان

 به سیاتل می رفت امید دیدن برای فقطاو بیشتری به سیاتل و واشنگتن داشته باشد. 

 . ها به دیدار ما می آمد برنامهاهنگ کردن گاهی هم برای همو

. بود و ستایش قابل تقدیر ،جشن هابرگزارکردن  بهتر رهمکاری تبسم و ترنم د

ی از یپذیرا ،در برگزاری جلسات نامزدیمام سعی و کوشش خود را ت البته اشرف

. زمان سریع گذشت و چهارم سپتامبر کار می بردب، احسنمیهمانان و مسافرین به نحو

پر  یرسید. خانه ما از میهمانان و مسافریننکیسا  عروسی امید وجشن  زمان  ١٩٩٩

کوهی ـیار با شــه بســـــــجلس بودند.به اینجا آمده دنیا که از نقاط مختلف شده بود، 

نفر از اقوام برگزار شد؛ حدوداً پنجاه  Westwood plateau Golf & Country Clubدر

و بقیه سالن پُر از دوستان و اقوام  بودندکه بیشتر از آمریکا و واشنگتن و دوستان امید

و هدف زندگی  آثار بهائی در خصوص ازدواججلسه عقد با الواح و  بود. عـروس خانم

مشترک شروع و پس از ثبت ازدواج در دفاتر رسمی با حضور نماینده محفل روحانی 

و مناجات  که از ایران آمده کوکیتلام و سخنان آقای عبدالحسین سلحشور عموی داماد

شام و  ،توسط خانم قدسیه ابلاغی مادر بزرگ نکیسا ختم و برنامه های زیبا و متنوع

رقص ها و برنامه  ،حیه رضا هنریـی خانواده فتید. هنر نمای مفصل شروع شیپذیرا

بخشیده بود. بی نظیر شکوهی  نـجش ل بهــاقوام و فامی، تانــسهای زیبا توسط دو

 ،حضور مادر و برادر امید، اردشیر و خانمش موریندو فامیل با  گردهمایییکبار دیگر 
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دوستان عروس توران خواهر در بین فامیل و و بقیه دوستان و نزدیکان  نشان،دخترا

اشرف و پسرش از انگلستان، روحا خواهر دیگر اشرف با شوهر و سه فرزندش از ایالت 

اورگان، پوران گلبارانی دختر خاله من و شوهرش از استرالیا، فریبا روحانی دختر خاله 

تر عمه دیگرم با دخترش از تورنتو، فریبرز اخوان و خانم از ونکوور آیلند، فائقه آلومز دخ

زاس، عباس برادرم و خانواده از پورت کوکیتلام، نسرین خواهرم با شوهر و گمن از ت

فرزندانش از پرینس ادوار آیلند، خواهر دیگرم پروین با شوهر و فرزندانش از کالیفرنیا 

نصرت برادر دیگرم با خانم و فرزندانش از نوواسکوشیا، خانواده های محترم خوش 

 ،انی، و دهها خانواده و دوستان دیگر از سیاتل و بریتیش کلمبیاخصال، ارجمندی، گلست

عکاسی  ،نریَ. تبسم برنامه ها را هدایت می کرد و خواهر مورین، مِکه به یاد ماندنی بود

روز بعد از عروسی برگزار و پس از دیگری در  عهده داشت. جشنرو فیلمبرداری را ب

هردو که ،عزیزمان نیز به امیدمان سپرده شدنکیسا ، خداحافظی با میهمانان و مسافرین

 راهی بلویوی واشنگتن شدند. 

تبسم و  ،می رفت هدانشگابه . ترنم هنوز آغاز کرد زندگی باز روال عادی خود را

تابعیت دولت  ١٩٩٦که در سال ، درماروین نیز در شهر دیگری زندگی می کردند. ما

پروین به کالیفرنیا دخترش  همراه به  داشتی یو پاسپورت کانادا گرفتهکانادا را 

ارض اقدس و در سفر تفریحی از هلند نیز  رتاو به همراه پروین به زیا ،کردمسافرت 

عروسش آذر و نوه ها برای مدتی  ،بازدید نمود. مادر برای زندگی با پسر کوچکش نصرت

در کنار دخترش  این مسافرتخوب زیادی از  خاطراتبه نوواسکوشیا نیز مسافرت نمود. 

آذر داشت که همیشه تعریف می کرد. دفترچه ، اووس و پسرش نصرتک ،پروین

 در بر ندارد.رات را ـود و این خاطـده بـن به این سفرها نوشته شـراتش قبل از رفتـخاط

دو ساعت با وجود طولانی نبودن مسافت که با  ،رفتن نکیسا به واشنگتن

در خانواده کمبودی  ی توانستیم او را ببینیم، احساسرانندگی و گذشتن از مرز کانادا م

کار اشرف و کارهای زیاد  که من و اشرف آن را بسیار حس می کردیم.بوجود آورده بود
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دیگری در  ه ینیز خان ٢٠٠٠نیز فرصت دیدار هفتگی را نمی داد. در فوریه  ،اداری من

فاصله بسیار کوتاهی از مرکز اصلی خرید شهر کوکیتلام خریداری کردیم که تغییرات 

و بازسازی این خانه چندین ماه وقت من را گرفته بود. هر چه به تعداد خانه های اجاره 

دلیل آشنا نبودن با مسائل و ه ب نماری درگیریهای ک ،ای و مستأجرین اضافه می شد

. در این بیشتر می شد ،مستأجرین اشتباهانتخاب  ر،مستأج ولک مشکلات قوانین ما

سالها کِشت ماریجوانا در منازل و واحدهای اجاره ای مشکل بزرگی برای مالکین در 

ایالت بریتیش کلمبیا به وجود آورده بود و ما هم از این مشکلات بی بهره نماندیم. ولی 

رهای خودش را دارد و تا کسب تجربه با آگاهی و قبول اینکه هر کاری مشکلات و دردس

 ٢٠٠١به خرید ادامه می دادیم. در سال  ،ی را نیز متقبل شدیباید ضررها ،های لازم

منظور بازسازی و اجاره خریداری ه نیز خانه دیگری با منظره بسیار عالی در کوکیتلام ب

لی به دو واحد خانه قبلی با تغییر نقشه و تعمیرات ک مانند این خانه را نیز که نمودیم

به دسترسی اجاره ای کاملاً مجزا تبدیل نمودم. در انتخاب و خرید خانه ها همیشه 

داشتن و  امکانات شهری مثل مراکز خرید، اتوبوسرانی، پارک ها و مدارس نزدیک

در نظر می گرفتم. از نظر  رابرای بازی بچه ها  بزرگی یاطحپارکینگ های اضافی و 

ی بزرگ قرار داشته سرمایه گذاری و پیشرفت در آینده نیز مهم بود که خانه در زمین

ملکی را خریداری و بلافاصله قبل از اجاره به تعمیرات کلی آن می پرداختم و   ،باشد

سعی می کردم درآمد حاصل از اجاره  واحد اجاره ایتبدیل کردن خانه به چند با 

بیمه و تعمیرات را جبران کند. پیش پرداخت خانه  ،مالیاتهای سالیانه ،د مخارج وامبتوان

منظور نپرداختن هزینه ه و ب م،جدید را با وام گرفتن روی خانه قبلی تأمین می کرد

سعی می کردم که مبلغ پیش  (CMHC Fee)وام های مسکن  هسنگین بیمهای 

احتیاجی به بیمه وام های مسکن  پرداخت بالای بیست درصد قیمت خانه باشد که

نباشد. کارمزد خریدی هم که به خودم تعلق می گرفت همیشه مخارج وکیل و مالیات 

 های خرید را جبران می کرد.
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دارد و ـأجر مناسب نـه ای مستـردم خانـاس می کـزمانی که احس

این بود که خانه ای را که در شهر میپل ریچ داشتیم ، می فروختمرا  آن بود،رـدردسپر

ه خرید آن نمی گذشت تعمیر و به قیمت مناسبی بهر چند که بیش از چهار سال از 

 فروش رساندم.

ی های آن است. یبرای زندگی بهتر و لذّت بردن از زیبا وسیله ای کار و درآمد

 ٢٠٠٣نوامبر  ١٦نوه می شدیم.  ی از اولینیباید همه چیز را کنار گذاشته و آماده پذیرا

 بهقرار بود آریانا  متولد شود  درآن بی صبرانه خود را به بیمارستانی که فمن و اشر

مان را می ــکه صدای ضربان قلبــحالی دربلویو رساندیم. در راهرو بیمارستان 

، بالاخره لحظه شماری می کردیماولین نوه،  گام بر می داشتیم و برای دیدن،شنیدیم

که در زمان تولد را  حسی. شاید دقیقاً نوه عزیزمان را در آغوش بکشیم ،ما توانستیم

حالا دیگر اشرف و گوهر خانم (مادر امید) با  تکرار می شد.، اولین دخترمان داشتیم

اختلافات عقیدتی دارای نوه و عشقی مشترک شده بودند. امید هم که از شادی  ۀهم

برادر  سخت را که بیماری ،لحظاتی درد خانواده برای ،بود خوشحال تولد فرزندش

اردشیر را در دسامبر همان  ،کنار گذارده بود. ولی متأسفانه سرطان ریه ،جوانش بود

 یحزن و اندوه م  باو خت در مراسم تدفیندو فامیل از پای در آورد و   ٢٠٠٣سال

 . روح اردشیر سلحشور شاد و یادش گرامی باد.کردند شرکت ،مشترک

و میهمان نواز  نیــت داشتـدوس، متفکر ،ان آزادهــعنوان یک انسه او ب از من

بر پیشانی آریانا که فقط یک ماه از تولدش می  یشو آخرین بوسه هامی کنم یاد 

و  فرزندانش، همسر از یاد نمی برم. فوت اردشیر روی خانواده اش مخصوصاً راگذشت 

امید، اردشیر سالها به  از فوت پدرِ زیرا پس ،داشت ناخوشایندی تاثیرامید برادرش 

 سمت برادر بزرگتر حامی و راهنمای امید بود. امید به برادرش اردشیر عشق می ورزید.

را پذیرفت و با عشق به آریانا و  دادن عزیزش از دست غم امید به مرور زمان

ود و همه ما نا نُقل مجلس شده بانکیسا آرامش درونش را باز گرداند. حالا دیگر آری



                                                                                              گلهاي عشق در شوره زار تاریک                                                                                             178

    
ی های طبیعت را در او جستجو می کردیم. با چشمانی درشت و لبخندی بی یزیبا

 همه ما را شیفته خود کرده بود. نهایت دلنشین

که مان  و امّا در این طرف مرز در کانادا چه می گذشت؟ ترنم دختر کوچک

ت دوران ـی را با دوسیرفت و آمدها ،کار بوده غول بـدانشگاهش را تمام کرده و مش

در پایان  ن،ایل ازـر دارم که ده سال قبـخاطه کامران شروع کرده بود. باش  نوجوانی

 جشن کوچکی بعد ازوان ـنوج ،بود شدهزل ما برگزارـن تولدی که در منـجش

که می خواهد در  :گفتکمک می کرد و بعد از اتمام کار به من  درتمیزکاری به ما

صحبتش را جدی نگرفتم  ،من که او را قبلاً ندیده بودم ،آینده با دخترم ترنم ازدواج کند

 لیوبود، یک هوس بچه گانه  رمننظاز  چون او و ترنم هر دو بچه بودند و درخواست او

 . OKدلش را نشکستم و فقط گفتم 

ضمن یک معامله ملکی در ونکوور آیلند با آقاي کاظم پور  ،چند سال بعد
 از ایشان سئوال کردم که کامران پسر شماست؟  ،آشنا شدم

 با تعجب پرسیدند: "چگونه کامران را می شناسید؟"

. محبت خانواده کاظم پور و پدر بزرگ کامران م"دیده ا شنیاو را در ج "گفتم:

 او، جدّی فکر می کردم بطور به او ،سال یندلم نشست. حالا بعد از گذشت چند به

با  و ترنم با او هیچگونه نگرانی نداشتمکه از ارتباط ر کار بودجوانی برومند، موّدب و پ

 .خیال راحت به کارهایم مشغول شدم

 (.Pipe Line Rd)خانه ای با زمین بزرگی در کوکیتلام  ٢٠٠٤در ژانویه 

سختی ه ی شدم. بعد از چند ماه بیخریداری و مشغول تهیه نقشه های تفکیکی و اجرا

ولی قبل از شروع  ،برای تقسیم زمین به پنج قسمت بگیرم توانستم موافقت شهرداری را

جشن  های انجام برنامه که داشتم،ری ت ک زمین کار مهمـبه انجام این کار و تفکی

 نامزدی آخرین دخترمان ترنم با کامران کاظم پور بود. 
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ات من و اشرف سخت مشغول تدارک ،فرا می رسید ٢٠٠٤ر ببیست و سوم سپتام

بازار خرید و فروش  رونق دلیله اد بودیم. خوشبختانه در این سال بو دعوت افر جشن

با من را شروع کرده بود و با مدیریت او قسمتی از  اش املاک تبسم مجدداً همکاری

در برگزاری تمام جشن های از طرفی  ت ها از دوش من برداشته شده بود.بار مسئولی

بر عهده مهمی را نقش یت صحنه گذشته و حال همواره ماروین در سازماندهی و مدیر

گاه دی جی، نور و صدا اقدام ــدر فراهم کردن و سِت آپ دستحرفه ای  او بطور داشت،

پشت صحنه  علاقمندکهو ،ها و ترانه ها وقت می گذارد می کند، او برای انتخاب آهنگ

ماروین ، یکی از بهترین خصوصیات اخلاقی و به انجام برساند را سازماندهی کندکارها 

عهده راهل تظاهر و انتظار تشکر هم ندارد. اینبار هم مسئولیت این کارها را ب نه کهین ا

من و اشرف همیشه قدردان، کمک های او  .آسوده بود گرفته و خیال ما از این بابت

 بودیم.

ه یکبار دیگر منزل ما مرکز تجمع دو فامیل ب ٢٠٠٤بیست و سوم سپتامبر 

تصمیم گرفته  کهبود. ترنم ابلاغی و کامران کاظم پور نامزدی نــمنظور برگزاری جش

مدتها منتظر چنین لحظه ای بودندکه دیگران را در ، آینده شان را با هم بسازند ،بودند

ی بهتر از همین خانه که در ده سال گذشته یسهیم کنند. چه جا ،شادی تصمیم خود

رقص و پایکوبی  ،یایبرای گردهمها و شادیهای زیاد و مرکز تجمع فامیل  شاهد جشن

 ،دوستان و نزدیکان دو فامیل گِرد هم آمدند بیش از صد نفر ازار نیز ببوده و هست! این

کامران و ترنم با برنامه روحانی کوتاهی دیگران را از تصمیم خود آگاه ساخته و سپس 

مادر . وجود رقص و آواز همه را در شادی خود شریک ساختند ،شیرینی ،با صرف شام

به هر دو جوان  ،او ور پدر بزرگ کامران و رضایتـحض، رقص او ومناجات  ،بزرگ ترنم

رقص و شادیهای خواهران ترنم و کامران  ،ییاطمینان خاطر می داد. هنرنما ،و فامیل

همکاری تبسم و  ،اشرف از مسافرین و میهمانان ییپذیرا جشن،هنرمندان و دیگر 

 نشان از شروع آیندهباشکوه جشن من در برنامه ریزی و برگزاری  ،نکیسا و البته ماروین
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رده و آراسته به کی ها بود. مطمئناً وقتی دو جوان تحصیلیای امیدبخش و تسلسل زیبا

آینده ای  نساخت برای ،ار هستنداخلاق انسانی که از سلامت جسمی و روحی برخورد

بعد نیز از حضور میهمانان لذّت  موفق خواهند بود. تا چند روز   دیگر،درخشان با یک

و نقشه های تفکیک زمین ام رسیده که به کارهای اداری شتم وقت دا اهتا سه م .بردیم

مخصوصاً اگر اهل ، . کار کردن با شهرداری هاشروع کنم ٢٠٠٥کار در سال ، را تهیه

مسئولین  ها روی میز نقشه ها و مدارک مدت ،کار آسانی نبود رشوه دادن نباشی

کندی پیش می رود. خوشبختانه بازار خرید و ه کارها ب ود انتظار می مانرداری در شه

 داشتیم. یفعالیت زیاد تبسم من و تیم  ،پررونقفروش 

ریزی و فعالیت برای جشن ازدواج ترنم و کامران شروع شد. دعوت از  برنامه

خلاصه این ی از مسافرین ی، تهیه لباس ها، آماده کردن منزل برای پذیراهمانانیم

آخرین جشن ازدواجی بود که به آن می پرداختیم. از اینکه آخرین دخترمان قرار بود 

خانه را ترک و با کامران در ویکتوریا آیلند زندگی را ادامه دهد، احساس دلتنگی می 

. ما هم زمانی پدر و مادر خود را رها کرده بودهر حال این رسم روزگار ه نمودیم ولی ب

رهسپار شده بودیم. ولی خوشحال  ،هم نبود شانکه حتی امکان دیدار بتغرو به دیار 

زندگی و ساختن آینده ای درخشان برمی آیند. بیست  ی بودیم که هر دو از عهده اداره

شاهد برگزاری جشن عروسی زوج عزیزمان کامران و ترنم بودیم.  ٢٠٠٤و ششم دسامبر 

اقوام دور و نزدیک دو خانواده در نیولند کانتری کلاب  ،بیش از دویست نفر از دوستان

در شهر لنگلی گرد هم آمده بودند. این بار نیز مراسم عقد با الواح و آثاری از دیانت 

نیز مناجاتی با لحن زیبا تلاوت و پس از ثبت ، مادر بزرگ قدسیه خانمبهائی شروع و 

 ،های انگشتری برنامه های شام ازدواج در دفاتر رسمی کشوری و رد و بدل کردن حلقه

ی آراسته شده بود و نشانگر یرقص و آواز شروع شد. سالن به طرز بسیار زیبا ،ییپذیرا

تلاش و ذوق دست اندرکاران برنامه و زحمات خانواده داماد، شیرین و کیانوش کاظم 

 ،و خانم مونا مژگانی عمه داماد کامرانپور بود. در بین حاضرین پدر بزرگ سالمند 
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 ،من در اولین دیدار همسر ایشان و تعداد زیادی دیگر از بستگان کامران حضور داشتند.

و خانواده کامران احساس کردم. جشن عروسی با برنامه های  پدربزرگ علاقه خاصی به

دو خانواده های  متنوع و شاد تا چند ساعت ادامه داشت. روز بعد نیز اشرف میهمانان و

 گِرد هم آورد. دعوت و شنایی بیشترو آ شامفامیل را برای 

اینکه مادر نیز برای  ،خالی شدمیهمانان و  بعد از چند روز خانه از مسافرین

به نوواسکوشیا مسافرت کرد بگذراند، مدتی با پسر کوچکترش نصرت اله و خانواده او 

من و بیشتر و ترنم نیز راهی ویکتوریا شد. حالا دیگر موقع مسافرت ها و استراحت 

گذشته مسافرت های زیادی با کروز به نقاط مختلفی  هایسال رهر چند که د .اشرف بود

 نموده و در کنفرانس (Eastern Caribbean)کارائیب مکزیک و جزایر  ، مثل آلاسکا

دیدار خواهران و برادران خود و برادر ه های بهائی در آریزونا و ساندیاگو شرکت و ب

سال  .یملاس وگاس داشت سفرهایی به عادتطبق همچنین اشرف در میامی رفته و 

را با نقشه های تفکیک زمین در کوکیتلام شروع و برنامه های کاری زیادی در  ٢٠٠٥

تبسم و ماروین در همسایگی ما خانه ای خریداری و نقل  ،سال همین پیش داشتم. در

بیشتر من و اشرف  یخاطر ودهدلگرمی و آس باعث مکان نمودند. نزدیک شدن آنها به ما

باید مهد کودک مونا تعطیل و برای عمل زانو آماده  ،زانو مشکل دلیله باشرف  شد. 

واقع در کوکیتلام را تعمیر و آماده  ه ایبهترین خانۀ اجار به همین خاطر د،می ش

مهد کودک بطور موقت برای شش ماه به  یی از اشرف نمودم که پس از تعطیلیپذیرا

مان  ن نموده و من اقدام به تعمیر و تغییرات کلی در منزل مسکونیاین خانه نقل مکا

با تعمیرات  ،برای من سالهای بسیار پُر مشغله ای بود ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥نمودم. سالهای 

 هاخانه و جاده سازی روی زمین های تفکیک شده و فروش آن تا و تغییرات کلی  دو

بازار گرم خرید و  مان، مسکونی به خانه رگشتب و عمل زانوی اشرف،  ٢٠٠٦در اپریل 

 که با قیمت مناسب را با فروش خانه ای ٢٠٠٧. سال مبودپرکار  فروش املاک بسیار

تعمیر کرده بودم و خرید خانه جدیدی برای اجاره در همین شهر کوکیتلام شروع  تازه
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کردیم و پس از آماده ساختن این خانه و اجاره آن تصمیم گرفتیم به مسافرتی سی و 

 ک روزه به کشورهای اروپا و از آنجا به ارض اقدس برای یک زیارت نه روزه برویم.ی
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 تبسم و ماروین خوش خصال ازدواجعکسهائی از جشن    
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 عکسهائی از جشن نامزدی و عروسی نکیسا با امید سلحشور
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 تصاویری از جشن نامزدی و عروسی ترنم و کامران کاظم پور
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از ونکوور به سمت بارسلونا حرکت کردیم.  ٢٠٠٧سپتامبر  رم ماهبیست و چها

زش را ـماری های شگفت انگیــهر تاریخی بارسلونا و معـی های شیهر چند که زیبا

ی های یی از زیبایولی سعی کردیم با تور داخلی قسمت ها ،دید نمی توان در دو روز

در و هتلی که در آن اقامت داشتیم در مرکز شهر  ،را ببینیم ی اشدیدنجاهای  شهر و 

خیابان عریضی قرار داشت که تا ساعاتی بعد از نیمه شب شاهد ازدحام و شادی مردم 

گوش می رسید و غذاهای لذیذی آماده بود. صبح روز ه نوای موسیقی ب ،یمودبشهر 

ای مخصوص خرید میوه هاز ه،ی دیدن و با صرف صبحانیبعد از بازار سرپوشیده زیبا

با کشتی اِمرالد پرینسس که تازه  ر،شهدنی های دیگردی پس از بازدید ازلذت بردیم و 

سمت مارسیلا در فرانسه ه بارسلونا را ب ،ساخته شده بود برای یک سفر چهارده روزه

نهایت عالی  ستورانهای بیر، ر. کروز اِمرالد پرینسس با سرگرمی های بسیاکردیمترک 

گالری های  ،تر و سینما و کازینوتئاسالن  ،ییغذاهای دریالا همراه با با تنوع غذایی با

زیباترین و باشکوه یکی ازجزء ، هایش همراکز خرید و تفریحگا ،استخرهای زیاد ،نقاشی

 ،رقص ؛کروز ای . خاطرات برنامه های لحظهل بشمار می آمدآن سا های ترین کشتی

این . موسیقی و رستورانهای مجهز با غذاهای متنوع آن برای همیشه بیاد ماندنی است

فوت طول، فعالیت های مختلفی را در هیجده طبقه عرضه می داشت.  ٩٥١کشتی با 

 ،دلیل بزرگ بودن کشتی و ناآرامی اقیانوسه از شهر مارسی خاطره ای ندارم شاید ب

توقف بعدی ما در فلورانس ایتالیا بود. این بود. امکان لنگر انداختن در ساحل مارسی ن

کلیساهای تاریخی شهر،  ،تاریخی جهان به حساب می آیدشهر یکی از شهرهای 

نامی چون میکل آنژ در ه هنرهای معماری و شاهکارهای مجسمه سازی هنرمندان ب

 این شهر دیدنی است.

پایتخت کشور ایتالیا بود. این شهر با قدمت دو هزار و پانصد ساله  با  ،رم شهر بعدی

بناهای تاریخی بسیار زیبا و جاذبه های گردشگری  داشتن حدود سه میلیون جمعیت و

می کند، مخصوصاً با قرار گرفتن  جذبخود ه سالیانه میلیونها نفر توریست را ببالا 
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ت پاپ رهبر کاتولیک های جهان است. رم که محل اقام داخل شهرکشور واتیکان در

کلیسای  ،شمار می روده کوچکترین کشور جهان بر، هزار نف با جمعیتی حدود واتیکان

کاتولیک با استقلال کامل در داخل شهر واتیکان قرار دارد. به همراه اشرف با یک تور 

ن دیدن تاریخی آن و شهر واتیکا زانگی شگفت آثار ،داخلی از قسمتهای زیبای شهر رم

 نمودیم. 

در جنوب ایتالیا  ایتالیا که سومین شهر بزرگ بود، توقف بعدی ما در شهر ناپل

قرار دارد و زمانی یک شهر یونانی بوده که بعدها به تصرف امپراتوری رم در آمد. این 

که تعداد ، خی یکی از مراکز علمی و فرهنگی ایتالیا بشمار می رودــدر تاریــبن

شهر تاریخی از هر شهر دیگری در جهان بیشتر است. با گذشتن از کلیساهای این 

 نکونوس در یونان دیدـی مییدیم و از جزیره زیبا و رویاــایتالیا به کشور یونان رسی

ه در نزدیکی . بازدید از خرابه های باستانی دلوس در جزیره ای مخروبه ککردیم

و در حال حاضر  دبوری بیاد ماندنی زمانی زادگاه آپولو و آرتمیس بوده دیدا میکونوس و

خالی از سکنه است و فقط با تورهای داخلی می توان از این آثار دیدن نمود. روز بعد 

ی های شهر استانبول رفتیم. این یوارد ترکیه شدیم و بلافاصله با توری به دیدار زیبا

 ،می شد معنای شهر کنستانین نامیدهه ینوپل بتشهر که قبلاً قسطنطنیه یا کنستان

بزرگترین شهر ترکیه با جمعیتی حدود پانزده میلیون نفر و حدود دو هزار و هفتصد 

زمانی پایتخت امپراطوری روم و  ،سال قدمت دارد. این شهر زمانی مستعمره یونانی ها

عثمانی بوده و در حال حاضر مرکز تجاری و فرهنگی در دورانی پایتخت امپراتوری 

هر دارای مساجد و کلیساهای بسیار زیبا و با شکوهی است جمهوری ترکیه است. این ش

که از معماری دوره های مختلف تاریخی حکایت می کنند. یکی از کلیساهای زیبای 

در زمان امپراتوری  کهس که شاهکار معماری بیزان ،ایاصوفیه بزرگ این شهر کلیسای

شد. این  ساختهو به شکل فعلی بازسازی میلادی  ٥٣٧تا  ٥٣٢بیزانس در سالهای 

کاشی  ،زمان حکومت عثمانی به مسجد تبدیل شدمیلادی در  ١٤٥٣سال کلیسا در 
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کاریها و نقاشی های داخلی با کاشی کاریهای اسلامی پوشانده و سالهای بعد چهار 

 ،محمد ،ی با نام اللهیلوح ها زمانو پس از گذشت شد  منبر به آن اضافه ،محراب ،منار

ز آیاتی از قران بر روی دیوارها نصب و نگاشته شد. این بنا پس عثمان و نی ،عمر ،علی

به  میلادی ١٩٣٥در سال  که خواهان سکولاریسم بود قدرت رسیدن آتاتورکه  از ب

ابتکار  ،هانموزه تبدیل گردید. طرح و ساخت این بنای تاریخی نشانگر قدرت خلاق

ی کارگران و استادان دوره امپراتوری بیزانس یا امپراتوری روم شرقی یطراحان و توانا

 است. 

بلاهای سهمگین   این بنای باشکوه و پرستشگاه تاریخی علاوه بر تحمل چندین بار

گری  شاهد تجاوز و چپاول ها، بارکرّرترمیم و بازسازی های م ،خشم طبیعتناشی از 

، واردهه صدمات مختلف بوده و علیرغم هم اعصاریان و حاکمین خودشیفته غهای یا

صورت موزه نماند و در ه این بار هم باما . است ی خود را حفظ کردهیشگفتی و زیبا

غان رئیس جمهور مسلمان وقت که رویای امپراطوری عثمانی و وزمان رجب طیب اُرد

دید و تبدیل گرسال به مسجد  ٨٦مجدداً بعد از  ،احیای خلافت اسلامی را در سر دارد

 صحن مسجد، بار دیگر شاهد برگزاری نماز جمعه مسلمین شد. ٢٠٢٠در جولای سال 

اگر مایل به زیارت این عبادتگاه تاریخی هستید، مطالعه سرگذشت آن را به 

 شما توصیه می کنم.

از دوران دیگر به نام مسجد آبی،  در مقابل کلیسای ایاصوفیه شاهکاری 

مسجد آبی د، ی می کنیمعماری عثمانی و بیزانس خودنماامپراتوری عثمانی به سبک 

یا مسجد سلطان احمد یکی از قشنگ ترین و باشکوه ترین بناهای تاریخی و بدلیل 

استفاده زیاد از کاشی های آبی رنگ در داخل بنا، بنام مسجد آبی شناخته شده است. 

لوسترهای بـزرگ  ،ی داخل بنا با بیش از دویست پنجره مزین به شیشه های رنگییزیبا

نمای خارجی بنا با و  قیمتی و نورپـردازی داخلی، جلوه خاصی در صحـن مسجد

شش منار باریک و زیبا در شب با نورپردازی هنرمندانه،  ،گنبدهای زیبای آبشاری
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بول داده است. مسجد آبی حدوداً هزار و صد سال بعد از نقشنگی خاصی به شهر استا

دوران امپراتوری مهارت استادانه  ی و ید و نشانگر تواناکلیسای ایاصوفیه ساخته ش

ی پتغییرات کلیسای ایاصوفیه و نیز بنای کاخ معروف توپکاعثمانی است. هر چند که با 

خلاقیت و استادی را قبلاً به ثبوت رسانده بودند. کاخ توپکاپی که در حال حاضر به 

لطان احمد و موزه ایاصوفیه موزه توپکاپی تبدیل شده به فاصله کوتاهی از مسجد س

ی های این کاخ که زمانی محل اقامت پادشاهان عثمانی بوده در یقرار دارد. دیدن زیبا

بول و مقایسه فرشهای نآن روز قسمتی از تور گردشگری ما بود. با دیداری از بازار استا

اً نفیس و ابریشمی ترکیه با فرشهای ایرانی و کمی خرید به کشتی بازگشتیم و مجدد

به یونان ولی این بار در آتن پایتخت کشور یونان پیاده شدیم. از باقیمانده های شگفت 

 ه درکتئاترمحل برگزاری از ، انگیز معماری یونان باستان در آکروپلیس دیدن کردیم

بیش از هفده هزار نفر  جمعیتیو  کنده کاری وساخته شدهدو هزار و پانصد سال قبل 

جای دهد و نیز سازه های دیگر مرمری در آکروپلیس بازدید می توانست در خود را  

هنر و فلسفه یونان باستان بوده  ،دانش ،، زمانی مرکز فرهنگآتن . شهر تاریخیکردیم

زادگاه فلاسفه ای مثل افلاطون، ارسطو و سقراط بوده و ، ی باشدو مهد تمدن غرب م

سالانه گردشگران زیادی امروزه یکی از شهرهای توریستی جهان به حساب می آید و 

ی ها و دیدنی های ترکیه و یونان را نمی توان در چند یمی کند. بازدید از زیبا ذبج ار

 گنجاند.روز 

ونیز  یسوی ایتالیا ترک و در آخرین مقصد خود در شهر زیباه کشتی یونان را ب

 ،هجده جزیره در ایتالیا تشکیل شدیونیز که مجموعه ای از یکصد و ه ،انداختلنگر

فرد بودنش هر ساله میلیونها گردشگر را به خود جذب می کند. ه بدلیل منحصر ب

شهری روی آب که رفت و آمد با قایق از یکصد و پنجاه کانال آبی و یا پیاده از روی 

 چهارصد پُلی که بناها و جزایر را بهم ارتباط می دهد. 
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یکی از زیباترین  ،کلیسای زیبای سن مارکو در میدان پیاتزای سن مارکو

ساخته شده است. میلادی  ٨٣٦تا  ٨٢٩در سالهای  که،زکلیساهای قدیمی شهر ونی

کلیسای سانتاماریا نیز در طرف دیگر کانال بزرگ شهر و روبروی کلیسای سن مارکو 

ی می کند. جزایر ونیز با سه پل و یک کانال بزرگ اصلی بهم مرتبط هستند. یخودنما

ها و مراکز خریدش دیدن کرده بودم  گردشگاه ،ها های ونیز،کاخ من سالها قبل از موزه

 سابق گردشگاهها جلوههمچنین از میدان سن مارکو، ولی این بار میدان سن مارکو و 

جای گروههای هنری در میدان، دست فروشهای دوره گرد مانع ه بو را از دست داده 

زیاد و  یایحال هنوز هم زیبر ه ی ها بودند. بهیتردد گردشگران و مزاحم دیدن زیبا

  بود. بازار خرید جالب

در هشت  ١٩٦٠شهر ونیز را از فرودگاه بین المللی مارکوپولو که در سال 

طرف شهر لندن ترک نمودیم. در انگلستان حدود یک ه کیلومتری ونیز ساخته شده ب

قبلی  یهفته در لندن میهمان خواهر اشرف، توران و همسرش احمد بودیم. با برنامه ها

ری ها و مراکز خرید و دیگر ــ، هر روز از کاخ ها و موزه ها، پارک ها، گالتوران مفصل و

 کاخ های زیبا و بی نظیرش ،قلعه ها ،سرزمین افسانه ای اسکاتلند ،جاذبه های دیدنی

. در لندن در دو نوبت به زیارت مرقد شوقی افندی ولی امر دیانت دیدن می کردیم

سوی تل آویو در کشور اسرائیل و از ه پس از یک هفته لندن را بل شدیم. یبهائی نا

ی یآنجا مستقیماً راهی حیفا برای زیارت مقامات مقدسه بهائی در کوه کرمل شدیم، جا

نام فلسطین ه ب و که حدود یکصد و شصت سال پیش جزو متصرفات دولت عثمانی

دریای مدیترانه  ه یر کنارد ،نام عکابه   شهر دور افتاده ایدر آن یک  هبود کمعروف 

 تبعیدگاه دولت عثمانی بود.محل 

حضرت بهاء اله و چگونگی ساخت  ،اطلاعات مختصری درمورد حضرت باب

آرامگاهشان در این سرزمین کمک بیشتری به خواننده می نمایدکه چرا این آرامگاه ها 

ه اینجا می کشاند هر ساله دهها هزار نفر را از سراسر جهان باه شده و گتبدیل به زیارت
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و زائرین از مدتها قبل با درخواست قبلی در لیست اجازه مقامات بهائی برای زیارت این 

 اماکن به انتظار می مانند.

تبعید حضرت بهاء اله و خانواده و جمعی از یاران و پیروانشان به فلسطین و 
هشتاد سال زندانی شدن ایشان در قلعه عکا به دستور دولت عثمانی و نزدیک به 

 قبل از تشکیل دولت اسرائیل صورت گرفت.

در تهران  ١٨١٧ر ــنوامب ١٢نعلی نوری) در ــحضرت بهاءاله (میرزا حسی

درخانواده ای اشرافی متولد شدند. پدرشان میرزا عباس نوری یکی از وزرای دربار قاجار 

با ایمان قلبی سالگی به پیامبر جدید حضرت باب ایمان آورده و  ٢٧بود. ایشان در سن 

 در راه تبلیغ امر حضرت باب تلاش می نمودند. 

در شیراز متولد و در  ١٨١٩حضرت باب (سید علی محمد) در بیستم اکتبر 

ده ای نزدیک ـباب و مبشر به ظهور جدیدی در آین ود،را مهدی موعخود  ١٨٤٤سال 

یم او در مدت هره الله) می دانست. آموزه ها و تعالــاز جانب خداوند (ظهور من یظ

حاضر  و زمانی کوتاه چنان نهضتی در ایران بوجود آورد که دهها هزار نفر به او گرویدند

 به فدای جان در راه رسیدن به اهداف و آرمانهای او شدند.

 پریشانی و ارکان دولت و علمای دینی ایران باعث ترس  ،آوازه و شهرت باب

 ،شکنجه ،ی که شروع به آزاریجا تا ،شدحاجی میرزا آقاسی صدراعظم محمد شاه قاجار 

در نقاط مختلف ایران نموده و در مدتی کوتاه  دانی و کشتار وحشیانه پیروان بابزن

مورد خود را مجهز و به دفاع  یننیز در چند ،هزاران بابی را به قتل رساندند. بابیان

 پرداخته و با قوای دولتی وارد جنگ شدند.

سی و دستور محمد شاه، باب در قلعه ماکو آقابا تحریک میرزا  ١٨٩٤در ژانویه 

از شش ماه او را به حبس شدیدتر محکوم و دور از دسترس بابیان در  پس محبوس و

 منتقل نمودند. ،قلعه سنگی چهریق در استان آذربایجان غربی
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اصرالدین شاه جوان، ن درت رسیدنه قبا درگذشت محمد شاه در همین سال و ب

شکنجه آزار،  وزیر جدید بر شدتو با همکاری  بیشتر فعالیت های دینی، هفده ساله شاه

 آنها افزوده شد.نابودی کامل  منظوره و کشتار بابیان ب

بنا به پیشنهاد میرزا تقی خان  ١٨٥٠ جولایماه  سرانجام در تاریخ نهم

صدراعظم دولت وقت ایران و دستور ناصرالدین شاه، حضرت باب را به تبریز برده و 

چند مجتهد دینی شهر، باب را به  یهگرفتن تأئید ،پس از گردانیدن در کوچه و بازار

 د.محل اعدام برده و به همراه یکی از مریدانش (محمدعلی زنوزی) تیرباران نمودن

توسط چند نفر بابی ربوده و در که  انداخته شد یخندق جسد باب و انیس در

و به مدت پنجاه سال مخفیانه از محلی به محل دیگر برده  ندمکانی مخفی دفن گردید

دستور حضرت بهاءاله به عکا منتقل و پس از مدتی در حضور حضرت ه شد تا سرانجام ب

 شهر حیفا در آرامگاه ابدی ایشان مستقر گردید. عبدالبها در دامنه کوه کرمل مُشرف به 

دو نفر بابی به جان  ،قصد نافرجام ءدنبال سوه ب ١٨٥٢سال گوست آدر

، باوجودی که بهاء اله که از فعالان بابی شناخته شده بودندحضرت  ،ناصرالدین شاه

هیچ نقشی در این سوء قصد نداشتند در زندان سیاه چال طهران که در قدیم خزانه 

مجرمان و  محل حبس قاتلین ،دارای حشراتی موذی  که محل متعفن یک حمام و

مدت چهار ماه در زیر غُل و زنجیر ه و با تعدادی دیگر از بابیان ب محبوس ،خطرناک بود

 شکنجه نمودند. در این زمان بود که حضرت بهاءاله به مقام رسالت خود پی بردند.

، حضرت را سخت مریض و اثرات غُل و شکنجه ها ،زجر ،شرایط بسیار بد زندان

 زنجیر تا پایان عمر بر گردن و شانه های ایشان مشهود بود.

از  الهحضرت بهاءآزادی دستور ناصرالدین شاه مبنی بر ی،پس از چهار ماه زندان

ی ی. املاک و داراصادر شد ،مشروط بر اینکه ظرف یک ماه ایران را ترک نمایند ،داننز

 گردید. تصاحبشخصی بهاءاله توسط ناصرالدین شاه و صدراعظم دربارش 
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و پس از کرده عراق را که جزو متصرفات دولت عثمانی بود انتخاب  ،آن حضرت

مبارکه و دو برادر باوفایشان  با عائله د،که هنوز بسیار ضعیف بودنیمداوای اولیه درحال

دلیل برف و ه اق حرکت کردند. بطرف عره میرزا محمد قلی و میرزا موسی کلیم ب

مسافرتشان سه ماه  ،عبور از کوهستانهای غربی ایران در فصل زمستان و سرمای شدید

حضرت بهاءاله در مدت ده سال، زندگی  طول انجامید و سرانجام وارد بغداد شدند.ه ب

نم فقط به این اکتفا می ک .وقایع زیادی اتفاق افتاده که خارج از بحث است در بغداد 

را در بابیان  ه یآشفت اوضاع نابسامان و بالا،که حضرت بهاء اله با درایت و حکمتی 

آنها را از تفرقه شدیدی که بین نظراتشان اتفاق افتاده بود، نجات  و ایران و عراق رهبری

م از طرف ه و ایران ،از طرف دولت های عثمانی، عنوان رهبر بابیانه به تدریج ب ،داده

 ،آثار و کتب عدیده به ارشاد ،مردم شناخته شد و با نزول الواحو  مقامات محلی وبابیان 

 و شکل گیریحول سریع و انقلاب فکری بابیان تتربیت و احیای جامعه بابی پرداخت. 

دربار  یره دوبا وحشتباعث ، حضرت بهاءاله  یک جامعه مترقی و مستحکم تحت لوای

، که دورتر ای حضرت به نقطه برای تبعید از دولت عثمانی و درخواست شانایران 

ول لامبئله محترمه و یارانشان را به اسعا ،ایشان تصمیم بر این شد که حضرت

میلادی به استامبول  ١٩٣٠. ( اسلامبول در دوران جمهوریت ترکیه در سال کننددتبعی

 تغییرنام داده شد.)

جیبیه اقامت نمودند و مدت دوازده روز در حومه شهر بغداد در باغ نه در ابتدا ب

که همان موعودی  ،در این مدت حضرت بهاءاله در جمع یاران اظهار امر علنی نمودند

آن وعده داده بود. خود را من یظهرة الله خواندند. ایشان باغ هستند که حضرت باب به 

نجیبه را باغ رضوان نامیدند و این دوازده روز عیداعظم و سلطان اعیاد نامیده شد و هر 

 ساله میلیونها بهائی در جهان این ایام را جشن می گیرند.

طول انجامید و سرانجام ه سفر حضرت بهاءاله و یارانشان یکصد و هفده روز ب

نکشید که آن حضرت و  یوارد شدند. طول لامبولاسبه  ١٨٦٣آگوست  شانزدهم ماهدر
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سفرشان دوازده  بسیار تبعید شدند. در سرمای زمستان و با مشقات درنهیارانشان به ا

نه گردیدند. چیزی نگذشت دروارد ا ١٨٦٣دسامبر دوازدهم ماه طول انجامید و دره روز ب

 از هیچبرادر ناتنی حضرت بهاءاله که از فرط حسادت به مقام حضرت  ،که یحیی ازل

رنه رساند. حضرت دخود را به ا ،تاهی نمی کردگونه خیانت و خباثتی نسبت به ایشان کو

توطئه ها و فتنه انگیزی های یحیی ازل و سید محمد یسه ها،له در بحبوحه دسبهاءا

اصفهانی و همدستانشان، به نزول آثار و الواح بیشماری پرداخته و رسالت خود را با 

سلطان  ،ناصرالدین شاه ،ملکه ویکتوریا ی به سران ممالک جهان از جملهیصدور نامه ها

و آنها را به برقراری صلح و آشتی در جهان دعوت  نناپلئون سوم و پاپ اعلا ،عبدالعزیز

 نمودند.

پیشرفت دیانت بهائی از ، شهرت و نفوذ حضرت بهاءاله ،نزول آثار و الواح عدیده

توطئه های یحیی ازل و همدستانش از طرفی دیگر باعث شد که  ،هسیطرف و دس یک

نموده و  س طردیگر ناقضین را به جزیره قبرم بگیرد که یحیی و دیدولت عثمانی تصم

 که شاید کنندبه نقطه ای بسیار دور تبعید  همیشهرا برای حضرت بهاءاله و اصحابشان 

طبق فرمان سلطان عبدالعزیز در دوازدهم . فراموشی سپرده شوده امرشان ب و رسالت

حضرت  ساکن بودند، در ادرنهکه پس از گذشت قریب به پنج سال  ١٨٦٨آگوست 

با کشتی  نداصحاب و یارانشان که جمعاً هفتاد نفر بود ،بهاءاله را با خانواده محترمشان

طرف بندر گالی بولی حرکت داده و پس از چندین بار توقف در بنادر مختلف و ه ب

به بندر حیفا و پس از  ١٨٦٨آگوست  ٣١عوض کردن کشتی ها، سرانجام در تاریخ 

کا برده و از دروازه بحری وارد قلعه عکا و در قشله چند ساعت توقف در حیفا به ع

شدت گرمای تابستان، کثیفی  ،شرایط بد زندان ،دعسگریه زندانی نمودند. در بدو ورو

و تعفن محیط، وجود حشرات موذی، تراکم جمعیت در اطاقهای قشله و عدم امکانات 

رفتن سه نفر از بهداشتی و سرایت بیماری های عفونی باعث بیماری شدید و از بین 
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اصحاب در همان روزهای اولیه شد. به شرح این ایام به کتاب تذکرة الوفا اثر حضرت 

 ید.یعبدالبها مراجعه نما

جانشینی به  حضرت عبدالبها دشانپسر ارش حضرت بهاءاله طبق وصیت نامه

همراه پدر از ایران به  که نام ایشان عباس و نه ساله بودند د.آن حضرت انتخاب شدن

ایشان به مدت بیست و نه سال  ،پس از صعود حضرت بهاءالهو  بغداد تبعید شدند

نوامبر  ٢٨عهده داشتند و در سن هفتاد و هفت سالگی در رهدایت جامعه بهائی را ب

صعود نمودند. درمورد آثار و الواح ایشان که شامل دهها جلد کتاب و هزاران  ١٩٢١

مصر و خدمات ، آمریکای شمالی ،به اروپا یشانهمچنین درمورد سفرها لوح می باشد و

به کتابهای تاریخ و دائرة المعارف ها و سایت های  ،صلح جویانه ایشان به عالم بشریت

 ید.یخبری مراجعه نما

عنوان ه شوقی افندی ب ،ارشد ایشانه ی بر طبق وصیت نامه حضرت عبدالبها نو

 مادرشان ضیائیه دختر حضرت عبدالبها بود شدند.ولی امر دیانت بهائی منصوب 

سالگی به  ١١ا سن در شهر عکا متولد و ت ١٨٩٧مارچ  ماه شوقی افندی در

سپس با حضرت عبدالبها به حیفا نقل مکان . آنجا سکونت داشتند در همراه خانواده

در این زمان حضرت که ، پس از مدتی برای ادامه تحصیل به بیروت رفتندنموده و 

مدت ه عبدالبها نام خانوادگی ربانی را برای ایشان انتخاب نمودند. پس از اخذ لیسانس ب

به دانشگاه  سسپ ،داشتندبرعهده حضرت عبدالبها را در حیفا  یگریدو سال سِمت منش

و علوم اجتماعی مشغول به تحصیل شدند. ه اقتصاد ـدر رشت رفته وآکسفورد انگلستان 

 ترکی، عربی، فرانسه و انگلیسی تسلط داشتند.ایشان به زبانهای فارسی، 

عنوان ولی امر دیانت بهائی، مسئولیت رهبری و سرپرستی ه سالگی ب ٢٤در 

مدت سی و شش سال مسئولیت ه بایشان و شد  جامعه بهائی در جهان به ایشان محول 

م عهده داشتند. زحمات شبانه روزی و اقدامات ایشان برای عالرسنگین ولایت امر را ب
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طور خیلی خلاصه ه بهائی خارج از وصف و در این صفحات قابل گنجانیدن نیست ولی ب

 می توان به موارد زیر اشاره نمود:

* فرم دادن به نظم اداری و تکامل مؤسسات انتخابی بهائی در سطوح محلی و 

 ملی.

چاپ کتب و آثار بهائی به زبانهای مختلف و انتشار  ،* نظارت و اقدام به ترجمه

 نها در سطح جهان.آ

زمینهای مشرق  ، بهائی ه یاراضی مورد نیاز جامع و* نظارت بر خرید اماکن 

 الاذکار و نظارت بر خرید اراضی اطراف مقامات مقدسه. 

محافظت از اماکن متبرکه در ارض اقدس و نظارت بر ساخت بنای فوقانی * 

 مقام اعلی در کوه کرمل و طراحی باغ های اطراف آن.

 برنامه ریزی و شروع توسعه مرکز جهانی بهائی در ارض اقدس.* 

 منظور هدایت و حراست جامعه بهائی.ه * انتصاب ایادیان امراله در سطح جهان ب

 * تشکیل یک شبکه جهانی لجنه معاونت برای کمک به ایادیان.

عنوان طلیعه (جلوه ه اعضاء شورای بین المللی بهائی ب نیتعی* انتخاب و 

 بیت العدل اعظم. نخستین)

 * اقدامات وسیع در ترویج دیانت بهائی در سطح جهان.

آمار پیشرفت دیانت بهائی نشان می دهد که در زمان صعود حضرت عبدالبها، 

دیانت بهائی فقط در سی و پنج کشور جهان فعالیت داشت در حالی که در زمان 

 در پنجاه و شش کهجهان  کشور دویست و نوزدهبه شان درگذشت شوقی افندی تعداد

هزار نقطه جهان مستقر و بیش محفل ملی تشکیل شده بود و بهائیان در پانزده  کشور
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های امر با مخالفت  از چهار هزار و پانصد محفل محلی تشکیل شده بود. مسلماً پیروزی

ها و تضییقات زیادی در جهان از طرف مدعیان به ولایت امراله و یا از جانب مذهبیون 

پیروزمندانه از موانع عبور کرده و  ر،سیاسیون روبرو بود که با درایت و رهبری ولی امو 

 سوی پیشرفتی عظیم سوق داده شد.ه دنیای بهائی ب

 شوقی افندی با مِری مکسول اهل مونترال کانادا ازدواج نمودند. ١٩٣٧در سال 

ده اند. ایشان روحیه خانم شناخته ش ،خانم ماکسول در جامعه بهائی به امة البها

اظهار شوقی افندی  رخدمات زیادی در راه پیشبرد اهداف ولی امراله نمودند و بنا ب

عضویت شورای ه ایشان همواره یار و همکار خستگی ناپذیر ایشان بودند. روحیه خانم ب

 شدند.نایل سمت ایادی امراله انتخاب و به خدمات زیادی ه بین المللی بهائی و نیز ب

از نظم اداری و انتخابات بهائی در سطوح محلی، ملی و بین المللی برای اطلاع 

 به آثار بهائی مراجعه نمائید. 

شماری از ولی امر به مؤسسات  تألیفات و ترجمه ها و همچنین نامه های بی

شخصیت های غیربهائی و سازمانهای جهانی نوشته و ارسال گردیده  ،افراد بهائی ،بهائی

می توانید  برای دسترسی به آنها که ی از آنها جمع آوری و به چاپ رسیده یکه قسمتها

 و یا کتابخانه های بهائی مراجعه کنید. Bahai.org به

درگذشت و جسد  ندر لند ١٩٥٧شوقی افندی ولی امر بهائی در چهارم نوامبر 

 ایشان در لندن به خاک سپرده شد.

ادیان امراله اداره امور جامعه بعد از درگذشت شوقی افندی حدود شش سال اَی

نخستین انتخابات بیت العدل  ١٩٦٣عهده داشتند و پس از آن در سال ربهائی را ب

پنجاه و شش محفل روحانی ملی بهائی تشکیل  آراءاعظم، مرجع کل دیانت بهائی با 

گردید. طبق احکام و وصیت نامه حضرت بهاءاله این مجمع اختیار تصمیم گیری و 
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در تمام مواردی را که به صراحت در الواح و آثار بهائی به آن پرداخته نشده،  اریذقانونگ

 د. نرا دار

، جهان کل هر پنج سال یکبار توسط اعضاء محافل ملی بهائی در ،بیت العدل اعظم

، شانمحل برگزاری جلسات انتخاب می شوند وکوه کرمل در بندر حیفا  محلدر 

 است.ساختمان دارالتشریع بین المللی 

ه طور اختصار گوشه ای از فعالیت های کنونی این شورای حاکمه بین المللی به ب

 شرح زیر است:

 حفظ وحدّت جامعه بهائی. ،توسعه و پیشرفت ،* حفظ و صیانت امراله

ملی و بین  ،* راهنمائی و همکاری با سازمانهای جهانی بهائی در سطوح محلی

 المللی.

 نظارت و تکمیل معابد بهائی در نقاط مختلف جهان. ،* راه اندازی

تکمیل ساختمانهای ، کز جهانی اداری و روحانی بهائی در کوه کرملا* توسعه مر

 توسعه اماکن و باغهای بهائی در اطراف اراضی مقدسه.  ،آن

 ی از آثار بهائی به زبانهای مختلف.ی* گردآوری، ترجمه و انتشار مجموعه ها

 هئیت مشاورین قاره ای.لیت های دارالتبلیغ بین المللی وفعارت به * انتصاب و نظا

* ارسال نامه ها، پیام ها و بیانیه ها به افراد، سازمانها و جوامع بهائی و سازمانهای 

ها و مباحثات مربوط به پیشرفت اجتماع، غیربهائی در سطح جهان و مشارکت در نظریه 

 جهانی.حقوق زنان، رفاه عمومی و حل مسایل 

نیز  و برنامه های آینده بیت العدل اعظم و ییدرمورد اهداف نهاقبل از اینکه 

نحوه عملکرد و نظارت این محکمه جهانی بر  ،مختصری در مورد تشکیلات فعلی آن
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با شما را مختصراً  بنویسم لازم می دانم تشکیلات انتصابی و انتخابی در سطح جهان

 آشنا سازم.احکام و آموزه های دیانت بهائی 

در صفحات  و ترقی روح انسانی انسانت، ائنا،کعالم وجود، درمورد اعتقاد به خدا

ه برطبق تعالیم ک کنم ولی یکبار دیگر مختصراً یادآوری می ،مبه آن پرداخت اولیه کتاب

ی او خارج از درک بشر یی واحد دارند که شناسایحضرت بهاء اله، بهائیان اعتقاد به خدا

 است. منشأ حرکت و حیاتاست و عالم وجود از مشیّت او به وجود آمده و او 

ابتدا  یـزمان از نظرحضرت عبدالبها، عالم وجود  سخنان بر طبق تعالیم بهائی و

ابتدای آن ترکیب که  ی استییک از کائنات دارای ابتدا و انتهادارد ولی هرـی نیو انتها

 بهتبدیل به ترکیبی دیگر  و تجزیه یا آن ترکیب تحلیل ی آنعناصر و انتها و تذرّا

 ]ءضات عبدالبهاومفا[ ی دیگر است. عَدم صِرف وجود نداشته و نخواهد داشت.کائن

جسم انسان وسیله ای برای پرورش روح انسان در این عالم است؛ رابطه روح و 

روح به عوالم ، با از بین رفتن جسم که ینه استیجسم مثل درخشش نور خورشید در آ

 ضات عبدالبهاء]و[مفا روحانی خود ادامه داده و در ترقی است.

همگی در اصول مشترکند و جمیع  کهاساس جمیع ادیان الهی یکی است 

مظاهر مقدسه از جنبه روحانی حکم یک نَفس را دارند ولی در هر عصر و زمان مطابق 

ر در آن زمان تعالیم و دستوراتی را از جانب خداوند ظرفیت و نیازهای بش ،با استعداد

به بشر عرضه می دارند. دیانت بهائی بر این باوراست که دین باید مطابق علم و عقل 

و اینکه دین باید است.  وهم و خیال اگر مسائل دینی مخالف عقل و علم باشد ،باشد

 سبب الفت و محبت باشد نه علت اختلاف و نفاق.

انی ی دیانت بهائی وحدت عالم انسیضرت بهاءاله هدف اصلی و نهاطبق تعالیم ح

 الهی ممکن نیست. فرموده ایشان بدون قوهه است و ب
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برای  ، دیانت بهائی راهکارها و تعالیم زیر رالزوم دین و فیض الهی علاوه بر 

 :ضروری می داند ی،رسیدن به صلح عمومی و وحدت عالم انسان

 برای رسیدن به صلح جهانی.* وحدت آراء و اتحاد بشر 

 * تعدیل معیشت عمومی و حل مسایل اقتصادی جهان.

تبعیضات نژادی، قومی، مذهبی، سیاسی، جنسیتی و  ه* ترک تعصبات از جمل

 طبقاتی.

 آزادی نوع انسان. و قبول یگانگی ،مردان و * تساوی حقوق زنان

 اجباری در سراسر جهان. و * تعلیم و تربیت عمومی

 و زبانی بین المللی علاوه بر زبان مادری. * لزوم خط

 * ترویج عدالت اجتماعی، خلع سلاح عمومی و...

موارد ذکر شده بالا خلاصه بسیار کوتاهی از بعضی تعالیم دیانت بهائی بود. در 

آثار و الواح  ،صورت تمایل به دانستن بیشترِ آموزه های بهائی به صدها جلد کتاب

 رجوع نمائید. » کتابخانه مراجع بهائی«موجود و یا در اینترنت به 

همچنین نظر شما را به مطالعه متن کامل بیانیه وعده صلح جهانی از بیت العدل 

خطاب به مردم جهان که در وب سایت  ١٩٨٥مطابق با اکتبر  ١٣٦٤اعظم در آبان 

 بهائی منتشر شده جلب می کنم.

 رت نه روزه من و اشرف از اماکن مقدسه در ارض اقدس: و امّا زیا

بالای کوه کرمل در نزدیکی باغهای بهائی در  ،ما هتل دَن پانوراما محل اقامت

 شهر حیفا بود.
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ن شهر بزرگ اسرائیل بعد از ـــفا با قدمت تاریخی چند هزار ساله سومیــحی

ه و از سوی دیگر به کوه کرمل در کرانه دریای مدیتران که تل آویو و اورشلیم می باشد

 دانشگاه هاید با وجو مراکز آموزشیمهمترین از یکی ،احیفر شه. ل می باشدــمتص

ایران شناسی حیفا و نیز موزه های  ،دانشگاه پزشکی ،پلی تکنیک صنعتی و تکنولوژی،

کشور  از بنادر مهم صنعتی و پتروشیمی همچنینومختلف علمی، فرهنگی و هنری، 

 می آید. شماراسرائیل به 

 ی باغیزیبا ،کند شهرهای بزرگ اسرائیل متمایز می دیگر را از حیفاکه  آنچه 

مراکز مقدسه روحانی و اداری دیانت بهائی است که هر ساله هزاران بهائی بهائی، های 

جهانی را به  و صدها هزار گردشگر محلی و را از سراسر جهان برای زیارت این اماکن

 ، اطرافخود جلب می کند. باغ های بهائی در کوه کرمله ها ب ییتماشای این زیبا

 بنیانگذار آئین بابی بنا شده است.  ،آرامگاه سید علی محمد باب رویی بر یمقبره زیبا

العدل  مان دارالتشریع مقربیتساخت ؛کرمل شاملقوس کوه  اطرافساختمانهای 

 بهائی، ساختمان دارالتحقیق محل انجام تحقیقات و پژوهشاعظم شورای بین المللی 

صیانت  و ساختمان دارالتبلیغ بین المللی مختص وظایف حفظ ،مطالعه نصوص بهائی ها

ثار محل نگهداری آثار و متون و سایر اشیای به لآرو ترویج دیانت بهائی، ساختمان دا

ز چند ساختمان دیگر در جای مانده از شخصیت های اصلی دیانت بابی و بهائی و نی

به  ٢٠٠٨در سال که  ها به همراه روضه مبارکه (مقبره حضرت بهاءاله) در عکا  این باغ

بدین معنی که حفاظت از  ،است یونسکو ثبت گردیدهت عنوان میراث جهانی در فهرس

عهده تمام کشورهای  رب ،این آثار در عین باقی ماندن در حیطه حاکمیت کشور مربوطه

 عضو سازمان جهانی یونسکو خواهد بود. 

رین در سالن اجتماعات ئزا اییمزیارت از مقامات مقدسه در روز اول با گرده 

دریافت نقشه ها و برنامه  ،ت نامـثب ،با یکدیگرزائرین  ییآشنا، ن المللیـدارالتبلیغ بی
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 عبدالبها در کوه کرمل ادامه حضرت ها شروع و با زیارت مقامات مقدسه حضرت اعلی و

 .یافت

مرکز  ،های غذاخوری مسافرخانه و مراکز اجتماع زائرین که مجهز به سالن

برای امور شخصی و استراحت ی می باشد در بیشتر مواقع ایاطلاعات عمومی و گردهم

حدائق و طبقات حول مقام اعلی نیز در بیشتـر ساعات باز و  است همچنین زباائرین ز

 پذیرای زائـرین می باشـد. 

گل های ،با اشجاری های حیرت انگیز طبقات حول مقام اعلی یدیدار از زیبا

که از بالای کوه کرمل تا شهر نظیر آن مخصوصاً در شب، بی رنگارنگ و نورپردازی 

 بیننده ای را به ستایش وا می دارد. هر د،حیفا ادامه دار

منظور ه . زائرین بشده استاماکن متبرکه بهائی در دو شهر حیفا و عکا واقع 

صورت گروهی از مراکز تجمع ه ب ،راهنما در معیت زیارت از اماکن مقدسه در عکا

یک تا دو ساعت به مرکز اجتماعات در بهجی  بعد اززائرین در حیفا حرکت کرده و 

به جهان با بقیه زائرین که از نقاط مختلف  ملاقاتو بعد از استراحتی کوتاه  ،رسیده

 خود را برای زیارت آماده می نمایند.  ،آنجا آمده اند

 که بود ارکه ضریح حضرت بهاء اله در عکاـزیارت روضه مببه  صــمختروز دوم 

مقدس ترین مکان برای بهائیان   ه ومحل توجن، بهائیان جها ی هقبلروضه مبارکه این 

مجاور قصر بهجی که حضرت  و این آرامگاه در شمال عکا در بهجی .دمی باش عالم

 قرار دارد. ،بهاءاله سالهای پایانی عمر خود را در آن سپری کرده بودند

 محبوسمدت دو سال و دو ماه و پنج روز در زندان قلعه عکا ه حضرت بهاء اله ب

دان بود که فرزند مبارکشان میرزا مهدی (غصن اطهر) در سن بودند و در همین زن

بیست و دو سالگی از فراز بام قشله به داخل صحن زندان سقوط و به شهادت رسید. 

و ملاقات با حضرت بهاء اله  ه قشلهورود باجازه در تمام این مدت مسافرین و زائرین 
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جلو آن ظاهر ر اءاله دــرت بهـجره ای که حضـرا از پن و فقط محبوب خود نداشتند

 زیارت می نمودند.  ،دندــش می

دادند  زندان راترک  اجازه شحضرت بهاءاله و همراهانبه پس از پایان این مدت 

حضرت در خانه های  هفت سالبه مدت . ساکن باشنددر شهر عکا   به شرط اینکه

دیانت مختلفی از جمله خانه عودی خمّار که کتاب مستطاب اقدس (کتاب احکام 

به قسمت غربی این خانه که منزل  سپسنازل گردید و بر ایشانبهائی) در این خانه 

این دو قسمت در عکا به بیت عبّود شناخته  که نقل مکان کردندشخصی عبود بود 

شده است. ازدواج حضرت عبدالبها با منیره خانم نیز در بیت عبود صورت گرفت. پس 

حضرت عبدالبها و مفتی شهر رضایت رار صا با بهاءالهاز نه سال زندانی در عکا حضرت 

به قصر مزرعه که در چند مایلی قلعه عکا قرار داشت تشریف  شهر ه از ایندادند ک

به باغ نعمین که به باغ رضوان ایشان  گاهی نیز واقامت  ارآنجببرند و مدت دو سال د

 عمر در قصر بهجیسال تا پایان  ١٣به مدت  سپسگردید تشریف می بردند و  عروفم

 داشتند.  اقامت

برادران حضرت بهاءاله  ن وبا خانواده محترمشا عبدالبهاءدر این مدت حضرت 

حضرت  ،جناب موسی کلیم و میرزا محمد قلی در داخل قلعه عکا سکونت داشتند

سال در این خانه اقامت  ١٣سپس به سرای عبدالله پاشا نقل مکان و مدت  عبدالبهاء

و بعد به حیفا نقل مکان نمودند. عرش حضرت اعلی برای مدتی در سرای عبداله پاشا 

 نگهداری می شد. عبدالبهاءدر اطاق حضرت ورقه علیا خواهر حضرت 

اف حدائق های وسیع اطر کلیه اراضی و حدائقی که ذکر شد به انضمام باغ

 اماکن زیارتی همههای صنوبرهای قدیمی در بهجی  جنوبی و باغ و شمالی ،شرقی

به تملک دیانت بهائی  شوقی افندی ولی امر بهائی در زمانکه قسمتهای زیادی ،هستند

طرز بسیار به  در مجموعهتوسط بیت العدل اعظم خریداری و نیز  ییو قسمتها درآمد

 ت.یافو توسعه  خیابان بندی ییزیبا
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 ،دیدار و زیارتی از مسافرخانه ز باچند رو ظرفدر زیارت این اماکن در عکا و بهجی 

به ولی امراله و اطاق کار حضرت  عبدالبهاءضرت ح، چایخانه  عبدالبهاءاطاق حضرت 

  پایان رسید.

بازار عکا، مسجدالجزّار، خان شاوردی، خان شامل دیدنی های دیگر شهر عکا که 

. بود، مورد بازدید زائرین قرار گرفت ریــترکی و باب های بَری و بح امــحم د،عوامی

را می توانید از آثار بهائی و در سایت های اکن ها و اطلاعات درمورد این ام عکس

 ید.یخبری مخصوصاً در ویکی پدیا، دانشنامه آزاد کسب نما

له مبارکه متبرکه اعضای عائد زیارت مراق ،زائرین در شهر حیفاهای بعدی  زیارت

، مرقد آسیه خانم مادر حضرت عبدالبهاءمرقد ورقه علیا خواهر حضرت  که شاملبود

ر فرزند حضرت بهاءاله و مرقد غصُن اطه ء، منیره خانم همسر حضرت عبدالبهاءعبدالبها

 این مراقد در حدائق زیبا و با شکوه اطراف مقام اعلی قرار دارند. که 

 مراکز اداری جهانی بهائی بود:دیدارهای بعدی از ساختمانها و 

محل شایسته اي براي «دارالآثار بین المللی؛ که بنا به فرموده ولی امر بهائی 

قیمت و متعددي خواهد بود که از دو شارع  حفظ و نگهداري دائمی آثار و اشیاء ذي
این آئین نازنین و مَثَل اعلاي تعالیم مقدسه و باسلان و رسولان و شهداي دلیر 

                                                                              » است. امرالهی بجا مانده

در طراحی این ساختمان از معبد پارتنون در آتن که مهمترین بنای باقیمانده از یونان 

خته باستان است ایده گرفته شده. این بنا، در زمان ولی اَمر در مرکز جهانی بهائی سا

 شد.

مقعر بیت العدل اعظم؛ ساختمانی عظیم و زیبا که نمای بیرونی آن همانند 

ساختمان دارالاثار از سنگ های مرمر پوشیده شده است. این بنا در پنج طبقه و نیم 

ی یشامل اطاق مخصوص مشورت بیت العدل، کتابخانه، تالار اجتماعات برای پذیرا که
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حفظه مخصوصی برای حفظ و نگهداری نُسخ اصل از زائرین و میهمانان برجسته و م

ن افتخار یالواح مبارکه و اسناد مهمه که با دستگاه های تصفیه هوا مجهز می باشد. زائر

ی با اعضاء بیت العدل اعظم را در جلسه ای در این مجتمع داشتند. یدیدار و آشنا

 د.طراحی این مجموعه بر عهده معمار مشهور بهائی جناب حسین امانت بو

دارالتحقیق بین المللی؛ مؤسسه ای پژوهشی و تحقیقاتی درمورد نصوص و الواح 

مکانی برای کتابخانه بین المللی  ،مبارکه است. در زمان زیارت ما این بنا بطور موقت

 بهائی و بعضی ادارات دیگر بود.

مؤسسه  ،برفراز کوه کرمل اساختمان دارالتبلیغ بین المللی؛ این ساختمان زیب

که وظایف صیانت و ترویج امراله را دارد. فعالیت های هئیت های مشاورین قاره  ای 

توسط دارالتبلیغ بین المللی که در این مرکز قرار دارند هدایت می شود. برای  ،ای

 تحت عنوان مؤسسه مشاورین مراجعه نمائید. bahai.orgاطلاع بیشتر به 

 ،مراکز زیارتی زائرین است بیت مبارک حضرت عبدالبها در حیفا یکی دیگر از

حضرت عبدالبها در اطاقی در این بیت صعود فرمودند. مرقد روحیه خانم نیز در مقابل 

اوید بهائی در حیفا همه روزه برای دیدار زائرین ــــــهمین بیت قرار دارد. گلستان ج

 باز است و در بین راه می توانید از اراضی مشرق الاذکار آینده ارض اقدس که در

ی ینزدیکی غار ایلیا در کوه کرمل قرار دارد و در حال حاضر با ستون هِرمی شکل زیبا

 زائرین باز است. رایید. مسافرخانه حیفا نیز همه روزه بیمشخص شده دیدن نما

 ١٠و  ٤از دو ساختمان زیبا و با شکوهی که در خیابان هپارسیم شماره های 

ی امدگویمحل ملاقات و خوش ٤ساختمان شماره متعلق به امر می باشد دیدن کنید. که 

در زمان حضرت  ١٠حضرت عبدالبها با زائـرین غربی بوده و ساخت بنای شماره 

در ابتدا محل اقامت زائرین غربی و ، عبدالبها شروع و در دوران ولی امر پایان یافته

قب آن متعا و بیت العدل اعظم مدتی مقر شورای بین المللی بهائی و پس از آن مقر
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مقر دبیر کل جامعه  ٢٠٠٧محل دارالتبلیغ بین المللی شد و در زمان زیارت ما در سال 

 بین الملی بهائی و ادارات وابسته بود.

ها که از بندر حیفا در امتداد حدائق و طبقات مقام  یکی از زیباترین خیابان

ی گردشگری اعلی ادامه دارد خیابان بن گوریون است که یکی از قشنگترین جاذبه ها

در حیفا مخصوصاً در شب با جلوه و شکوه  نورپردازی در طبقات اطراف مقام اعلی و 

در رأس آن ساختمان با شکوه مقام اعلی است. دوران زیارت این دسته از زائرین تمام 

خود را به فرودگاه بزرگ بین المللی بن گوریون  ٢٠٠٧اکتبر  ٢٤روز  و فردای آن

 ونکوور در کانادا آنجا را ترک نمودیم. رساندیم و به مقصد شهر

فقط دو روز وقت داشتیم که خود را به بلویوی واشنگتن برسانیم و در بیست و 

اکتبر شاهد تولد دومین نوه مان آرمان سلحشور باشیم. این بار نیز بی صبرانه  م ماهشش

 بالاخره او راتا  بودیم نوه عزیزمان به آغوش کشیدن در راهروهای بیمارستان منتظر

 یدیم و بوسیدیم.  یبو مان بغلدر

در دوران زیارت با تعدادی از خویشاوندان نَسبَی که به خدمت در ارض اقدس 

که دو  فائقه میدانی (فِه آلومز)  دختر عمه عزیزم ، از جمله؛ملاقات داشتیم ،نائل بودند

دی امور مقام اعلی فواد ایزدی نیا و خانمش که سالها متص  شب در منزلشان همراه با

همچنین شُهره مستقیم فامیل دیگرمان که سالهاست که بعد از  ،و قصر مزرعه بودند

شهادت همسرش آقای کورش طلائی در ارض اقدس خدمت می کند (آقای کورش 

به همراه  ١٩٨٢ژانویه  ٤طلائی عضو محفل روحانی بهائیان طهران بود که در تاریخ 

 می به شهادت رسیدند.) ان جلسه بدست دژخیمان اسلابقیه اعضاء این محفل و میزب

عنوان مترجم نامه ها در دفتر بیت العدل اعظم خدمت ه ب مهمان بودیم. فائقه میدانی،

 می کرد.

نیز در قسمتهای مختلف به  خویشاوندان از نفر چند ،علاوه بر این عزیزان

طور یقین تأثیرات روحانی ه وران بذکر است که در این د خدماتی مشغول بودند. لازم به
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او با دل و جان از دقایق لذّت می برد  ،بود متفاوت ن از این زیارتاشرف و م و قلبی

عظمت و شکوه ، حدائق حول مقام اعلی و ی های مراقدیبه زیبا نم بیشتر توجهلی و

 به همراه تجسم دورانی که حضرت بهاءالهو همچنین به  ها و اماکن امری بود ساختمان

در زندان عکا بسر می  دور از وطن و در تبعید، اده و یارانشان به مدت چهل سالخانو

که از  آن زمان سعی داشتند به زمانی فکر می کردم که دولتمردان مقتدر .بردند

و زندانی بنیانگذار این آئین به یکی از  طردبا  .پیشرفت این نهضت جلوگیری کنند

 قصدشان این بود که  مجرمین و آشوبگران بودکه تبعیدگاه  ییآب و هوا بدترین نقاط

صد و پنجاه سال ـامرش را خاموش و خودشان را نابود سازند و حالا بعد از گذشت یک

اقتدار ناپلئون و تزار روسیه باقی  ، عثمانی ،از آن زمان اثری از دولت های مقتدر قاجار

 نمانده بود. 

 ایمان و عشق ،با خلوص نیتاکنون توجه من به صدها نفری بود که داوطلبانه 

در بین این خادمین که از  ،به خدمت مشغول بودندزحمت می کشیدند و  شب و روز

اظهار  همحتی  یک نفر  ،سراسر جهان در اعتاب مقدسه بهائی خدمت می کردند

باعث چنین شکوه و  ،ییی سبب چنین شگفتی های. واقعاً چه نیرومی کردن خستگی 

 از نظرکه  ونباشد چ دنمی توان نیروهای ظاهری و سطحی عظمتی گردیده؟ مطمئناً 

عکا و تا پایان  ،سیاهچال تهران های زندان در دوران ابتداحضرت بهاءاله از ی،ظاهر

عمر که حدوداً چهل سال بطول انجامید همواره در بند و زنجیر دولتهای قاجار و عثمانی 

در تمام و غصب و مصادره شده بود قبل ازخروج از ایران اموالشان نیز   .بردندمی بسر 

 برادر ناتنی خود یحیی ازل، اعمال ناپسند از فتنه و فسادحضرت و یارانش این مدت 

 جسمی و روحی توانایی ،ه نیروهاییبردند. واقعاً چمی  در شکنجه روحی و جسمی بسر

 ،همه تضیقات و مصائب قدرت می داد که با الواح و آثار عدیده یک زندانی را با آن

 سرکشسلاطین و فرمانروایانِ  ،سای ادیانؤردعوت نموده و   شتیآانسانها را به صلح و 

که عزتشان باقی نخواهد ماند  ،داد می هشدار و خونریزیجهان را به پایان دادن جنگ 
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تأثیرات چنین  قدرت خلاقه ای در نهایت چه .و بزودی بساطشان برچیده خواهد شد

برانگیختن انگیزه های انسانی در قلوب افراد  و بابیان و بهائیانعمیقی در پرورش افکار 

موجب هم در بدترین و تاریکترین دوران تاریخ گذارد و چه نیروی وحدت بخشی  آن

 چنین نظم و ثباتی شد؟

از خودگذشتگی و خستگی ناپذیری حضرت بهاءاله  ،تلاش مداوم ،آیا نبوغ ذاتی

ی حل مسأله را نداشته باشد یشاید فهم بشری تواناو یارانش بود و یا عاملی ورای آن؟ 

ادعای  ییاگو ،آثار خود حضرت بهاءاله هستم. درک آن عاجز ازو یا حداقل من شخصاً 

شان از جانب خداوند و ظهوری جدید است. مقصود  و بعثت "من یظهره الهی"ایشان به 

صود از ظهور، ظهور تغییر و مق «رت بهاءاله چنین توصیف می نماینداز ظهور را حض

 ایقان)(کتاب  »در ارکان عالم سراً و جهراً، ظاهراً و باطناًتبدیل است. 

منم آفتاب بینش و دریاي دانش پژمردگان را تازه نمایم و «می فرمایند: ونیز  

مردگان را زنده کنم. منم آن روشنائی که راه دیده بنمایم و منم شاهباز دست بی 
کتاب دریاي دانش چاپ سوم (»بَستگان را بگشایم و پرواز بیاموزم.نیاز که پَر 

 .)1985سال

حضرت بهاءاله به بعثت خویش زمانی واقف شدند که در بدترین شرایط زندگی 

دخمه ای تاریک  ،در زندان سیاهچال تهران بسر می برند. این زندان بصورت دالانی دراز

بسیار متعفن و مملو  ،دلیل نمناکهمین ه بود و ب مدر زیرزمین و زمانی منجلاب حما

از حشرات موذی بود. حضرت بهاءاله به مدت چهار ماه در این زندان درحالی که 

ین خم کرده و دو یقرارداشت و زنجیر ثقیلی گردنشان را به طرف پاکُند  پاهایشان در

حدود یکصد و  هم بندشان و انگشت ابهامشان از پشت سر به یکدیگر بسته شده بود

که قبل از  وزیر زاده ایشده بودند. ، قاتلین و محکومین به اعدام ،پنجاه نفر از سارقین

احترام خاص همگان بسر می برد با بی گناهی تمام به چنین وضع  ،آن در ناز و نعمت

اسفناکی گرفتارشده بودند. در چنین شرایطی در زندان بنا به توصیف خودشان (در 
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بعضی اوقات احساس می شد از جهت اعلاي رأس «قی اصفهانی) لوح شیخ محمدت

چیزي بر صدر می ریخت به مثابه رودخانه عظیمی که از قله جبل باذخ رفیعی برارض 
بریزد و به آن جهت از جمیع اعضاء آثار نار ظاهر و در آن حین لسان قرائت می نمود 

  »آنچه را که بر اصغاء آن احدي قادر نه...

قبلاً نوشتم در همین ایام سجن بود که املاکشان بوسیله شاه  همانگونه که

غصب و خانه آن حضرت در نور با خاک یکسان و منزل مسکونی در تهران غارت و 

اثاثیه آن به تاراج رفت و حضرتشان به عراق تبعید شدند. زمان زیادی از این وقایع 

میرزا یحیی برادر ناتنی و  ، فتنه و فسادحضرت گرفتار عناد ،نگذشته بود که در بغداد

ی و انزوا را انتخاب و هجرت را اختیار نموده و تنها سر ییارانش گردید به حدّی که تنها

بفرموده خودشان  ،در بیابانهای فراق نهادند و به مدت دو سال در کوه های سلیمانیه

حجت «سر به صحراهای تسلیم نهادند. در لوح مریم حضرت بهاءاله این دورۀ هجرت را 

قرن بدیع (از حقیقت اشراق خویش محسوب فرموده اند. »برهان اَتم اَقوم«و  »اعظم

 )٢٥٩چاپ دوم صفحه 

قدرت و عظمت حضرت بهاءاله بعد از پایان این دوره و شروع رهبری مجدد و 

ایجاد خلقی جدید از  ،از هم گسیختۀ بابی تا به مرحله تکامل ه یهدایت جامع د،ارشا

الواح  ،آنها و پس از اظهار امر علنی رهبری جامعه بهائی و هدایت ابناء بشر با نزول آیات

 و کتب عدیده تا پایان عمر ادامه داشت.

طور سینا که "حضرت بهاء اله درباره عظمت ظهورشان چنین می فرمایندکه 

ظهور مبارکشان  در آن بهاي الهی بر حضرت موسی مکشوف شده بود حال حول
فحات ن[ "طائف است و روح حضرت مسیح نیز مشتاق فوز به آن می باشد.

 اله جلد اول ] ءظهورحضرت بها
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عنوان نسل ه خود بالیدم که به با مطالعه قسمتی از الواح و آثار حضرت بهاءاله ب

 ،نیاکان و بستگانی داشتم که با تحمل شداید و بلایائی ،پنجم متدین به این آئین نازنین

در پیشبرد اهداف آن حضرت کوشا و عده زیادی از آنها در طول سالیان گذشته در 

خدماتی بوده و هستند.  و اراضی مقدسه بهائی و یا میادین خدمت، عهده دار وظایف

 موقع توضیحاتی خواهم نوشت.ه در این مورد ب

ی از عوالم روحانی و یواقعاً فراموش نشدنی است. جدا خاطرات ایام زیارت

برگشت به خاطرات روزمرۀ عوالم انسانی مشکل است. ایام زیارت مصادف با شصت و 

بود که شده  چهل سالوارد  من و اشرفزندگی مشترک  بود، دومیـن سالروز تولدم

ز زندگی راحتی ا همچنین و ایمان ،فرزندانی سالم، موفق و آراسته به اخلاقآن  ثمره

به آنچه و برخوردار بودیم. در دوران زیارت و دعا خواسته های شخصی زیادی نداشتیم 

 گذشته بود شاکر بودیم و برای موفقیت افراد جهان و محرومین اجتماع دعا می کردیم.

الان که این خاطرات را می نویسم در سن هفتاد و پنج سالگی و حدوداً پنجاه 

یاد درسهای بزرگی ه اشرف  می گذرد. رضایت از زندگی مرا ب من و و دو سال از ازدواج

را صدها بار  عنوان سرمشق بالای صفحات کاغذ می نوشت و من باید آنه که پدرم ب

 تکرار می کردم تا دفتر تمام و دفتری دیگر با سرمشقی دیگر آماده می شد، انداخت.

زها کار ساده ای نبود ولی تکرار هر چند که نوشتن صدها بار جملات این پندها و اندر

              :ها این بود یکی از این سرمشق .من می آموخت به آن درسهای بزرگی را

 »برو قوي شو اگر عزم زندگی داري    که در نظام طبیعت ضعیف پامال است.«

آموخت که برای قوی شدن باید تلاش و کوشش کرد و از هیچ مشکلی  نمبه  پدرم  

 پدرم به من باید هدف داشت و با اندیشه مثبت بسوی هدف پیش رفت. ،نهراسید

آموخت که قوی بودن یعنی بی نیازی، جدا بودن ازوابستگی ها، قانع بودن، حسادت 

او قوی بودن را در داشتن  ،اعتبار و احترام ،نورزیدن، یاری به دیگران، کسب عزت و آبرو
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ایمان و اعتقاد به نیکی و نیکوکاری می دانست. باید چنان زندگی کرد که وقتی در 

دوره میانسالی و سالخوردگی به عقب نگاه می کنید احساس رضایت و خوشنودی به 

شما دست دهد و دیگران هم از اعمال شما چنین احساسی داشته باشند. اشرف وقتی 

در کلاسهای درس او با عشق و علاقه  ومندی که به اخلاق و آداب آراسته به جوانان برو

وکارش را  علاقه خودش و و گوش می دادند برمی خورد و نتیجه عشقا به داستانهای

می بیند احساس خوشنودی می کند. هر دو خوشحالیم از اینکه فرزندان و دامادهای 

  ما نیز به صفات و اخلاق پسندیده آراسته هستند.

وصاً ــمخص کودکانان، به نوجوان پنـد دادن ت بلکهسی نییتاـخودسر من منظو

شدن را در خود بپرورانند و از هیچ  قدرتمنداست که چگونه احساس  عزیزمان نوه های

 شکستی نهراسند. 

م که ضمن لذّت بردن از لحظات زندگی در حد ـــمن به فرزندانم می آموخت

برای آینده ای بهتر تلاش کنند. منظور من این نبـود که تمام استقـامت  هایشانی یتوانا

ی خود را به چالش بکشند و ماجراجویانه در شرایطی سخت و دشوار کوههای یو توانا

  هیمالیا و زاگرس را بپیمایند و یا از قُله اِوِرِست بالا روند.

 ،های خروشان اطرافرود، هدف من بالا رفتن از تپه های سرسبز و دیدن آبشارها

 ا،گل ه بردن ازی های طبیعت و لذّت یین تپه ها و دیدن زیبایدهکده های ییلاقی پا

انتخاب کرد که  اهدف و قُله رطوری باید های دامنه کوه ها بود. به عقیده من  دریاچه

سبز سر دره های ،لذّت بردن از چشم اندازها تواناییهنوز  ،وقتی برفراز قله رسیده ایم

ی برنامه ریزی یطبیعت و خِلقت زیبا، هنوز توانا دیدار م را داشته باشیم و پس ازرو خ

ین به بالا و احساس یدر نهایت لذت نگرش از پا ،ین آمدن از سراشیبی هایبرای لذت پا

رضایت از دستیابی به اهداف گذشته را داشته باشیم. البته نباید فراموش کرد که در 

ی ذاتی و باقی ایاف متعالی انسانی و روحانی در حد توانرسیدن به اهد ،هر حال هدف

 گذاردن اثراتی مثبت در ساخت طبیعت و عالم خلقت است. 
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زمانی  ،اشرفیی من و که توانا،فقط از نظر اطلاع نوه هایمان یادآور می شوم

 و بیرون کشیدن خانواده از منجلاب جمهوری اسلامی ایران شد و زمانی رهاییصرف 

از کشور سریلانکا و ورود به کانادا و سپس یافتن مکانی مناسب  ییرها برایتلاش  دیگر

مسلماً اگر از سلامتی جسمی بهتری برخوردار یمی بود، برای پیشرفت و سکونت دا

اهداف بالاتری را انتخاب  ،یمــری قرار داشتـــبودم و در شرایط زمانی و مکانی بهت

 هستیم.  وخشنود یمی کردیم. بهر حال از آنچه که گذشت راض
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و  ٢٠٠٧از تولد آرمان عزیز بپردازم. سالهــای  پسخاطرات  ه یدنباله ب            

 ٢٠٠٨مثل سالهـــای گذشته از لحاظ کاری سالهای بسیار خوبی بود در سال  ٢٠٠٨

اجاری دیگر، این بار در شهر پورت مودی در بریتیش کلمبیا خریداری  ه یدو خان

 نمودیم.

ی بسیار عالی قرار داشتند و از نظر یخانه از نظر موقعیت مکانی در جاهر دو 

خوبی را برایشان پیش بینی می نمودم. در طول سال  ه یسرمایه گذاری آیند

مسافرتهای کوتاهی به دفعات داشتیم و نگهداری از نوه ها هم جزو قسمتی از کارهای 

 راقبتم بهدر سنین هشتاد به بالاجدید ما شده بود. مادرم نیز با ما زندگی می کرد و 

 بیشتری احتیاج داشت.

روبرو بود. حدود هشتاد درصد مستأجرین  مشکلاتی اجاره دادن خانه ها گاهی با

و  نبودند درستیافراد  مستأجرها دولی بیست درص ،افرادی خوب و با شخصیت بودند

حمایت زیاد  و جرقوانین مالک و مستاما با آنها به مشکل بر می خوردیم و بر مبنای 

تصمیم  ، و بخاطر همینندمی کردبرای ما سخت تر  کار را، زندگی وقانون از مستأجرین

 گرفتیم که از این سال به بعد به خانه های اجاری اضافه نکنیم. 

مادر را برای دیدار از دخترشان به کالیفرنیا رهسپار کردیم و  ٢٠٠٩سال 

میامی و دیداری مجدد از برادر اشرف و خانواده سال را با مسافرتی به این  خودمان 

 به با کروز مسافرتی من و اشرف مارچماه  در اواخر ،روزد اش آغاز نمودیم. بعد از چن

توقف می در آنجا  جزایری که کشتی دیدنیجاهای تماشای  ه. بداشتیمب جزایر کارائی

لق به بریتانیاست به جزیره تورتولا در کارائیب که متع سپس و ، می پرداختیمنمود

برای بازدید از جذابیت های جزیره به مرکز جزیره رفتیم و در حال قدم زدن  .رسیدیم

برخورد  ساندرا و شوهر ایشان موری رابرتز  ،عزیزمان ییدوستان  کاناداه ب ،در پارکی

دعوت شدیم و پس از دیدن به منزلشان  برای صرف نهار کردیم که به اصرار آنها 

 ،که بالای تپه ای بلند بود رفتیم زلشانــآنها به من همراه از جزیرهی یمت هاـقس



                                                                                              گلهاي عشق در شوره زار تاریک                                                                                             214

    
. یکی دو بار من اظهار نگرانی کردم صاحبخانه بودیم یینهار و پذیرا ،سرگرم صحبت

به  را موقع ماه ولی صاحبخانه ما را مطمئن نمود که تا بندرگاه راه کوتاهی است و ب

ه بندر رسیدیم کشتی پس از مدتی انتظار . خلاصه زمانی که ما باندرسند آنجا خواه

 انبرای رسیدن ما، ساحل را ترک کرده و چند مایلی از ساحل دور شده بود. دوست

، عزیزمان هم با دیدن کشتی دیگری در ساحل ما را پیاده کرده و به خانه برگشته بودند

و هیچ چیز حتی کارت نداشتیم دوستمان و کشتی  ی بهدسترس هیچحالا دیگر 

درگاه حرکت ــی هم با خود از کشتی برنداشته بودیم. دوان دوان به طرف بنیاساشن

نظر می رسید که قبلاً ه می کردیم و از تنها شخصی که تلفنی در دست داشت و ب

کشیده سئوال کردیم و او اسم ما را که ساعتی قبل بارها از بلندگوی کشتی  انتظار می

ه خود ما هستیم. او که ما را نگران می دید با شنیده بود به زبان آورد و متوجه شد ک

های اقیانوس  مسئولین کشتی تماس گرفت و پس از لحظاتی کشتی در وسط آب

و  توقف نمود. با تعجب دیدیم که قایق بسیار کوچکی به طرف ساحل در حرکت است

پس از دقایقی ما را به نشستن روی سقف قایق و گرفتن و اتکا به میله ای که روی 

کار گذاشته شده بود، دعوت کرد. اشرف و من چاره ای جز قبول نمی  قف قایسق

طرف کشتی در حرکت و با امواج ه دیدیم. خود را به میله ای چسبانده بودیم. قایق ب

مسافرین در بالکن تشویق   ،می شدیم ی نزدیکترین می رفت. هر چه به کشتیبالا و پا

 نردبان طنابی که رسیدیم،کشتی   ینزدیک به امیدوارتر می کرد. ما راهای کشتی 

شخصی در کنار این و  از درب ورودی کشتی آویزان و انتظار ما را می کشد دیدیم، که

از نردبان خود را بالا بکشیم. اشرف که  که نردبان در قایقی ایستاده و از ما خواست

ع به بالا رفتن هیچگاه حتی از نردبان فلزی هم بالا نرفته بود با تشویق مسافرین شرو

من داد زدم که او تازه زانویش لرزید و  که به وسط نردبان رسیده بود، پایشوقتی کرد و 

ین او را به داخل کشتی کشیدند. حالا نوبت یپا را عمل کرده و بلافاصله افرادی از بالا و

می خورد، تکان  هم تی نرده بانــهای کشتکان، با نردبان گذاشتم که پا روی بود من

تم باید از مسئولین و تصمیم گیرندگان ـنمی دانس هم هیجان زده بالا رفتم.من  خلاصه
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همه وحشت و تحمل  این کشتی تفریحی بزرگ و معروف تشکر و یا به خاطر آن

ر حال آرامش خود را باز یافتیم و به ه خطرات احتمالی به آنها اعتراض نمایم. ،ریسک

داشتیم که برای هزاران نفر دوست جدید  ییپس از صرف قهوه و شیرینی حکایت ها

 ،حقیقت تا بودیک فیلم  ر مثلدر کشتی تعریف کنیم. آنچه که اتفاق افتاده بود بیشت

 به هر حال سفر پر هیجانی بود.

در سپتامبر سفری به هلی فکس و دیدار از برادرم نصرت و خانواده او داشتیم. 

عزیز که همراه با دو سی دی از  تهیه آلبومی از عکسهای آن چند روز توسط حسین

 ،آهنگهای اصیل ایرانی که توسط او ضبط و تهیه شده بود، یادگار آن چند روز است

 دوست داریم. بسیار برادر و خواهرش که او را به همراهحسین پسر برادرم نصرت است 

در نوامبر همین سال افتخار شرکت در کنفرانس بهائی در سان دیگو در جنوب 

ا را داشتیم این کنفرانس که هر ساله در این محل برگزار می شود مثل سایر کالیفرنی

کانادا ،های بهائی بسیار جالب، آموزنده، و تفریحی است. هر ساله در آمریکا  کنفرانس

های بهائی زیادی با شرکت هزاران نفر برگزار  فرانســان کنــو کشورهای دیگر جه

ی می کنند. شما را یشرکت و هنرنما نجادر آ می شود و سخنرانان و هنرمندان بنامی

می کنم. با اتمام  تشویق ها اطلاعات در این مورد و شرکت در این کنفرانس دریافت به

خواهرم پروین و شوهرش کاووس قدوسی شهرهای اطراف همراه  کنفرانس، چند روزی

 .با روزهای قشنگی با هم داشتیم مسافرت خوبی و دیدیمسانفرانسیسکو را 

روزه ای را با کروز از سان دیگو شروع و از شهرهای زیبای  ١١سفر  ٢٠١٠اپریل 

سواحل اقیانوس آرام در کشور مکزیک دیدن نمودیم. اولین دیدارمان شهر توریستی 

ه در انتهای شبه جزیره باخا کالیفرنیا واقع شده بود. ،ککابوس لوکاس (کابو) در مکزیک

های شفاف آبی رنگ، تماشای اسکی  ر وسط آبی صخره ها در کنار ساحل و دیزیبا

پارک های زیبای این شهر فراموش نشدنی است. روز بعد دیدار ، روی آب و قایقرانان

 ، کیلومتر ساحل شنی ٢١ی ترین شهرهای مکزیک با ـما از شهر مازاتلن یکی از توریست
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باشگاه ها  ،حلی سایهتل ها و تفرجگاه های ساحلی در کناره خلیج کالیفرنیا بود. زیبا

   و زمینهای گلف این شهر سالیانه صدها هزار توریست را به آنجا می کشاند.

محل لنگر انداختن کشتی که  با سواحل شنی شهر زیبای پورتووالارتابه  سپس

 کهی داخل شهر بازارها و مغازه ها  و همچنین لیساح های تفریحی با انواع تفریحات

به  ،با پیاده روی در ساحل زیبای شهر مام. د، رفتیبو هنریپُر از صنایع دستی و ابزار 

که در این وجود کشتی بازگشتیم و خود را برای دیدار از شهر آکوپولکو آماده کردیم. با

ه داد زیاد صحبت شده و اخطارهای لازم به گردشگراناز نا امنی شهر آکاپولکو کشتی 

شهر  های دیدنی تماشایازبلکه نکردیم  ناامنی گونه احساس ما هیچنه تنها  ،ه بودشد

های شهر و شیرجه زدن افراد از روی صخره  با تور داخلی از گردشگاه .لذّت بردیمبسیار

 کردیم. نب و دیگرمراکز توریستی شهر دیدآهای بسیار بلند به درون 

دیگو، در دو شهر زیبای ساحلی در مکزیک به ن در برگشت کشتی به طرف س

هر  کهو و مانزانیلو توقف داشتیم. مانزانیلو یکی از بنادر شلوغ مکزیک نامهای زیهاتانج

ی های این دو یاــزیب د، بعد از دیدنساله میلیونها تُن کالا از این بندر حمل می شو

 گشتیم.ازوی آمریکا بن دیگشهر به س

 ،دختر خواهر عزیزم نسرین ،در مراسم جشن عروسی ،جولای همین سال

 ،باشکوه ازدواجشان جشنبا لوئیز در مونترال کانادا شرکت کردیم. درنیاسای نوید زاده 

ی ایی از گِردهمیشرکت کرده بودند. عکسهای زیبا خانواده اقوام زیادی از دو

به جا یادگار قشنگی از این مراسم  ،به آنجا آمده بودند مختلفکه از نقاط  خویشاوندان

گاهی ـاستاد دانش زرا دارند و لوئیز نیــ. نیاسا و برادرش عادل، هر دو درجه دکتگذاشت

 به ناتان در آن زمان مشغولدیگر نیاسا،  برادر بود و درآنجا تحصیل می کرد،که نیاسا 

 .تحصیل بود
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زین در ایالت  عزیزمان سومین نوه من و اشرف منتظر تولد ٢٠١٠سپتامبر ماه  دهم     

شیرین و کیا کاظم همراه با  بیمارستاناطاق انتظار در  یم،بود بریتیش کلمبیای کانادا

جناب  با تولد زمانهمکه  لحظه شماری می کردیم ،دیدن نوه مشترکمان، زین ور برایپ

 ماه اولدر  ،سرعت سپری شده ب زمان. ه شدزین به زندگی ما طراوت جدیدی بخشید

 بچه شش ماهه همراه باترنم دختر کوچکمان که دیگر بزرگ شده بود  ٢٠١١مارچ 

کانادا را ترک و به کالیفرنیای آمریکا مهاجرت نمودند. هر چند  شوهرش کامران اش و

ولی از اینکه کار خوبی در شرکتی بین المللی  ،بود خوشایندنا ام برای مهاجرتشانکه 

ی شده و آینده ای بهتر در انتظارشان بود خوشحال بودیم و از طرف داده به آنها پیشنهاد

 بیشتری برای سفر به کالیفرنیا داشتیم. هبعد بهاناز آن به و اشرف  من

 ،های بزرگ خانوادگی یایجوانان فامیل و گردهم سیتولد نوه ها و جشن عرو

ی یبازنگری و یادآوری زیبا ،رسیدن ما به قله و شروع بازگشت بسوی دامنه گرنشانهمه 

 های طی شده و لذّت دیدار گلهای زیبای نوشکفته است.

برای شرکت در جشن  ،سفری چند روزه به آستین تگزاس ٢٠١٢ ماه  اپریل

در این جشن  م کهبا نبیل بشیرالهی داشتی ، کایلی بدیعیازدواج  دختر خواهر اشرف

بسیار  جشن خانواده هایشان حضور داشتند همراه با بزرگ  خواهران و برادر اشرف

 از قبل داشتند.بود. خانواده بشیرالهی با من نیز نسبتی  و بیادماندنی خوب

اقوام شوهر خواهرم  و همچنین خویشاوندان تعداد زیادی ازبا  ٢٠١٢ ر جوند

فراز  پسر خواهرمباشکوه،  تا در جشن عروسی ،در کالیفرنیا جمع بودیمکاووس قدوسی 

سورچرانی  بساط در منزل پروین و کاووسهمچنین  ،شرکت کنیم و استیسی قدوسی

 لذّت بردیم.  بود که بسیار

نشانگر  کهبودم  د آنشاهمن دوست دارم به صحنه جالبی که در این جشن 

ی دوران بچگی است برایتان بگویم: آرمان نوه دوم یپاکی و زیبا ،لطف و صفای کودکی
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کراوات  ،ی جشن به هیجان آمده بود با کُت و شلوار رسمییما که از شکوه و زیبا

قشنگی که به تن داشت، همۀ شرایط را برای دامادی خود مهیا می دید. مطمئناً در 

ت ــگی خواهرش آریانا نمی توانســـی و آراستیعالم بچگی هیچ دختری را هم به زیبا

ارکستر،  مهیاست؛ ببیند، در نتیجه می کوشید که با اصرار به او بگوید که ببین همه چیز

ما هم که لباسهای قشنگی پوشیده ایم چرا با هم  همه جمعیت شام، شیرینی و این

ازدواج نکنیم! آریانا که چند سالی از او برزگتر بود، جلوی جمعیت با کمی خجالت 

ست و سعی می کرد جلوی ــچ چیز درست نیـــسعی می کرد به او بفهماند که هی

هستیم. ولی او معنی  نمیشه ما خواهر و برادر :حرف زدن او را بگیرد و مرتب می گفت

حرف خواهرش را نمی فهمید و فقط به کت و شلوار و کراوات خودش و لباسهای 

، او را تحت تأثیر قرار داده بود. خلاصه شنقشنگ آریانا توجه داشت و برنامه های ج

سعی کردیم صحبت را عوض کنیم و سرش را با همبازی دیگری گرم کنیم. مهمانوازی 

 روین و کاووس در منزلشان در مدت دو روز در خاطره ها باقیی های گرم پیو پذیرا

. فراز و استیسی هر دو تحصیلات عالی دانشگاهی را به پایان رسانده و فراز با درجه ماند

دکترا در ارتش آمریکا مشغول به کار است. ثنای قدوسی برادر کوچک فراز نیز در 

 تحصیل است.به دانشگاه در سانفرانسیسکو مشغول 

های اجتماعی جوانان  نون که صحبت از موفقیت های تحصیلی و پیشرفتاک

از موفقیت مختصری  وبین نزدیک نموده وست که یادی از منسبجا ،فامیل به میان آمده

 . در اینجا ذکر کنم های فرهنگی و اجتماعی آنها

قبلاً در مورد برادرم عباس و همسرش هلن نوشتم که هر دو از یک دانشگاه در 

  RICAمدرک  ،ییپین فارغ التحصیل شدند. عباس در کانادا با گـذراندن دوره هـافیلی

 تبحرهمانند خواهرانم پروین و نسرین  نقاشی او در عـرصه هنر ،کانادا را دریافت کرد

هم موفق هستند. نشان افرزند و ستا تابلوهای زیبایشان نشانگر طبع لطیف آنهاکه  دارد

تحصیلات عالی دانشگاهی و شوهرش بابک بهادر استاد دانشگاه شارون دارای دخترشان 
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ساکن آمریکا هستند، ماکسول ابلاغی پسر بزرگشان با درجه دکترا و خانمش کِلی 

 کوئی متخصص اطفال ساکن آمریکا و مشیت ابلاغی ساکن کاناداست. 

بسیار برادرم نصرت در ایالت نواسکوشیا با خانواده در کانادا زندگی می کنند. او 

 و  کردهدر طول سالها صدها نفر را استخدام که  موفق و صاحب کارخانه بزرگی است

عماد فارغ التحصیل از دانشگاه های  ،فرد مفیدی در جامعه باشد. فرزندانشتوانسته 

در  را تحصیلاتش زعزی ، سمیرانداکن هستسهمسرش بروک در کانادا  همراه با کانادا

 هنر و حسین عزیز هنوز مشغول تحصیل است. ،رشته موسیقی

عمه عزیزم فردوس خانم و شوهرشان علی میدانی، مرغان حقیقی بوستان عشق 

که ،و فداکاری، با ایمان و پشتکاری خستگی ناپذیر موفق به پرورش فرزندانی شدند

توانستند  شان مباهات فامیل و افتخار جامعه هستند، خوشبختانه با عمر طولانی باعث

ی چون ایرج، یی و عطر گلهای زیبایپُر بار زندگی خود را مشاهده و از شکوفا ره یثم

 فائزه، فائقه، فرشید، فهیمه و فلورای عزیز لذّت ببرند.

* دکتر ایرج میدانی پزشک و متخصص بیماریهای عفونی، شخصی با ایمان و 

شده خدمت نماید انسان دوست و معتقد به اینکه باید به جامعه ای که در آن بزرگ 

خاب کرده بود. او بدلیل بهائی بودن سالها در زندان بندرعباس ـلذا ماندن در ایران را انت

تعریف می کردند که او را هر روز برای عیادت و درمان بیماران از  بندانش همو  زندانی

ظور تحقیر و شکنجه روحی او ـمنه زندان خارج و پس از باز گردانیدن او به زندان ب

می آید.  شماربدانند که او بهائی و نجس ب بندانش وبی بدستش می دادند که همچ

ولی او به جامعه ای که در آن می زیست عشق می ورزید و در خدمت به آنها کوشا 

 بود.

تحصیلاتش را در رشته خدمات اجتماعی به پایان رسانده  که * فائزه میدانی

سالها دور از بچه های عزیزشان  ،با شوهرش بهمن رهبین که آرشیتکت بود همراهبود 
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های جمهوری اسلامی در شهر بندر عبـاس  فقط بدلیل اعتقاد به دیانت بهائی در زندان

در سلول های انفرادی مورد شکنجـه های جسمی و همواره زیر شکنجه های روحی 

فردوس میدانی مسئول نگهداری از شدید قرار داشتند. در تمام این مدت عمه عزیزم 

 نوه ها بود.

* فائقه میدانی، تحصیلاتش را در انگلستان به پایان رسانده و بعد از برگشت به 

ایران بدلیل بهائی بودن با مشکلات کاری روبرو بود. او و شوهرش گَری آلومز که 

پرستی و ی در برنامه ریزی پروازهای بین المللی و همچنین سریی و سمت هایآمریکا

آموزش افراد در سازمان هلی کوپتر ایران داشت، مدتی قبل از انقلاب اسلامی در ایران 

مشغول به کار و بعد هر دو به آمریکا مهاجرت نمودند. بعد از درگذشت گَری، فائقه 

وان مترجم نامه ها در دفتر ــــنه عانی بهائی بــمدت نه سال در مرکز جهه آلومز ب

 شغول به کار بود و در حال حاضر مقیم تگزاس است.بیت العدل اعظم م

* دکتر فرشید میدانی، در شروع انقلاب اسلامی ضمن کار و گرفتن تخصص در 

ه تحقیقاتی دانشگاه تهران بدلیل بهائی بودن اخراج و راهی انگلستان شده مدتی با گرو

جرت و مدت همکاری و سپس به گینه استوائی در آفریقای غربی مهادانشگاه آکسفورد 

سال به خدمات بهداشتی و درمانی مشغول و سپس به آفریقای جنوبی مهاجرت و  ١٢

در خدمت  HIVیازده سال نیز در آنجا به شناخت و مبارزه با بیماری های عفونی ایدز و 

ص ـــو نیز متخصــکی بود. او اکنون ساکن آمریکاست. دخترش پرستـجهان پزش

آرشیتکت  ،وبی خدمت می کند. پسرش صبا میدانیمیکروب شناسی و در آفریقای جن

طراحی  و بعد ازآن در پروژه باغ رضوان  در که در ارض اقدساست  زیادیزمان  و مدت

می باشد  اعکدر  پروژه آرامگاه جدید حضرت عبدالبهاءمربوط به  که و مدیریت قسمتی

خدمت است. در همین قسمت صهبا شفیعی آرشیتکت و یکی دیگر از افراد به مشغول 

 فامیل با شوهرش آرلن یانچ مشغول خدمت می باشند. 
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* فهیمه میدانی، فارغ التحصیل دانشگاه در آرت تراپی یا هنر درمانی و 

تخصصش در بکار بردن هنر در درمان بیماران روانی است. او در آفریقا در کشورهای 

نیجر و کنیا خدمت نموده و هر سه فرزندش سمن، شهرزاد و لیلا سالها در  ،مالاوی

 ارض اقدس مشغول خدمت بوده اند و در حال حاضر مقیم کالیفرنیای آمریکا هستند.

* فلورا میدانی تحصیلاتش در رشته هنر و سرامیک است. او در جنوب آفریقا 

ص کامپیـوتر و دختـرش در کشور زیمباوه مشغول خـدمت بوده، پسرش ثنا متخص

ایوت رشتـه پیشرفـت اجتماعی را به پایان رسانده و یکی دیگر از خادمین ارض اقدس 

بوده در حال حاضر در نیویورک زندگی می کنند در بین خاله ها و خاله زاده های 

پدری افراد زیادی موفق به کسب درجات عالی اجتماعی بوده و هستند که اگر بخواهم 

 آنها بنویسم کتابی جداگانه خواهد بود. درمورد همه 

در نقاط مختلف جهان پراکنده و به خدمات  ر این افرادبیشتبا اشاره به اینکه 

و تقاضای بخشش از کسانی که اسمشان  دیگر ل هستند و با اکتفا به چند موردیزیادی نا

 نیامده ادامه می دهم. 

یان رسانده بود و در مهندس عباس رفسنجانی تحصیلاتش را در آلمان به پا

که نپذیرفت. ،شدداده وزارت کشاورزی پیشنهاد  به او پست ایران قبل از انقلاب اسلامی

از  ،تاس مانده بجازیادی از او آثار  که نویسنده ای چیره دست و متفکری بزرگ او

 کتابین ها وــراستکتاب اب ایران در آتش در دو جلد، کتاب حرکت با جبر، ـکت ؛جمله

می رویم را می توان نام برد. برادرش عطا رفسنجانی سالها پُست مهمی را در دفتر کجا 

 عهده داشت.ه مرکزی سازمان ملل متحد در ژنو ب

در ارض اقدس متصدی امور مقام اعلی و قصر  سالها و همسرش  فواد ایزدی نیا

باشد.  مزرعه بودند. او مؤلف کتابی تحت عنوان امر مبارک در ارض کاف وراء نیز می
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و بدلیل بهائی بودن و فعالیت در تشکیلات بهائی ر دانشمند ام ،برادرش فاروق ایزدی نیا

 .است را در زندانهای جمهوری اسلامی بسر برده مدیدیهای  مدت

فریبا گلبارانی (روحانی) تحصیلاتش را در رشته تجارت و تکنولوژی به پایان 

شرکت های تجاری  ،ها در امور مالی بانک معروف رسانده و یکی از مدیران برجسته و

و  از دانشمندان و رده آکسفوردکست. همسرش عنایت روحانی تحصیلا کشور کانادا

محفل ملی بهائیان انگلستان و  در عضویت  سالها با در جامعه بهائی مشهور فردی

 .سپس محفل ملی بهائیان کانادا

 که موسیقیدان و هنرمندی جهانیسنبل علوی مقدم (طائفی) ساکن نیوزیلند، 

هایش در سطح جهان در معرفی و تبلیغ آثار بهائی و شناساندن  با اجرای کنسرت

ایران، سالهاست که خدمت می کند. جناب طائفی نیز سالها جزو خادمین امر در 

 ساموای غربی بوده اند.

 بی ور آفریقای جنوشهناز ایزدی نیا و خانواده محترمشان جزو فعالان امر د

دس در سنگاپور به خدمت مشغولند و یا در ارض اق های ایشانفرزندان و نوه  تعدادی از

 کاری می نمایند.مه

خانواده های عزیز گلبارانی و نوه های ثریا خانم و جناب رفسنجانی نیز همگی 

 رده، هنرمند و فعال در تشکیلات بهائی استرالیا و نیوزیلند می باشند.کتحصیل

نوه ها و نواده های آنها مخصوصاً  ،ن جمالیه خانم و فتح اله قدسیبیشتر فرزندا

جناب ضیاءاله علوی مقدم  ،ی مقدم و یا بهیه خانمعبدالطیف علو ،ندان ضیائیه خانمخا

در آمریکا و کانادا مشغول به خدمت و نواده های لقائیه خانم و جناب معصومعلی فرهت 

 ند.هست استرالیا قائم به خدمت و کانادا ،ثابت در آمریکا

فرزندان و نواده های جناب خلیل ندائی نیز در سراسر جهان با عشق و فداکاری 

ند. نگارنده، افتخار نزدیکی بیشتر با خانواده جناب هست به خدمت و تبلیغ امر موفق
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رضا قلی اخوان و خانم محترمشان فرخنده ندائی در بریتیش کلمبیای کانادا را داشته 

از نزدیک شاهد موفقیت ها و پیشرفت ها و خدمات تشکیلاتی فرزندان برومند و  و

  رده این خانواده بوده و هستم.کتحصیل

سرگرم فعالیت های  ،زمان به مرور هستند کهمسلماً افرادی در بین این خاندان 

انی عقب مانده اند و یا حداقل من از ــشده و از تلاش در خدمات روحخود  یصشخ

هر حال تصمیم و عملکرد آنها قابل احترام بوده ه م. بهست ت های آنها بی اطلاعفعالی

در  و محیط خود کوشا ،و  امیدوارم در هر کجای جهان که هستند در پیشرفت جامعه

 خدمات روحانی و انسانی موفق باشند.

ایرانی در سراسر بیشمار  ی از فعالیت های افرادیآنچه که ذکر شد نمونه ها

که می توانست قسمتی از خدماتشان صرف ترقی و پیشرفت اُرگانها و سازمانهای ن، جها

توسعه و توانمندسازی منابع انسانی و طبیعی در کشور ایران باشد، ولی  ،داخلی ایران

متأسفانه ترس و وحشتی که اسلام گرایان افراطی و ملایان با اعمال تروریستی خود 

متفکرین و آزادیخواهان از این سرزمین  ،فرار مغزهاها در ایران بوجود آورده باعث  قرن

شده است. بهائیان تنها اقلیتی نیستند که از آزار این قوم در جهان پراکنده شده اند 

زرتشتیان، آشوریان، ارامنه، یهودیان و مسیحیان  ؛بلکه از شروع تاخت و تاز آنها به ایران

ر امان نبوده و نیستند. قوانین زن و حتی اقلیتهای قومی، نژادی و جنسی از دستشان د

حقوق بشر به اسلامیون افراطی اجازه  ،ستیزی، قوانین علیه آزادی های فردی و انسانی

کشت و کشتار بپردازند و در غارت اموال  ن بهجها جایر ه  داده و می دهد که در

را به معابد و کلیساها ، دیگران از یکدیگر سبقت بگیرند؛ کتابخانه ها را آتش بزنند

مسجد تبدیل نمایند، آتشکده های زرتشتیان را ویران کنند و قبرستانها را خراب و 

ی های یگلستانهای جاوید بهائیان را نابود و اماکن مقدسه آنها را خراب و املاک و دارا

آنها را غصب نمایند. حقوق شهروندی افراد را زیر پا نهاده و حتی حق حیات را در سایه 

 بگیرند.  نوکیش دین و شریعت از
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عنوان احکام شرعی در قرن بیست و یکم مجری ه قوانین دوران جاهلیت را ب

ی یشلاق زدن و شکنجه را در قوانین جزا ،دست و پا بریدن ،اعدام ر،سنگسا د،بدانن

آزاد  و خدعه یهقت عنوانه ببرای رسیدن به اهدافشان  کشور وارد و دروغ و ریاکاری

و سرکیسه کردن عوام به ساخت ضریح و امامزاده بپردازند و تا  حماقتبدانند. و برای 

که برایشان امامزاده  ،جامعه پیش روند مانده ی عقبقشر ی در شستشوی مغزی  یجا

 سیّار راه بیاندازند و چاه جمکران بنا کنند.

 یدن گلهای زیبای طبیعت را گرفتهیهر حال زیادی علف های هرز، جای روه ب

احتیاج به یک انقلاب جهانی دارد. انقلابی که بتواند بیش  ،سلام افراطیتفکر او  تغییر 

نظم جدید جهانی  ،از یک میلیارد جمعیت مسلمان جهان را با قوانین بشر دوستانه

 ،دوستی و برابری با کل مردم جهان ،انسان و عشق به طبیعت برایآشنا و آنها را 

 تشویق نماید. 

خرافات هزار و چهارصد ساله را از دین جدا و جای انقلابی که بتواند موهومات و 

منطق و اندیشه های نو و سازنده پُر کند و واژه های عشق، محبت،  ،آنرا با حقایق

گذشت، فداکاری و هزاران واژه انسانی دیگر را به فرهنگ اسلامی امروزی اضافه نماید 

  ند. تا شاید نسلهای آینده از اسلام درکی بهتر و جهانی بهتر بساز

در صفحات بعدی ، بعد از چند عکس نظر شما را به شجره نامه فامیل جلب می نمایم  

 آن توضیحاتی خواهم نوشت. ودرقسمتی از این کتاب در مورد
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جمعی از اعضای فامیل در منزل پروین و کاووس قدوسی       
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 در جشن ازدواج نیاسا و لوئی
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 اشرف و ضیاء در مسافرت ها
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 وه ها در مکزیکاشرف و ضیاء با ن
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کریمی رمیتاآ آبتین کریمی  

 تیسا حق بین تیسا حق بین

 آبتین کریمی آرمیتا کریمی

ویولت نعمت 
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این گزارش نشان می داد که جدیداً گزارشی از تهران ـ ایرنا نظرم را جلب کرد. 

حداقل یکصد و چهل  ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران ،مرکز تحقیقات ژنتیک

ی نموده و این در حالی است که یژن عقب ماندگی ذهنی را در کشور ایران شناسا

ت های ـده من شاید در بین معلولیــد. به عقیه خود را می گذرانـتحقیقات مراحل اولی

شابه ژنتیکی دست تن به یک سری اختلالات مبتوامغزی و عقب ماندگی های ذهنی 

یافت که در جوامع جهانی باعث گمراهی های عمومی و سبب یک سری ناهنجاریهای 

اجتماعی شده که عامل اصلی انقلاباتی چون شورش نازی ها و موجب هولوکاست ها 

علت رویش  ،گردیده است و شاید عقب ماندگی های ذهنی متشابه ای در جوامع بشری

 هر حال نظریه ای قابل بررسی است.ه علف های هرز جوامع جهانی است. ب

نوابغی متفاوت،  وست که در زمانها و مکانهای مختلف این ا گویا تاریخهمچنین 

و ی و با قدرتهای خارق العاده یکرده اندکه این ناهنجاریهای اجتماعی را شناسا تلاش

در راه از بین بردن این معلولیت های  ،ایثار جان خود د حتی تاکمک افراد مستع

ظهور بهاءاله و قیام بهائیان نمونه ای از ، بابی تنهض ،اجتماعی  مبارزه کنند. قیام باب

شان ینواده هاو  همسرش قمر سلطان، ی حسین اصطهباناتییست. کربلاا این فداکاریها

عاملین و افراد مستعد در  ؛عنوان خویشاوندان نَسَبی از آنها یاد نموده ام از جملهه که ب

این نهضت های جهانی بوده و هستند. شاید چنین افرادی از ژنهای متفاوتی برخوردارند 

بهائیان  تپیشرف و سیسان و سنگسر در ایران کجا و نفوذ ماندهوگرنه دهات عقب 

اصطهبانات و نیریز فارس در ایران کجا و  سیسانی و سنگسری در جهان پهناور کجا؟

ی حسین برای پیوستن به این خیل ینواده های قمر سلطان و کربلا یپراکندگی جهان

 منظور به ثمر رساندن یک نهضت جهانی کجا؟ه  فداکار ب

هزار نفر جان خود را بیش از بیست  حال، برای اثبات حقانیت این آئین تا به

ند. هست فدا نموده و میلیونها نفر در سراسر جهان برای نیل به اهداف عالیه آن در تلاش

چون  د،ده جهان را بسازـــت و آئین جدید که قرار است آینـدوارم که این نهضــامی
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ت های گذشته، روزی چهره ای خشن و مخرب به خود نگیرد. تاریخ نمی تواند ـنهض

و  امپراتوری های رمای کاتولیک را درـانها و کلیساهتسی ساله بین پروتسهای  جنگ

یا جنگ های بین مسیحیت و اسلام  ،فرانسه که منجر به کشته شدن میلیونها نفر شد

شورش آغاز های صلیبی در اروپا را از یاد ببرد.  سودان و جنگ ،در کشورهای نیجریه

سالها ادامه که  می باشدمیلاد مسیح  قبل ازدرکشور یهودا و  های یهودیان و جنگ

به شورشی بزرگ تبدیل و سرانجام منجر به شکست یهودیان  از طرف یهودیان داشت تا

در طول  ها که شورشاین   د،و از دست دادن دوباره اورشلیم و تخریب معابدشان گردی

رزمین هر بار با شکست آنها و از دست دادن س صورت گرفته یهودیان تاریخ بارها توسط

ه ها امروزه نیز ب یهودا و شهرهای یهودی نشین و اورشلیم ختم گردید. این جنگ

های  در منطقه ادامه دارد. هندوها و بودائیان نیز مستثنی نبودند جنگ دیگر ورتیص

بین مسلمانان و هندوها و یا با بودائیان در قرون اولیه هجری در شبه قاره هند میلیونها 

های مذهبی قرن گذشته در شبه قاره هند باعث  همچنین جنگ. شتکشته بجای گذا

پاکستان  از ی هندیشدن میلیونها انسان و منجر به جدا هقتل عام صدها هزار نفر و آوار

گردید. اختلافات مذهبی در میانمار (برمه سابق) بین بودائیان و مسلمانان، و بنگلادش 

اری هشت میلیون مسلمان را از دولت میانمار را بر آن داشته که سیاست کوچ اجب

به این منطقه کان اتخاذ کند و تا به حال صدها هزار نفر از  مسلمانان امنطقه آر

و تعداد زیادی از آنها کشته  مهاجرتکشورهای دیگر مثل مالزی، تایلند و بنگلادش 

در  مذهبی بین بودائیان و مسلمانان اختلافاتدر مورد تنش های قومی و  ،شده اند

 و اذیتدرطول تاریخ مورد آزارچندین بارم. زرتشتیان نیزه بودقبلاً نوشتکشور سریلانکا 

معابدشان خراب،  ،نابود یشاناه، آتشکده اند مسلمانان و مسیحیان قرار گرفته دینی

با  .گردیدند سرزمین های دیگرخودشان کُشته و یا آواره  ،کتابخانه هایشان سوزانده

نیز بر علیه مزدکیان  زرتشتیان زرتشت، مندانهگ اخلاقی و خردوجود فلسفه های بزر

شوریده و در زمان ساسانی به قتل  ،داشتند اختلافات عقیدتیفرقه ای زرتشتی با  که

عام پیروان آئین مزدکیه پرداخته و بیشتر آنها را از جمله مزدک رهبر این آئین را از 
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مسلحانه بابیان در  نمودند. مقاومتبین برده و زرتشتی ارتدکس را دین رسمی اعلام 

مقابل هجوم و کشتار بیرحمانه مسلمین در ایران نیز هزاران کشته از دو طرف بجای 

. آثار نسل کشی و تجاوزات بی حد کلیسای کاتولیک به بومیان کانادا تراژدی شتگذا

 دان دور همچون عملکرد بریتانیا در قتل عام وـاک دیگری در تاریخی نه چننــهول

 نسل کشی بومیان استرالیا فاجعه ای دردناک و غیرقابل توصیف است.

جنگهای داخلی لبنان و جنگهای جدید سوریه نیز بین شیعیان و سنی ها و 

ا این سئوال پیـش می آید که چـه ـمسیحیان صدها هزار کشته بجای نهاد. در اینج

مخرب و تهاجمی  یعامل نموده که تبدیل بهعواملی می توانـد دیانت بهائی را مستثنی 

 ؟نگردد

صحبت از زمانی است که قرار است دیانت بهائی سبب نظم نوین عالم و امور 

مطمئناً هنوز زمان آن فرا باشد.  بدیعاین نظم  محدوده قوانین و فعالیت هایدر  دنیا

در پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایالات متحده آمریکا در تاریخ است.  نرسیده

تلاش دیانت نو پاي الهی براي پیشرفت از هر سو با "آمده که  ١٩٨٨دسامبر  ٢٩

که به است اشوب و اغتشاش عصر حاضر مواجه است؛ همچون نهال نورسته اي 
سطح خاك قابل رویت است و براي قوت گرفتن و رشد باید تغذیه شود و زحمت در 

لزوم در مقابل مضرات طوفان ها و درگیري مهلک با خار و خس و علف هاي برحسب 
 "هرزه حمایت گردد. 

نظم فعلی که بر جهان حاکم است مناسب «ی فرمایند، محضرت بهاءاله 

هدفهاي والاي وحدت عالم انسانی نیست... انقلابات و اختلافات یوماً فیوماً در تزاید 
 بساط عالم جمع شود و بساط دیگر ود استز«و وعده صریح می دهند که  ».است

یعنی نظمی نوین جایگزین آشوب (منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله)  »گسترده گردد.

را نظمی دانسته  ولی امر بهائی آنو اغتشاشات عصر حاضر خواهند نمود. شوقی افندی 

که سبب تغییری ارگانیک در ساختار جامعه کنونی خواهد شد. نظام تشکیلاتی نوپای 
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قرار است در آینده به مرحله بلوغ  ،دیانت بهائی و مؤسسات نظم اداری فعلی بهائی

رسیده و به اتحادیه جهانی بهائی تبدیل شود. در این مورد شوقی افندی ولی امر بهائی 

ري همین که اجزاء مرکبه و تأسیسات اصلیه اش با ادااین نظم «که  مرقوم می دارد

کمال اتقان و جدیت شروع به فعالیت نمود دعوي خود را مبرهن داشته ثابت خواهد 
کرد که نه تنها قابلیت آنرا داراست که به منزلۀ هسته نظم بدیع الهی محسوب گردد 

برای آشنای  »م انسانی را فرا گیرد.بلکه نمونه کامل آن است و باید در میقات خود عال

با تشکیلات فعلی و نظم اداری دیانت بهائی مختصراً به اطلاعات برگرفته از آثار و نوشته 

 های بهائی می پردازم.

 که بر طبق تعالیم بهائی امر حکومت و سیاست کل به بیوت عدل محول شده

در هر کشور انتخاب و  در سطح محلی و ملی هر ساله توسط افراد جوامع محلی و ملی

وت عدل ملی هر پنج سال یکبار بیت عدل اعظم یا شورای بین المللی ــبی اعضای

 م گیری در دیانت بهائی است را انتخاب می نمایند.ــام تصمیـبهائی را که بالاترین مق

و وضع قوانینی  نستهدا را مقامی مصون از خطا ،بیت العدل اعظم ،حضرت بهاءاله

که در آثار بهائی به صراحت به آنها پرداخت نشده را به این شورای بین المللی تفویض 

بکار گیری تعالیم بهائی برطبق نیازهای جوامع در حال پیشرفت  نموده و مسئولیت

چونکه هر «عهده این شورا محول نموده اند. حضرت بهاءاله می فرمایند ه بشری را ب

هر حین را حکمی مقتضی لذا امور به وزراي بیت العدل راجع تا آنچه روز را امري و 
 »مصلحت وقت دانند معمول دارند.

ضمن مختار بودن در امور داخلی تابع و مطیع  ،بیوت عدل خصوصی ممالک

آن  عهکلیه دستگاه های بین المللی تابو  کبرای بین المللی هقوانین و نظامات محکم

در نظر گرفتن معیارهای اخلاقی  با ،ئی رأی دهندگان موظفندخواهند بود. در دیانت بها

 انتخاب نمایند. و روحانی بر طبق آموزه های بهائی لایق ترین و شایسته ترین افراد را
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غات انتخابی، ــومی و آزاد است و از هرگونه تبلیـــسرّی، عم یانبهائ انتخابات

 ست.دی مبرای و نظام کاندییحزب گرا

امراء و حکما را در و وظایف  نقشعلاوه بر فعالیت های مؤسسات انتخابی که 

ه علمای دینی را بو وظایف  نقشتشکیلاتی انتصابی در دنیای بهائی ، دارند نظام بهائی

مبلغین و ناشرین امر  ،عهده ایادیان انتصابیبر عهده دارند. در ابتدا این مسئولیت ها 

دل اعظم و تأسیس مؤسسه مشاورین قاره ای این پس از تشکیل بیت الع لیبود و

 هستند.  ماعیمؤسسه و تشکیلات تابعه آن عهده دار مسئولیت رشد حیات اجت

هر پنج سال یکبار از طرف که  ،دارد ءنفر اعضا نود ،موسسه مشاورین قاره ای  

ت قاره ای به فعالیت مشغول شوند. یأکه در پنج ه،بیت العدل اعظم منصوب می گردند

ت یأه ،ونتهای معا تیأه صاب وــهای معاونت را انت تیأاعضاء ه ،ای ارهمشاورین ق

اعضاء این کل  در .دنمی نمای برای فعالیت در سطوح محلی انتخابمساعدین را های 

در رشد  ،اند خدمت شدهبه جهان مشغول مختلف درعلما در سطوح  مقام مؤسسه در

حیات روحانی جامعه و افزایش توانمندی آن برای طرح و پیگیری اهداف دیانت بهائی 

بر ترویج اصول و معیارهای اخلاقی ی، کوشیده و برای رسیدن به اهداف عالیه انسان

ایقان تقویت عشق و  ،وحدت ،طبق آثار و تعالیم بهائی و استحکام پیوندهای دوستی

ار ــه هیچگونه اختیـاین مؤسس یاعضا فعالیت می کنند.در قلوب اعضاء جامعه 

 .ی و اجرائی را ندارندیقضا ،ذاریگقانون

ی یاختیار مشاوره و راهنما ،هانتصابی علاوه بر فعالیت های ذکر شدت های أهی 

 ولی در تعامل، حق انتخاب با هیأت های انتخابی خواهد بود. ،دمحافل روحانی را دار

توسط مؤسسه دارالتبلیغ بین المللی که  ،مشاورین قاره ایت أفعالیت های هی

 هدایت می شود. ،در مرکز جهانی بهائی مستقر می باشد
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بلافاصله پس از  ،مشاورین دارالتبلیغ بین المللی که تعدادشان نه نفر می باشد

انتخاب  ط بیت العدل اعظمــج ساله توســـبرای دوره ای پن ،للی بهائیـکانوشن بین الم

 می شوند.

منظور ارتباط بیشتر بین محافل محلی و ه میلادی بیت العدل اعظـم ب ١٩٩٦در سال 

مناطقی که نیاز  برای محفل ملی روحانی تصمیم به ایجاد شورای بهائی منطقه ای

 بود نمود.

شرایط و نحوه انتخاب و تعداد اعضاء شورای بهائی منطقه ای در هر کشور توسط 

کشور مشخص می گردد.محفل ملی بهائی همان   

بخش مشخصی از وظایف خود را به شـورای منطقه ، در برخی کشورها محفل روحانی ملی«

نماید. می  هستند محول ر ای بهائی که مسئول ناحیه جغرافیائی مشخص در کشور مزبو

نظارت  ی،روحانی ملتواند شامل اجرای سیاست های محفل وظایف شورای منطقه ای می 

بخشیدن و هماهنگ  رکـــبرنامه ها و پــروژه های مشخص و اقدام برای تحبر پیشرفت 

».شد جامعه بهائی در آن منطقه باشدسازی ر  

 (  www.bahai.org  نظم اداری بهائی  محفل روحانی ملی )

حاکم بر نظم اداری بهائی و  ،بیت العدل اعظمکه قبلا ذکر شد، همانگونه 

و همانگونه که در آثار حضرت بهاءاله  بالاترین مقام تصمیم گیری در جامعه بهائی است

اسی جهان آینده باشد. ـیم گیری سیــملاحظه گردید قرار است بالاترین مقام تصم

مستلزم  ،طبق آثار و آموزه های بهائی رسیدن به صلح عمومی و وحدت عالم انسانی

 در این ، کهن المللی استـــلی و بیــدر سطوح محجامعه  افرادمات مشترک همه اقدا

دیانت بهائی برنامه ها و راه حل های جامعی برای تعدیل معیشت عمومی، حل  اقدام

تعلیم و تربیت عمومی، حفظ امنیت و صلح جهانی  ،مسائل اقتصادی، بهداشت جهانی

قوانین  ،و... ارائه داده که اجرای آنها را ضروری و جهان را ناچار به قبول این راه حل ها

http://www.bahai.org/
http://www.bahai.org/
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و اجرای آن دانسته و راهکارهای نهضت های مُخرب فعلی جهان را محکوم به فنا و 

 زوال می داند.

انین استثنائی آن که می تواند عامل ی از وجه امتیاز نظام بهائی و قوینمونه ها

پیشرفت و ساختار آینده جهان باشد و در ضمن خود به یک عامل مخرب تبدیل نشود 

 را می توان درموارد زیر خلاصه نمود:

کشیش و خاخام گرفته تا حجت  ،مراجع مذهبی از آخوندتمامی حذف  -١

ت های انتصابی در یأو همؤسسات  ،آنها به جای اسقفها و آیت اله ها و، ها الاسلام

سراسر جهان با زمانهای خدماتی محدود و تفویض وظایفی مخصوص و جدا از اختیارات 

 .آنها هی بیی و اجرایقضا ،ینینتق

و صریح جانشین در دین: بر طبق نصوص کتاب اقدس (کتاب  کتبیخاب تان -٢

ه عبدالبها ب شانت نامه حضرت بهاءاله (کتاب عهدی) پسر ارشدــاحکام بهائی) و وصی

که این امر از بروز  مبین و مفسر آثار بهـائی تعیین گردیده ،ایشانعنوان جانشین 

 ، جلوگیری کردهنظرها بر سر جانشینپیـدایش تفرقه و اختلاف  ،تفاهم هرگونـه سوء

 است.

و دستور مراجعه به آثار و احکام منصوصه  دینی عدم اعتبار احادیث و روایات -٣

 و رجوع به نظریات و تصمیمات بیت العدل اعظم در امور غیر منصوصه.

مسأله خاتمیت پیامبران در گذشته و آینده و لزوم ظهور ادیان به تناسب  نفی -٤

 در هر زمان.انسان و آگاهی  یعقل ، یپیشرفت های بشر

مه و حق و حقوق آنها ئا ،سلاله پیامبر، عدم حضور افرادی از قبیل سادات -٥

ذکور حضرت بهاءاله قبل از تشکیل بیت العدل به انتها  لهدر بیت المال جامعه. (سلا

 رسید)
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، عقایدتفتیش  هیجنگیدن و لشگرکشی برای دین و ن ،حذف حکم جهاد -٦

 اندیشه و بیان.، باورها و جایگزین آن با آزادی های عقیده

حقیقت و آزادی انتخاب  تحری ه یارتداد و جایگزین آن با آموزحذف احکام  -٧

 دین.

سیاسی، مذهبی، وطنی، نژادی، طبقاتی، جنسیتی  هجاهلینهی از تعصبات  -٨

نظام های ، متفاوتو عقاید و لسانی و نسخ حکم نجس بودن افراد به دلایل باورها 

 و ملیت... یتجنسرنگ، نژاد،  ؛لحاظ همهوحدت انسان از ،حکم برابری . کاستی

لغو حکم دینی امر به معروف و نهی از منکر و منع مداخله در امور شخصی  -٩

و دینی افراد و جایگزین آن با وظیفه تربیت روحانی و اخلاقی خویش و سپس خدمت 

 به عالم انسانی.

حذف اعتقاد به وجود شیطان، بهشت و حور و پری، دوزخ و آتش جهنم،  -١٠

جسمانی بعد از مرگ و جایگزین آنها با اعتقاد به ترقی روح انسانی در قیامت و معاد 

 دائمی روح در عوالم معنوی الهی بعد از آزادی از قفس جسم. و ترقیبقا  و این جهان

به هماهنگی بین دو نهاد دین و علم  ،منوط اعتقاد به اینکه پیشرفت تمدن -١١

به سوی  ب تدنیو علمِ بدون دین سبی یاست و اینکه دین بدون علم موجب خُرافه گرا

 ی است.یماده گرا

مشورت در کلیه امور شخصی و نظام تشکیلاتی. حضرت  بهتوصیه کامل  -١٢

در جمیع امور به مشورت متمسک شوید چه که اوست سُراج « :بهاءاله می فرماید

 قدس صحفهایادداشت ها وتوضیحات کتاب [»هدایت، راه نماید و آگاهی عطا کند.

١٤١[ 
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از آنجا که یکسری از قوانین و آموزه های دیانت بهائی با راهکارها و عملکردهای 

نظریات و اقدامات تشکیلات بهائی  ،سیاسیون حاکم در جهان همخوانی ندارد ،مذهبیون

دی پیش می رود. آنچه که مسلم است ــکنه ب ست وا ش های زیادی روبروــبا چال

نظام های سرمایه داری و یا نهادهای بین المللی خدا ناباوری و  ،نظام های کمونیستی

، جز هرج و مرج سیاسی ای و نتیجه  جهان عملکرد خوبی را نشان نداده در موجود

فقر و گرسنگی ،  تقسیم ناعادلانه ثروتها و منابع طبیعی ی،بین الملل یبحرانهای اقتصاد

ارزشهای اخلاقی و روحانی جوامع بشری نیز رو به  است. بیشتر مردم جهان را نداشته

 به افزایش است.و و مشکلات جهانی ر اشیفروپ

کشورهای جهان ان سریع شبکه های اجتماعی و اینترنتی به مردم های پیشرفت

در دنیای اطرافشان می  که چه آنبا  آنها که داده این فرصت را  عقب ماندهسوم و 

پرده از روی حقایق تلخ بی عدالتی ها کنار زده و آنها را همچنین و  شوند آشنا رد،گذ

نموده که این خود شروع چالش های  تحریکانسانی خود  نقض شدهبه گرفتن حقوق 

 جدیدی خواهد بود.

 مین افراد محروم و ازدحام آنهاکوچ های میلیونی هو  ییتغییرات آب و هوا

ای جهان خود باعث سوی مناطق شهری و حاشیه نشینی در اطراف کلانشهرهب

مشکلات بزرگ مسکن، بهداشت، درمان، تغذیه و صدها مشکل دیگر شده است. رشد 

رفتن متوسط سن در  سریع جمعیت جهان مخصوصاً در کشورهای عقب افتاده و بالا

 جهان نیز بر مشکلات فوق افزوده است.

چالش اصلی  .تنها مشکل محرومین جامعه نخواهد بود ییتغییرات آب و هوا

که قشر مُرفه جامعه مجبور به ترک محیط خود شده و در پی دزمانی شروع می شو

 تصاحب نقاط بهتر به ترسیم مرزهای جدید می پردازد.
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شبکه های ، پیشرفته های استفاده از تکنولوژی اییبرخورداری و توانامروزه، 

ه ب، رسدنظر می وب ستا اجتماعی و اینترنتی در انحصار معدودی از جوامع و ملت ها

افراد ثروتمند و ی و فاصله بیشتر طبقاتی نه تنها بین یچالشی جدید سبب جدا عنوان

 بلکه باعث شکاف عاطفی، فکری و ارتباطی بین نسلهای متفاوت جوامع ن،فقیر جها

 باشد. بشری می

را داشته ولی  خوبی بسیار یمدهااپیاثرات و  هر چند ،پیشرفت سریع تکنولوژی

که هر ن آن بزرگتری و گردیده مشکلات و چالش های بزرگی باعث ت نیزبه همان نسب

 ناییو هر ساله ممالک بیشتری را در خود فرو می برد، توا هافزود شبر شدت هم روز

و های بزرگ قدرت ابرهسته ای قدرت کشورهای جهان و  تسلیحاتی ،تجهیزات نظامی

سیستم های دفاعی در بودجه های کلان تریلیونی که صرف قدرتهای تخریبی و یا 

 ،رفاهِ بشر ،امنیتبرای  تلاش درجهتنیروهای عظیم انسانی که  .جهان می شود

به هَدر  مخرب اهداف ینا رسیدن بهدر باشد، دانش و پرورشِ انسانها و پیشرفت علم

 می رود.

سیستم های امنیتی و نیروهای  می توانندقدرتها و ارتش های سایبری امروزه 

 لحظه امنیت جهان را در یک ،را در زمانی کوتاه از کار انداخته و اقتصاد ی دیگرکشورها

با دلایل مختلفی از جمله مسائل می توانند  ،به خطر اندازند. هَکرهای بین المللی

به جهان و را صدمات زیادی در مدت زمان کوتاهی  تروریستی با ترورهای اینترنتی

 جهانیان وارد سازند.

 خود ،  دهای قاچاق مواد مخدر و تروریست های جهانیبان ،وجود کارتل ها

که ،بوده و خواهند بود نیانجها برایدر گذشته، حال و آینده  لی بزرگ چهمشک

 بزرگ است.  یی و مبارزه با آنها نیز چالشیشناسا
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برای کنترل بحرانهای  ی،قدرت جهانیک ود ــتی جهان از کمبـین موقعیـدر چن

برخوردار باشد. در  تو مل لتایت دوـقدرتی که عملاً از حم ،للی رنج می بردــبین الم

حاضر بدلیل نبود یک سازمان یا تشکیلی قدرتمند برای کنترل بهداشت جهانی،  حال

سرتاسر کره زمین از وجود یک ویروس در عذاب است. در چند ماه گذشته ویروس 

چهل میلیون  زبیش اسرعت بصورت یک اپیدمی جهانی در آمد تا به حال ه کرونا که ب

یک ، که است انسان را در سراسر جهان آلوده و بیش از یک میلیون نفر را از بین برده

 .به پیشرفته ترین کشور فعلی جهان یعنی آمریکا اختصاص دارد ر،پنجم از این آما

بازارهای جهانی و  جهان در بحرانی شدید فرو رفته و با تریلیونها دلار لطمه به اقتصاد

ین، یهای شدید روحی و جسمی بر پیکر جهانیان مخصوصاً قشرهای متوسط و پاضربه 

به التماس  ،قدرت ملل متحد ن بدوناست. سازما را دچار بحران وآسیب کرده جوامع

رویکردهاي  با« نه »با رویکردي جمعی امکان پذیر است«افتاده که حل این مشکل 

و حل این بحران  انسانها جان ات نج کاری و اتحاد برایمــاز ه در صورتیکه .»متناقض

سازمانهای  ،اَبَر قدرتها و کشورهای بزرگی مثل آمریکا ،خبری خوشحال کننده نمی رسد

أسفانه ـمت ،هم می سازندـرا مت یکدیگرسازمان بهداشت جهانی  وبین المللی موجود 

نگاه کرده  این بحران هابه  تفاوتیبی که جوامع بشری با  شدهدر موارد بسیاری دیده 

 .باعث مشکلات بیشتری شده استو 

شیوع ویروس کرونا بشدت بحرانی  دلیل به ،نیدر همین روزها که اوضاع جها

 دن غربــمرکز تمور آمریکا، ـــــکشهان شاهد تراژدی دیگری در ــاست، مردم ج

ترین حکومت لیبرال دموکراسی است، بعد از همۀ  قدیمی ،کشوری که مدعی،می باشد

در کاخ  ٢٠٢١فاجعه شوم ششم ژانویه  ،درگیریهای حزبی و جنجال های انتخاباتی

 ،کنگره ایالات متحده آمریکا اتفاق می افتد. برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی

سپتامبر  ١١و معادل حملات تروریستی  رد کرده را اجتماعی و اقتصادی جهان آن

ویر وحشتناک این فاجعه برای همیشه ارزیابی نمودند. هر چند که اخبار و تصا ٢٠٠١
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ولی تکرار مشابه آن در هر کشور و یا حکومتی دیگر در هر  ،در تاریخ ثبت خواهد ماند

 و چالشی دیگر برای بشریت است. جبرانزمان امکانپذیر و خسارات آن غیرقابل 

 ،خارج  استتوان من  و کتابمشکلات و مسائل جهانی از ظرفیت این  شمارش

دیانت بهائی در راه اتحاد جهان و وحدت عالم انسانی موفق گردد  حدودیاینکه تا چه 

 تاریخ قضاوت خواهد نمود. اند،عمل پوش مهو چه زمانی به آن جا

حضرت بهاءاله مأموریت اهل بها را در لوح اشراقات در اشراق هشتم چنین 

د ینایت الهی بوده و هست، شما مشارق محبت و مطالع عءاهل بهایا « :تعیین می دارند

لائید و چشم را از آنچه لایق نیست حفظ نمائید. السان را به سب و لعن احدي می
آنچه را دارائید بنمائید اگر مقبول افتاد مقصود حاصل والاّ تعرض باطل... سبب حزن 

عنایت الهی تربیت  درةنشوید تا چه رسد به فساد و نزاع. امید هست در ظلّ س
 »اراد االله عامل گردید. همه اوراق یک شجرید و قطره هاي یک بحر. شوید و به ما

کتاب عهدی (وصیت نامه به نام  شانحضرت بهاءاله در یکی از آخرین آثار

مرکز ، عنوان جانشینه مبارکشان) علاوه بر معرفی فرزند ارشدشان حضرت عبدالبها ب

و ظهور مذهب الهی را محبت و اتحاد  شانهدف از رسالت خود،عهد و میثاق و مفسر آثار

عداوت و اختلاف منع  ،سبب نظم و علت اتحاد امم دانسته و مردمان را از نزاع و عالم

نموده و به محبت و اتحاد دعوت می فرمایند و هدف تشکیلات بهائی را وسیله اصلاح 

و ت نموده ـعالم و خدمت به بشریت می دانند. حکومت ارض را به ملوک ارض عنای

مطالع عزت و ثروت حق دانسته و قلوب را از برای خود مقرر ، درتـاهر قـآنها را مظ

طراز عدل و انصاف مزّینند لازم ه داشته و برکُل اعانتِ مظاهر حُکم و مطالع امر را که ب

شمرده اند و مؤسسات و تشکیلات نظم اداری بهائی را امراء و علمای بهائی خطاب 

 ان امناء و مشارق احکام الهی در بین عباد یاد می فرمایند.عنوه نموده و از آنها ب
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دیانت بهائی وصول به وحدت عالم انسانی که مقصد نهائی در تکامل جامعۀ 

 می داند. »امري لازم و حتمی و یقین الوصول و قریب الوقوع« انسانی است را

 اوّلدر وحله «انسانی طبق بیان حضرت عبدالبها لازمه وصول به وحدت عالم  

که در این عصر با ظهور حضرت  »محتاج فیوضات الهی و قواي معنوي و روحانی است

آثار و دستورالعمل های منبعث از فیوضات الهی، جهان از آن  ،صدها جلد کتاب ،بهاءاله

 برخوردار می باشد. 

 می باشد. مرحله بعد تعلیم و ترویج اهداف وحدت عالم انسانی در بین عموم

تصمیم و اراده جهانیان به اجرای آن باید  وهدف از وحدت جهانی درک  پس از

اقوام با ترک هرگونه تعصبات نژادی و  سیاسیون و کلیه جوامع ،حاکمان ،عالم ملل تمام

و جنسیتی، فرهنگی و سنتی، اقتصادی و سیاسی، قومی و وطنی در تحقق وحدت عالم 

نوع گلهای رنگارنگ با اشکال مختلف در ایجاد گلستانی زیبا از ت همه انسانی بکوشند و

مختلف، وحدتی در کثرت  یمه هاو در ایجاد یک سمفونی عالی از تنوع الحان و نغ

 بوجود آورند.

تحقق وحدت عالم انسانی و صلح برای  از دیدگاه دیانت بهائی به طور اختصار

لح در ایجاد وحدت جهانی و صعمومی ابتدا نیازمند تعلیم و شناخت اهداف بهائی 

 اتفاق ملل و اقدام به اجرای آن و عمومی است و سپس تصمیم و اراده عموم در اتحاد

  می باشد.

دیانت بهائی لزوم تأسیس یک حکومت اعلاي جهانی را علاوه بر کلیه نهادها 
یک هیأت مُجریه بین المللی باشد جهت  يو اتحادیه هاي بین المللی موجود که دارا

کنترل منازعات و مخاصمات بین المللی و داوري میان دول و ملل عالم و اقدامات 
لازم در رفع اختلافات بین المللی و کنترل قوه نظامی و تسلیحاتی جهان و ایجاد 

 صلح و امنیت جهانی پیش بینی نموده است.
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ل اعظم و بکارگیری تعالیم حضرت بهاءاله العد هدایت های بیت کنارو نهایتاً در

 عی و امکانات قوای موجود انسانیــسرمایه های طبی، ری صحیح از نیروهاــگی و با بهره

از آنجا که آغاز فعالیت در به صلح عمومی و اتحاد بین المللی دست یافت. می توان 

تبلیغ و ترویج تعالیم  ،این امر مهم که آرزوی به ثمر نرسیده هزاران ساله بشر بوده

اولیه امر بابی و بهائی با زحماتی خستگی  . مبارزانشناخت اهداف جهانی بهائی استو

جان به پیش رفته تا راه را برای آیندگان هموار نمایند. از جمله  شجاعانه با نثار و ناپذیر

ها بچه  ،ین اصطهباناتی و همسرش قمر سلطانـین پیشروان و دلاوران، کربلائی حسا

 ۀنامه هستند که فامیل نَسَبی ما را تشکیل می دهند. شجرو نواده های ایشان بوده و 

 آنها در جوف این کتاب در صفحاتی قبل ملاحظه گردید. 

تهیه شجره نامه فامیل سالها قبل با همت جناب رضاقلی اخوان و همکاری 

یل آن بکوشم. سپرده شد تا در تکم بندهو سپس به  عجناب طرازاله فرهت ثابت شرو

اطلاعات جمع آوری شده را با کمک دامادم (کامران) در سایت اینترنتی  ٢٠٠٨در سال 

دلیل پراکندگی افراد فامیل در ه نامه بشجره  وارد نمودیم. تکمیل این (Geni)جینی 

 ه دلیلسطح جهان و مشکل ارتباط با همه اعضاء فامیل امکان نداشت و از طرفی ب

خود بگیرد. در نهایت ه گاه نمی تواند جنبه تکمیلی ب تولدهای جدید هیچها و  ازدواج

نحوی در این کتاب ه ی که امکان داشت اطلاعات را بیسعی من بر این شد که تا جا

وارد نمایم که هر عضو فامیل با مراجعه به یک صفحه رابطه خود را با کربلائی حسین 

 و قمر سلطان بیابد. 

که حاج ملامحمد (پدر کربلائی حسین اصطهباناتی)  این چنین بنظر می رسد

اولین شخصی از اجداد پدری این فامیل بود که همانگونه که قبلاً ذکر شد با ورود 

جناب سید یحیی دارابی (جناب وحید) به اصطهبانات و نیریز به حقیقت ظهور حضرت 

زل و مجبور به باب واقف گردید. ایمان او باعث شد که از سِمت امامت و پیشنمازی ع

ترک اصطهبانات شود. پس از صعود حاج ملامحمد همسر و فرزندش حسین به 
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ن به تحصیل ـایت اقوام پدری، حسیــالت و حمــاصطهبانات برمی گردند و تحت کف

و بعد از چهار سال اقامت و تحصیل  می کند به کربلا مسافرت سپسعلم می پردازد و 

با قمر سلطان ازدواج می نماید. روزها به کار مشغول و  در کربلا به اصطهبانات برگشته

تا اینکه اخبار جانفشانی فدائیان اولیه  ،ها به تحصیل علوم دینی ادامه می دهد و شب

و ایمان او به نیریز رفته و پس از تحقیق  ،امر بهائی در نیریز نظرش را جلب می نماید

می امر و اشاعه آموزه های بهائی  به دیانت بهائی به اصطهبانات برمی گردد و به تبلیغ

که با مخالفت شدید مردم شهر روبرو و مجبور به ترک آنجا و ادامه زندگی در  پردازد

نیریز می شوند. شرح داستان زندگی آنها در کتاب لمعات الانوار و نیز در شرح وقایع 

 نیریز در کتابهای دیگر تاریخ خواندنی است.

ق و رفتار افراد این فامیل تا آنجا که دارای با مختصری مطالعه در نحوه اخلا

به مشخصات ژنتیکی مشترکی همچون سلامت نفس، پاکی و  د،نیای مشترکی باشن

رشان تلاشگر درستی عمل، دوستی و عشق خدمت به جوامع بشری بر می خوریم. اکث

مشترکی چون خط زیبا، برخوردار و از ویژگی های ی ـت روحی و جسمـاز سلام و

 برده اند.  بهره وش، علاقه به هنر و موسیقی و نویسندگیصدای خ

بطور اختصار اکثر نوادگان کربلائی حسین و قمر سلطان با بهره گیری از اثرات 

ل گردیده و به بذر یها و خدمات ارزنده ای نا تربیتی آموزه های بهائی به پیشرفت

جهانی بهائی به خیل منظور پیشبرد اهداف ه گلهای عشق در عالم طبیعت مشغولند و ب

عاشقان مظاهر هستی پیوسته و برای نظم جهان و رسیدن به وحدت عالم انسانی در 

 تلاشند. 

اخیراً جناب نوراله فرهت ثابت نوه جناب کربلائی حسین کپی الواحی از حضرت 

عبدالبها و توقیعاتی از حضرت ولی امراله که به افتخار پدر گرامی ایشان جناب 

برادران و ثابت (داماد کربلائی حسین و قمرسلطان) و نیز به افتخار  معصومعلی فرهت

خواهران ایشان (نوه های کربلائی حسین و قمر سلطان) نازل گردیده را برایم ارسال 
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فرموده اند. بنا به اظهار ایشان اصل این الواح حدود چهل سال قبل به ارض اقدس 

ضمیمه کپی این الواح را در این کتاب . ایشان به نگارنده افتخار است ارسال گردیده

 . مکتاب می نمایتعدادی را زینت بخش این قسمت از نیزبنده  داده اند و این
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 لوح حضرت عبدالبهاء به افتخار جناب معصومعلی (داماد کربلایی حسین)
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افتخار جناب معصومعلی (فرهت ثابت)لوح حضرت عبدالبهاء به    



                                                                                              گلهاي عشق در شوره زار تاریک                                                                                             268

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        لوح حضرت عبدالبهاء به افتخار جناب معصومعلی (فرهت ثابت)
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به خط نورالدین زین و امضای شوقی ربانی  به افتخار لقاییه خانم  ١٩٢٧نوامبر  ٧توقیع مورخ    

                                                                                صبیه کربلایی حسین اصطهباناتی
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به خط نورالدین زین و امضای شوقی ربانی به افتخارجناب معصومعلی  ٩١٩٢جون  ١توقیع مورخ 

 (فرهت ثابت)
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به افتخار جناب  ملاحضه و امضای شوقی ربانی به خط نورالدین زین و ١٩٣٠آپریل  ٢٤توقیع مورخ 

 معصومعلی خان (فرهت ثابت)
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به خط نورالدین زین وملاحضه و امضای شوقی ربانی به افتخار جناب  ١٩٣١می  ٢١توقیع مورخ 

 معصومعلی خان (فرهت ثابت)
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و ملاحضه و امضای شوقی ربانی به افتخار امته به خط نورالدین زین  ١٩٣٤نوامبر  ٢٨توقیع مورخ 

 الله روحانیه خانم فرهت ثابت (نوه کربلایی حسین و قمر سلطان)
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به خط نورالدین زین و ملاحضه و امضای شوقی ربانی به افتخار جناب  ١٩٤٠نوامبر  ٢٧توقیع مورخ 

 سلطان)میرزا طرازالله فرهت ثابت (نوه کربلایی حسین و قمر 
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پسر خواهرم مراسم ازدواج  و شرح ٢٠١٢سال  ی ام تاحکایت زندگ ی امّا در دنباله و

وجشن  فراز قدوسی با استیسی رسیده بودم و اینکه در این سال در چندین عروسی

تولد چهارمین نوه مان لیلی کاظم  ن آنکه بهترین و شادتریشرکت کردیم  های دیگری

که مشغول  اکنون. بود در شهر سن خوزۀ کالیفرنیا ٢٠١٢در چهارم سپتامبر  ر،پو

هشت ساله و بسیار باهوش، با استعداد و هنرمند است. ، او نوشتن این جملات هستم

راخلاق و رفتا دوستی ، است اخلاقی برخورداری های یهمه زیبا از رشماد همانندلیلی  

آقای  مانعزیزدیدار دوستان  است. و روابط نزدیک او و برادرش زین قابل ستایش

از ما برای شرکت در جشن دامادی پسرشان  شاندعوت و هوشنگ اقبال و خانمش مینا

                                                                                                                       رقم زد.برای ما  را آن سال رد بسیار خوبی پایان آرش در سیاتل واشنگتن،

در سفرهای دور و نزدیک برای  اوقات ما بیشتر ٢٠١٦سالتا پایان  ٢٠١٣سالهای در 

 ایام و نگهداری از نوه ها گذشت. ما می دانستیم که  ارو یا دید خویشاوندان ملاقات

 هاز این دوران لذّت برد هست فرصت باید تا با سرعت سپری می شود و کودکی نوه ها

. همه اعضاء خانواده به برقراری چنین نیمبرقرار ک آنها و روابط عاطفی نزدیکی را با

 ،یاج دارندـق و نگهداری احتــ. به همان اندازه که نوه ها به عشهستند روابطی محتاج

محتاج عشق فرزندان و نوه هایشان می باشند تا از  ها گها و مادر بزر پدر بزرگ

 بزرگ هاآن که پدر ، بیانگرپژوهشهای علمی برخوردار باشند.سلامتی روحی و جسمی 

که با نوه های خود زندگی کرده و یا در تماس بیشتری با کودکان  ییها و مادر بزرگ

هستند از سلامتی روحی برخوردارند و بدلیل فعالیت های ذهنی و عاطفی بیشتر از 

ین و عاطفی آنها نیز . البته روابط شیربهره می برندسلامت جسم و عمر بیشتری 

را کاهش می  کودکاندرتأثیرات مثبتی در روحیه بچه ها داشته و میزان افسردگی 

از  بیشتر کودکان بی سرپرست یا تک سرپرست. مطالعات علمی نشانگر آنست که دهد

نیز  ها بزرگ ها و مادر بزرگ پدر وجود .ج می برندــب های روحی و روانی رنــآسی

خواب صحیح و ای جسمی و تغذیه مشکلات نقش تربیتی در رفع می تواند علاوه بر

                                                                       باشند. ر میکودکان نیز مؤث
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مهمی در برقراری این روابط روحانی و بسیار  نقش، هر حال والدین کودکانه ب

باید این واقعیت را  و مادر بزرگ ها دارند ها و عاطفی بین فرزندانشان با پدر بزرگ

وردگی و از کار ـو سالخ می گذرد سرعتـــان بـبپذیرند که دوران کودکی فرزندانش

 است. ادگی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها نیز در پیشــافت

 ،بودیم مادرز نگهداری ا یمناسبی برا ، ما نیز در جستجو مکاندر همین ایام

تجهیزات بسیار عالی از نظر بهداشت و خدمات  کهسالمندان مرکز  یکسرانجام در

 ر،تأت ،مجهز به سالنهای اجتماعاتو  تغذیه سالم ،تفریحی و ورزشی، خدمت درمانی

این  ادیم.سکنی د نجاو ایشان را در آکردیم  آرایشگاه و فروشگاهی بود انتخاب ،سینما

مرتباً به ایشان سر می زدیم و در  ما ومرکز درجایی نزدیک به  محل سکونتمان بود 

از روحیه که  مسافرت بودیم این وظیفه برعهده تبسم و ماروین بود. مادر ایامی که

. مثبت نگاه می کردبا دید  همه چیز بالایی برخوردار بود، به ایمان  ی وبسیار خوب

 نپزشکا تحت درمان و در بیمارستان بستری هر چند گاهی ،به علت کهولت سن ایشان

در مواقعی که  ،شتبه مرکز سالمندان برمی گسلامتی اش را باز می یافت و دوباره 

 سعی می کردیم ایشان نیز حضور داشته باشند.  ،جلسه یا جشنی در خانه داشتیم

خانه  ه سازیکاری خودم در این سالها بیشتر مربوط به آماد ت هاییو امّا فعال

 رسیدگی و اداره خانه های اجاری، چون بودآنها  برای فروشو بازاریابی  های اجاری

 را خودو ی ام را کمفعالیتهای کارو همچنین سعی می کردم  مشکل شده بودبرایم 

 آماده کنم. برای دوران بازنشستگی

رسیده بودیم و باید برای دوران  د سالبه سنین بالای هفتا من و اشرف ٢٠١٧سال 

رو پس از دیداری از بچه ها و نوه ها سر ازکانکون . از این یمداشتمی برنامه خاصی  یسالخوردگ

 .(Moon Palace) اقامتگاه تفریحی باشکوهی درسواحل مکزیک ،مکزیک در آوردیم

در ایالت کینتانارو با جمعیتی حدود هفتصد شهری در شرق مکزیک  ،کانکون

یران گرا ماهی آن ینساکنبود که  این شهر تا هفتاد سال قبل دهکده ای است.هزار نفر
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خرابه ها و بقایای باقی مانده از دوران تمدن ، ر تاریخیاتشکیل می دادند. وجود چند اث

آب و هوای بسیار مناسب این منطقه، نظر سرمایه گذاران بین  ،مایاها در اطراف شهر

بزرگ  مکان گردشگری المللی را جلب نمود و با کمک دولت مکزیک محل را به یک

پل های  ، احداث فرودگاهی بین المللیو  میلیاردها دلارهزینه با   تبدیل نمودند.

 ،هتل های بزرگ ،امکانات شهری و ایجاد اقامتگاه های تفریحی توریستی ،ارتباطی

ر ـموزه زیر آبی و جاذبه های توریستی دیگ ،سواحل شنی زیبا ،موزه ها ف،زمین های گل

را به یکی از بزرگترین شهرهای توریستی جهان تبدیل نمود که هر ساله این شهر 

می کند. کلیه اقامتگاههای تفریحی در سواحل شنی  ذبرا به خود ج گردشگرمیلیونها 

 این شهر بصورت بسیار باشکوهی ساخته شده از جمله اقامتگاه انتخابی ما، مون پالاس

راحی بسیار زیبا و رستورانهای بزرگ ی با طیاین مجموعه تشکیل شده از هتل هاکه 

رینی ــی و انواع میوه ها و شییی و آمریکایمتنوع مکزیکی، چینی، ژاپنی، اروپابا غذاهای 

ی و برنامه های متنوع یجات و کافی شاپ های شبانه روزی و سالن های بزرگ پذیرا

هتل ها مجهز  ی از بازدیدکنندگان بودند. اینیسرگرم کننده، در تمام وقت آماده پذیرا

های بزرگ برای برگزاری جلسات شرکت نبه سیستمهای تهویه مطبوع و همچنین سال

این هتل ها صدها سوئیت زیبا و  کنار . در بودندهای تجاری یا جشنهای خصوصی 

ه، در ی آراسته شدیگلها و درختان زیبا با کهو سرسبزی  با مناظر شگفت انگیز ،مجهز

زیبا به اشکال مختلف و ی در مرکز این مجموعه استخرها .اطرافشان وجود داشت

، ستا متناسب با سنشان مهیا دهخانوا یاستراحت برای همه اعضا، امکانات تفریحی

نورپردازی روی استخرها و همه فضاهای اطراف بی اندازه در شب ها شگفت انگیز و 

همه  های عالی در رستورانهای کوچک با غذاهای لذیذ و کافه ها با نوشیدنیزیباست. 

دیده می شود. صندلیها و چترهای ساحلی در اطراف استخرها در زیر سایه درختان  جا

ی یتا از گرما و زیباشده و یا در کنار گلها و گیاهان زیر تابش مستقیم خورشید فراهم 

با گوش دادن به صدای امواج و نوای موسیقی که همواره  و همچنین اطراف لذت ببرید
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یا رقص و  و تر شبانه در محیط بازئابرنامه های ت. پخش است، استراحت کنیددر حال 

 موسیقی در هتل ها نیز بسیار سرگرم کننده و لذّت بخش است.

دلنشین و رمانتیک در استراحتگاهی تفریحی و فانتزی با  تیاقام ستاراگر خوا

و لذّت از  غذاهای بین المللی، سرگرمیهای ورزشی ،خدمات تفریحی ؛کلیه تجهیزات

و استراحت در هتلها و لذّت بردن از سواحل خدمات اسپا استفاده از  ،نوشیدنیهای متنوع

 کنید.بررسی  شنی را دارید، استراحتگاههای فراگیر این شهر را

ویژه  معمولاً با تخفیف هایمسافرت کلیه مخارج  ر،در یک استراحتگاه فراگی

کلیه مخارج  ؛این مخارج اغلب شامل کهد قبلاً محاسبه و از شما دریافت می شو ای

و استفاده کلی از همه امکانات  دنی هاــیو نوش غذا ،کرایه سوئیت ها ،رفت و برگشت

رای ـه می توانید بـمی باشد. مراکز خریدی در هتل ها وجود دارد که جداگان همجموع

در شهر و یا  از مراکز خریدمی توانید داخلی . با تورهای سوغاتی نزدیکان هزینه کنید

 ید.یاز جاذبه های توریستی دیدن نما

 ،با یک تور داخلی یکروزه از دیدنی ها و آثار تاریخی اشرف و مندر این سفر 

در چیچن از نیایشگاه  ،خرابه های باقیمانده از تمدنی قدیمی در اطراف شهر کانکون

میراث جهانی  ءجز ی از تمدن مایا که امروزهیمعابد و باقیمانده ها، هرمی ال کاستیلو

 شمار می رود دیدن نمودیم. ه یونسکو ب

کشورهای السالوادر و  ،زمانی در جنوب مکزیک بودند، بومیقوم مایا از قبایل 

هر چند که ورودشان به آمریکای مرکزی حداقل بیش از دو  ،گواتمالا تمدنی داشتند

یکی از تمدن های در قرنهای سوم تا نهم میلادی  ولی هزار سال قبل از میلاد بود

در ریاضیات، ستاره شناسی، هنر  . قوم مایابزرگ آمریکای مرکزی را تشکیل می دادند

زبان و تقویم مخصوص  ،و معماری و کشاورزی پیشرفت شایانی داشتند و دارای خط

 خودشان بودند. 
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مایاها چندین ، ی به بیش از سه هزار سال قبل از میلاد اشاره داردیم مایاــتقوی

سال به نوزده ماه تقسیم  ،ر داشتند که در تقویم و یا گاه شمار خورشیدی آنهاشماهگا

که جمعاً سیصد  ،هر ماه بیست روز و ماه آخر پنج روزه بود ولمی شد که هیجده ماه ا

آثار و فرهنگشان توسط  ،مذهب ،زبانشامل  و شصت و پنج روز می شد. تمدن مایا

کتابها و سنگ نوشته های آنها از بین رفت  ،شدی به نابودی کشیده یکشیشان اسپانیا

ی در کشورهای یو تعداد زیادی از آنها قتل عام گردیدند. امروزه حدود هفت میلیون مایا

هندوراس، گواتمالا، مکزیک و کشور بلیز در آمریکای مرکزی زندگی می کنند و هر 

نشان افراد زیادی ولی در بی دارند ی و مذهب کاتولیکیزبان اسپانیاشان چند که اکثر

ی یمذهب و آداب مایا ،زبانکرده و  ی را حفظیسبک زندگی مایا  دارندهستند که سعی 

مخصوصاً در صنایع  ،صنعتی ورا زنده نگهدارند. امروزه بیشترشان به شغل کشاورزی 

 توریسم امرار معاش می کنند.  صنعتدستی از 

مربوط به  نپیشین در همه جهاتمدنهای همه  انندآثار باقیمانده از تمدن مایا م

 .می باشد نکاخ های سلطنتی پادشاهاه نیایشگاههای مذهبیون یا باقیماندد و معاب

از هنرهای دستی از  نمونه هایی مایاها در پیکرتراشی و مجسمه سازی ماهر بودند و

 آنها باقی مانده است.

 را در این تفرجگاههـا ساله چنـد روزیپایان سفرمان تصمیم گرفتیم که هردر 

بگذرانیم و از همه این امکانات که یکجا جمع شده استفاده و لذّت  نوه ها بچه هـا و با

 ببریم.

دو با فروش   ٢٠١٨در سال  و با فروش یکی از خانه های اجاری ٢٠١٧سال 

 از اینرو ،بودبازنشستگی بسوی  برای تغییر فعالیت ها شروعی ،خانه دیگر در کوکیتلام

در کنفرانس  ٢٠١٨ریزی برای ایام بازنشستگی نمودیم. در سپتامبر  شروع به برنامه

و بهائی شیکاگو که هر ساله در این زمان در شیکاگو برگزار می شود شرکت کردیم 

 ایام خوشی را با دوستانی که سالها از زیارتشان محروم بودیم گذراندیم.
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ئی که قبلاً درمورد آنها نوشته ام برنامه بسیار عالی و متنوع کنفرانسهای بها

که در هتلهای مجللی برگزار می  واقعاً لذّتبخش و پر ثمر است. در کنفرانس شیکاگو

از سخنرانی دانشمندان که این افراد  دسالیانه حدود سه هزار نفر شرکت می کنن شود

. در می برندنصیب بنامی هنرمندان  نماییهنر شده و از بهائی و غیربهائی بهره مند

 مونترال کانادا  در اشخواهرم نسرین و خانواده رای ملاقات ب چندروزی را ادامه سفرمان

. متأسفانه خواهرم نسرین شرایط خوبی نداشت و در بیمارستان از بیماری گذراندیم

MSA و در  رفته به تحلیلتمام عضلات بدن به تدریج  در این بیماری د،رنج می بر

 تا به حال درمانی برای این بیماری د،ظرف سه تا چهار سال بیمار را از پا در می آور

 .پزشکان به او امید حداکثر یکسال زندگی دیگر را داده بودند و  شدهن پیدا

مادر نیز در همین سال با مشکل قلبی به بیمارستان رفت و پس از مدتی بعد 

از عمل قلب به مرکز سالمندان باز گردانده شد ولی بعد از عمل قلب هیچگاه شادی و 

 نشاط قبلی را باز نیافت. 

 پایانمن و اشرف هر چند که تصمیم گرفته بودیم که دیگر به خرید املاک 

  م،انتخاب می کردیبرای ایام سالخوردگی  محل مناسبی را ولی از آنجا که باید ،بدهیم

را در شهر زیبای نورت ونکوور که یکی از شهرهای ایرانی نشین ایالت بریتیش ی آپارتمان

مرکز  ،رستورانهای ایرانی ،کلمبیاست خریداری نمودیم. نزدیکی این محل به فروشگاهها

 ت بیشتری را برایمان فراهم خواهد نمود.خرید و تفریحات شهر تسهیلا

 مادر چند روزی را در بیمارستان گذراند و روز یازدهم ژانویه  ٢٠١٩اوایل ژانویه 

 در بیمارستان را ارشانی که چند روزی انتظار دیدیو نوه ها او با ماآخرین ملاقات پس از 

از شهرهای  خویشاوندانژانویه عالم فانی را وداع گفت. همه  صبـح روز دوازدهم ،داشت

جلسه یادبود  و و مراسم باشکوه آمدندبه مراسم خاکسپاری  مختلف کانادا و آمریکا

طور که مادر دوست می داشت در سالن بزرگ هتلی برگزار شد. سالن با  مجللی آن

ی آراسته شده بود و برنامه بسیار عالی توسط بچه ها و نوه ها اجرا و یتاج گلهای زیبا
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 اي«حضرت بهاءاله  هی که با آموزیی شدند. سنگ قبر زیبایصد نفر پذیرابیش از سی

آراسته شده بر روی آرامگاه ابدی او نهاده  »دوست در روضه قلب جز گل عشق مکار

گاه گله ای از  بست. مادر هیچفرو  شد. او در سن نود و پنج سالگی چشم از جهان

وره زار شمونه گلهای عشقی بود که همیشه شاد و شکرگزار بود. او از ن ،زندگی نداشت

ی هـا حتی در یتاریک در او اثری نداشت و با ایمـان قوی همواره بدنبـال یافتن زیبا

 . بود تـاریکی جفـای بی وفایــان

که در خانواده ای متعصب مذهبی و ،بود زن ایرانییک داستان حقیقی  ،زندگی مادر

از کودکی با تعالیم بهائی پرورش یافت و در هفده  و ه،خرافی در شهر کوچکی بدنیا آمد

میلیونها روایت و  ،احکام بهائی از قید و بند خُرافات و سالگی رسماً با پذیرش آموزه ها

تعصبات اجتماعی رها و چون نیلوفری گُل و برگهای خود را  ،احادیث ساختگی شیعی

از تابش خورشید تعالیم از لجنزار خرافی ترین قشر اجتماع بیرون کشید و با بهره 

حیاتی جدید یافت و در طول عمر خود با عشق و ایمان هدفش را که تربیت  ،بهائی

نسلی متفاوت و خدمت به عالم انسانی بود دنبال نمود. او تنها فردی از فامیل پر 

جمعیتی بود که به فقر فرهنگی محیط اطرافش توجه و به اثرات مُخرب سودجویان 

تعداد انگشت  به غیر از شد. متأسفانه اطرافش واقف فکار عمومیمذهبی در تحمیق ا

بقیه از فقر فرهنگی رنج می برند و  بودند، بهره مند دانشیفامیل مادری که از  شماری

دنبال راه ه در لابلای توضیح المسائل های حجت الاسلام ها و عمامه بسرهای شیعی ب

هستند که دگر اندیشان را نجس می و مُقلد کسانی حل های مسائل جهانی می گردند 

یانه جهل ردانند و خدا ناباوران و نوکیشان را مستحق مرگ می شمارند. کسانی که مو

و خرافات بصورت سُنّت در وجودشان رخنه کرده و تار و پود شخصیت انسانی شان را 

 از بین برده و نسل به نسل موجوداتی ضعیف تر و بیمارتر تحویل اجتماع می دهند. 

ی حسین ها و صدها هزار بچه ها و نواده های یکربلا ا،و امّا امثال قمرسلطان ه

آنها در اثر تربیت اخلاقی متفاوت و آموزه های صحیح بهائی از گردونه جهل و نادانی 
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همان محیط ها رهـا و به پرورش شخصیت های فرهیخته خود پرداخته و با هدف نشر 

انسانی و صلح جهانی در اقصی نقاط جهان کوشا  تعالیم بهائی و رسیدن به وحدت عالم

هستند. حتی در این برهه از زمان که کل جهان بدلیل اپیدمی کرونا در ابعاد گسترده 

ای دچار بحران های شدید اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و اجتماعی است 

ه آموزش شاهد افزایش خدماتشان از طریق دنیای مجازی و اینترنتی هستم که چگونه ب

  هستند. ل روحانی و ترقی شخصیت های انسانی مشغولیخصا

پس از مدت کوتاهی از درگذشت مادر، شدت بیماری خواهرم نسرین که از 

 رنج می برد بیشتر و روز بروز بر ناتوانی جسمی او افزوده می شد. MSبیماری 

دا رفتیم. من و اشرف به دیدار خواهرم به مونترال کانا ٢٠١٩در اواسط سپتامبر 

خواهرم آخرین ماه های زندگی اش را می گذراند. از نظر سلامتی جسمی بسیار ضعیف 

با همراه و روز بروز عضلات بیشتری در بدنش از کار می افتاد. او بیشتر عمر خود را 

در  سپسها در عربستان و  مدتو مهاجرتی بسر برده  اش در سرزمینهای خانواده 

در کانادا و مکزیک زندگی کرده بود. او به زبانهای فارسی،  نیز گینه فرانسه و سالها

عربی، اسپانیولی، فرانسه و انگلیسی تسلط داشت و همانطوری که قبلاً نوشتم فرزندانی 

رده و خادم به اجتماع پرورش داده بود. او هر چند که از نظر سلامتی جسمی کتحصیل

روحی حساس برخوردار و قلب  در شرایط بسیار بدی بسر می برد ولی مثل همیشه از

جواب محبت های سعی می کرد با لبخندهایش  او ید.ـعاشقش هنوز می طپ

برای رسیدگی به امور او و غذا دادن  در نوبت های شـبانه روزیی که یارهاـپرست

رش نیاسا و رسیدگی ـــو مداوم دختدریغ  بدهد. محبت های بی ،درکنارش بودند

 زاده قابل ستایش بود.شبانه روزی شوهرش ضیا نوید

 ییککه  بود دهنرمن ودیدار من و اشرف از نسرین عزیز  نیازدهم سپتامبر آخری

 .دادرا به ما هدیه  خودش تابلوهای زیبای رنگ روغن زا
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بعد از بازگشت از مونترال من به بیماری شدید نامونیا یا سینه پهلو گرفتار شدم 

 ٢٠١٩و متأسفانه نتوانستم در مراسم خاکسپاری نسرین عزیزم شرکت کنم او در نوامبر 

از رنج و عذاب چند ساله آزاد و روح پُر فتوحش به عالم ملکوت پرواز نمود. او در سن 

اس ــــغم از دست رفتنش را همیشه احس و ما ستفروب جهانچشم از سالگی  ٦٩

 می کنیم. 

کاش می شد در شروع داستان زندگی، طبیعت زیبای شهر کوچک پاریز و شهر 

سیرجان را با زشتی های جهالت و فقر فرهنگی عوام نشان نمی دادم و قشنگی باغها و 

دوست داشتم ختم؛ سبزه زارهای این بهشت زیبا را با رنگهای تیره شوره زارها نمی آمی

 که جایگاه انسان را همانگونه که اشرف مخلوقات توصیف شده ترسیم می نمودم.

» اعلی المقام و آثارش مربی امکان«حضرت بهاءاله در کتاب عهد مقام انسان را 

بیان فرموده، ولی این مربی امکان بنا بفرموده حضرتش از عالم جاودانی دور مانده؛ در 

اي پسر حُب، از تو تا رفرف امتناع قرُب و سِدرة ارتفاع عشق «کلمات مکنونه می فرماید 

 »م گذار و در سرُادق خلُد وارد شوقِدَ بردار و قَدمَ دیگر بر عالمقَدمَی فاصله قَدمَ اول 

اي دوست من، تو شمس سماء قدس مَنی خود  « :دییو در فقره ای دیگر می فرما

را بکسوف دنیا میالاي. حجاب غفلت را خرَق کن تا بی پرده و حجاب از خلَف سحاب بدَر 
 ». آئی و جمیع موجودات را بخلعت هستی بیارائی

این چنین بنظر می رسد که انسان نه تنها قدم به سوی سُرادق خُلد برنداشته. 

 کسوف دنیا مانع درخشش شمس سماء قدس الهی نیز بوده است.ه بلکه با آلودگی ب

راضش مانع تابش خورشید پروردگار نبود و در مقام عچه نیکو بود که غفلت و اِ

با خَرق حجاب های غفلت و هوی در آراستن جهان به خلعت  »مربی عالم امکان«و رتبۀ 

 قدسه هم پیمان و کوشا بود. مهستی با مظاهر 
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انسان طلسم اعظم است، ولکن «حضرت بهاءاله در لوح مقصود می فرمایند 

حضرتش در کلمات مکنونه خطاب  »بیت، او را از آنچه با اوست محروم نمودهرعدم ت

ندة من، مَثلَ تو مثل سیف پُر جوهري است که در غلاف اي ب « :به انسان می فرماید

جوهریان مستور ماندَ، پس از غلاف نفس  تیره پنهان باشد و بـه این سبب قدَر آن بر
 »و هوي بیرون آي تا جوهر تو بر عالمیان هویدا و روشن آید.

امیدوارم در نوشته ای دیگر به گِردآوری آثاری در شناخت این طلسم اعظم و 

سیف پُر جوهر موفق و به بررسی میزان آگاهی او از پنهان بودن در غلاف تیره این 

. آرزو دارم که بذر گلهای عشق کاشته اختیار او نایل آیم نفس و هوی و حدود جَبر یا

با رنگدانه های شاد به خلعت من شده در شوره زارهای تاریک نیز بروید و تابلوی خیالی 

 زیبایی آراسته شود.

م که بذر گلهای عشقِ کاشته شده در شوره زارهای تاریک نیز بروید و آرزو دار

   تابلوی خیالی من با رنگدانه های شاد به خلعت زیبائی آراسته شود. 
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 مأخذ و منابع به فارسی

  ١٩٩٥ملحقات فارسی، رساله سئوال و جواب، یادداشتها و توضیحات  با* کتاب اقدس 

 جهانی بهائی حیفا.بیت العدل اعظم، مرکز  

 شده. * منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله که توسط حضرت شوقی ربانی گردآوری

 .١٩٩٠نشر دوم، آلمان غربی  ی* حضرت بهاءاله تألیف محمدعلی فیض

 * جمال ابهی حضرت بهاءاله، ریاض قدیمی چاپ دوم.

 فرقانی.* نفحات ظهور حضرت بهاءاله تألیف ادیب طاهرزاده ترجمه باهر 

ترجمه نصراله بای اثر حضرت ولی امرالله، شوقی افندی ز* قرن بدیع ترجمه از گاد پاس

 .١٩٩٢مودت چاپ دوم 

 .١٩٩١* مطالع الانوار، تاریخ نبیل زرندی ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری چاپ دوم 

مؤسسه  * لمعات الانوار جلد اول و دوم تألیف محمد شفیع روحانی نیریزی چاپ دوم

 سنچری پرس ـ استرالیا.

 ١٩٩٣اسرار جلد اول اثر دکتر داریوش معانی   چاپ اول آلمان  ز* کن

 ١٩٩٩اسرار جلد دوم اثر دکتر داریوش معانی  چاپ اول آلمان  ز* کن

 * جزوه زیارت اماکن مقدسه بهائی، مرکز جهانی حیفا.

 نشده.* دفتر خاطرات قدسیه زمانی پاریزی (مادر نگارنده)، چاپ 

 * وب سایت رسمی بهائیان ایران.

 * ویکی پدیا دانشنامه آزاد.     

  ٢٠١٩ژانویه  ١٦* کیهان لندن 

 ١٩٨٥*دریای دانش موسسه مطبوعات بهائی هند چاپ سوم سال 
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 مأخذ و منابع به زبان انگلیسی 

* Some Answered Questions, by abdu`l – Bah`a 

* Bahaullah the King of Glory. By H.M. Balyuzi Second 
Edition 1991, George Ronald Oxford. 

* A Basic Bahai Dictionary, by Wendi Momen George 
Ronald, Publisher 1989. 

* A Basic Bahai Chronology, Glenn Cameron with Wendi 
Momen, 1996 George Roland, Oxford.  

* wikipedia.org 

* bahaipedia.org 

* newsbahai.org 

* Bahai World news service. 

* Amnesty international reports. 

* The Bahai New World Order and it’s present 
organization                                                            Zia 
Eblaghie, 1983, University of Moratuwa- Sri Lanka 

* Lotus as a Sacred Motif in Art and Architecture 

Zia Eblaghie, 1983, University of Moratuwa- Sri Lanka 

*Bahaisofiran.org 

* www.bahai.org 
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